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توجه:ترجمه اين كتاب در محدوده جغرافيايي ايران داراي حق مولفين ومصنفين بوده ودانلود و ومطالعه اين نسخه الكترونيك براي كاربران داخل كشور مجاز نمي باشد.
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تابستان سال 1942 است . فرانسه را نيروهاي آلمان اشغال كرده اند . در جنگل « ونسن» نزديك خيابانيكه بدور درياچه اي پيچيده مردي روي چمن ها نشسته است . در ميان چمنها ، كودكان بازي ميكنند و باطراف ميدوند . در ساية روشن درختها زنها نشسته كار دستي ميبافند . كمي دورتر ، در ميان انبوه درختان بلند ، دلدادگان بدامن سكوت و تنهائي پناه آورده اند . 

مردي كه روي چمنها نشسته اندامي كوچك ، كله اي بسيار بزرگ و پيشاني گشاده و بلند دارد . موهايش سياه هست و تقريباً سي ساله بنظر ميرسد . روي چمنها دراز مي كشد و روزنامه اي را ميگشايد . چنين بنظر ميرسد كه با دقت مشغول خواندن روزنامه است ، در حاليكه سراسر وقت ، يك جمله برابر چشمان او ميرقصد : « دوچرخه سواري كه بمضروب كمك كرده و ميخواسته است او را بلند كند و درصدد تعقيب قاتل بوده بايد خود را بادارة شهرباني معرفي نمايد . » لبخند ميزند . دوچرخه سوار و قاتل خود اوست و مقتول يكي از اعضاء گشتاپو بوده كه هفته قبل در يكي از خيابانهاي پاريس بقتل رسيده است . اولين تير او افسر گشتاپو را مجروح نمود ، سپس خودش افسر را بلند كرد و تيري بشكم او خالي كرد و از پايش درآورد . بعد دوچرخه خود را سوار شده و فرياد كشيد : قاتل را بگيريد ! 

از ميان چمنها كودكي او را صدا ميزند : 

متوجه باش !

در اين وقت مرد سرخود را عقب ميكشد تا از برخورد با توپي كه كودكي بآنسو پرتاب كرده است در امان بماند . توپ بميان روزنامه ميافتد ، باز ميگردد و غلطان بسوي درياچه ميرود . مرد از جاي بلند ميشود و پيش از آنكه توپ بميان آبها بيفتد آنرا برداشته سؤال ميكند : 

اين توپ مال كيست ؟ بكودكان مينگرد . كودكان همه با حالت ترس و تحير برابر او ايستاده اند ولي هيچكس پاسخ نميدهد . 

- خوب ، پس شروع كنيد . 

مرد توپ را بميان كودكان پرتاب ميكند و مجدداً با روزنامه اي كه اكنون پاره شده مشغول ميشود . 

كودكان از وسط چمنها باو ميگويند : « متشكريم .» مرد بكودكان مينگرد و ببازي آنها كه مجدداً شروع شده است ميخندد . 

آنطور كه از قيافه مرد پيداست اصولاً باين نميانديشد كه از طرف دادگاه « ويشي» غياباً محكوم باعدام شده است . نام او « رايموند » است . اكنون او اينجا در انتظار « آندره »( نامهايي كه دراين كتاب آمده نامهاي مستعار و يا نامهاي حقيقي اشخاص است . ) ميباشد .

آندره مرد چهل ساله اي ايست توانا و نيرومند ، با قيافه اي آرام و كاملاً مانند يك رئيس دفتر است . اين مرد در سال 1937 از ادامه كار با همكاران خود چشم پوشيد و در اسپانيا مشغول مبارزه گرديد . اكنون مورد تعقيب گشتاپو است . او مخفي است و تنها يك عكس او در دست پليس است . او در سخت ترين شرائط مبارزه مخفي زندگي ميكند .  

اكنون كه رايموند بيشتر ميل دارد ببازي كودكان بنگرد آندره با شتاب زياد در كرانه درياچه قدم مي زند وبراي اينكه كسي اورا تعقيب نكند از چندراه پيچاپيچ مي گذردوسپس از جاده باريكي بسوي جزيره حركت مي كند.

آندره با اين جمله مردي را كه تنها روي نيمكتي نشسته است صدا مي زند:آه روز بخير دكتر.

مرد لباسي ظريف بر تن و اندامي متوسط دارد . چهرة او كشيده موهايش ، با دقت شانه خورده و فرقش دقيق باز شده است ، چشماني هشيار دارد. نام او « روبر» است . 

آندره و روبر مانند دو دوست صميمي بطرف مهتابي كافه اي ميروند و در گوشه اي دور افتاده در زير يك سايبان مي نشينند . 

- آقا ، دو آبجو بياوريد . 

روبر ميگويد : 

- من رفقايم را ديده ام . 

-  آن « گليست » * را ميگوئي ؟ 

- بله . 

-  آه چه ميگوئي ؟ 

-  « او بمن گفت ديروز گشتاپو در كوي « ناوارين » يكنفر را بضرب تير از پاي در آورد . او رئيس من بود. اين شخص چند نامه بهمراه خود داشت . من آدرس او را ميدانم . در خانة او مقداري مهمات مخفي شده ، شما ميتوانيد اين مهمات را از آنجا خارج كنيد . ولي دو شرط براي اينكار ضروري است . من ميل دارم فرمانده ترا به بينم و از موارد استعمال آنها با اطلاع گردم . 

-  اين پيشنهاد بايد مورد مطالعه قرار گيرد . بنظر تو چطور آدمي است ! 

-  من او را آدم حسابي ميدانم و در اين زمينه هيچ گونه تعهدي نمي كنم . 

- قطعاً او ميخواهد اين عمليات را بحساب گروه مقاومت خودش بگذارد . 

-  ممكن است اينطور باشد . او گفت اين شرائط تنها بخاطر لندن است زيرا او بايد حساب موارد استعمال موادي را كه از آنجا ميرسد بدهد . 

-  اين كار مشكل نيست . ميتوان كرد . 

-  او آشكارا بمن گفت براي من بهتر ست كه مهمات پهلوي 
       *  افراد دسته مقاومت منسوب به ژنرال شارل دوگل  

شما در جاي مطمئني بماند و بدست دشمن نيفتد . 

- اين مهمات مخفي چه چيزهائي است ؟ 

- پلاستيك .

- فكر ميكني اين موضوع راست باشد ؟ 

- بله . 

- بسيار خوب ، پس بايد آنها را از او تحويل گرفت ! 

- تا بغير از من شخص ديگري را نبيند آنها را نخواهد داد . 

- اين مسأله كاملاً روشن نيست . 

- پس تصميم تو چيست ؟ 

- تو بايد قبول كرده و شخصاً او را ملاقات كني . پس از ملاقات او را بجاي ديگري ببر و مواظب باش تا كسي شما را تعقيب نكند . اگر متوجه وجود مواردي غير طبيعي شدي ، جهت خود را تغيير بده و كوشش كن خود را از مهلكه نجات دهي . 

- در اين باره زياد فكر نكن . 

 -اگر جريان بخوبي گذشت ، بدون تأخير بمحل موعود بيا ، من آنجا منتظرت هستم . » 

-راجع بتوچه بايد باو بگويم ؟ 

-ميتواني بگوئي او جزء گروه مقاومت پاريس و نيز جزء پارتيزانهاي فرانسه است ولي بهيچوجه نام مرا نبايد بگوئي . 

-بسيار خوب . كي ميتواني او را به بيني ؟ 

-فردا . 

-بايد در جاي خلوتي او را به بينم ، زيرا اين كار مطمئن تر است . اگر كمي دورتر برويم آنجا را بتو نشان خواهم داد ، بيش از اين اينجا نمانيم . 

-ولي پيشخدمت هنوز آبجوي ما را نياورده 

-تشنه هستي 

-خير ، 

-بسيار خوب ، پس ميتوانيم حركت كنيم . مشتريان اينجا هيچگونه عجله اي ندارند ، ولي من وقت ندارم . براي ملاقات ديگري كه امروز دارم ، پنجدقيقه دير ميرسم . 

بفاصلة چند متر از آنجا ، دختري آراسته ، با گيسوان بور ، كنار دو سرباز آلماني نشسته است . حركات و طرز حرف زدن او مشكوك بنظر ميرسد . روبر زير لب ميغرد : مواظب باش ! 

آندره ميگويد : طوري نكن كه متوجه شوند ! و آنگاه او را بعقب ميكشد . 

***
رايموند بساعت خود نگاه ميكند . اكنون ديگر براي تماشاي بازي كودكان كه چند ساعت قبل نشان ميداد ـ هيچگونه رغبتي ندارد . 

در اينوقت آندره ميرسد . 

رايموند بسوي او ميرود . مانند دو شخص معمولي كه از يك ملاقات نا بهنگام كمي مشوش شده اند براه ميافتند و بصحبت ميپردازند . 

پس از آنكه بخيابان خلوت و آرامي ميرسند آندره شروع مي كند : من زياد وقت ندارم ، گوش كن رفقاي ما از كار خود بسيار راضي هستند ولي بايد باز هم بر سرعت كار افزود . ترورهاي انفرادي بسيار خوب است ولي كافي نيست . 

-ما تنها به ترورهاي انفرادي مشغول نيستيم . 

-بله من ميدانم گروه والمي كارهائي بسيار عالي انجام داده ولي هدف آن بسيار كوچك و محدود است ، اين گروه بايد تقويت شود ، كمي هم از صورت پنهاني خارج گردد . 

-اينكار ساده نيست . 

-البته ما بتنهائي نميتوانيم مانع پيشرفت قواي مهاجم آلمان بشويم ولي اگر وسائل ارتباطي ، مهمات جنگي و پاسگاههاي نظامي آنها را با مقياس بزرگتري از بين ببريم خواهيم توانست بآنهائي كه براي ما پيكار ميكنند كمك مؤثري بنمائيم . 

-البته اين كار غيرممكن نيست ولي . . . 

-توجه كن حرف سر اين نيست كه گروه شما به تنهائي مانع عمليات دشمن گردد بلكه بايد ضربه هاي بزرگي بر آن وارد آورد . 

بايد طور ديگري كار كنيم و در اين باره گفتگو خواهد شد . تو در اين باره فكري كرده اي ؟ 

-بله ، مدت درازي در اين باره انديشيده ام . 

-كجا را در نظر داري ؟ 

-دستگاه فرستنده سنت آسيس را ، پنجاه كيلومتر دورتر از پاريس است . 

-فكر بسيار خوبي است . اين دستگاه فرستنده براي كشتي هاي جنگي آلمانيها كار ميكند . 

-ميدانم . 

-ميتوانيد عمليات را شروع كنيد ؟ 

-در هر حال بايد درصدد بود . 

-تو چه فكر ميكني ؟ 

-تصور ميكنم اگر ما يك يا دو برج آنرا نابود كنيم كافي باشد . 

-براي اينكار طرحي تهيه كرده اي ؟ 

-خير ، ولي بنظر من براي اينكار قبل از هر چيز چند مرد كار ميخواهيم . 

-از اين افراد ما داريم ، بايد اينكار را كرد . 

-با اين شرط كه براي اينكار مهامات كافي در دست داشته باشيم . 

-چه مهماتي ؟ 

-مواد منفجرة قوي و كپسولهاي آتش زننده ، ما تنها بمبهائي در دست داريم كه خود درست كرده ايم و اين كافي نيست . 

-درست است . هميشه در برابر ما اين موضوع قرار دارد . گوش كن در حقيقت من نميبايستي اين مطلب را بتو بگويم ولي اگر كارها بنحو دلخواه پيش رفت تصور ميكنم بتوانيم مواد لازم را بدست آوريم . 

-از چه راه ؟ 

-تو ميداني كه روبر با يكي از رهبران گروه مقاوم گليست ها رابطه برقرار كرده ، اينها مهامات باندازه كافي دارند ولي با وجود اين بعملياتي اقدام نميكنند . من به روبر گفتم كه او بايد مرا با اين شخص آشنا كند . تصور ميكنم بتوانم از آنها مقداري مهمات بگيرم . 

-فكر ميكني اينشخص مهمات را بما واگذار خواهد كرد ؟ 

-من معتقدم بهر ترتيب شده بايد آنرا بدست آوريم . 

-كي نتيجة قطعي آنرا بدست خواهيم آورد ؟ 

-فردا . 

-بسيار خوب ، من دو نفر را بسنت آسيس خواهم فرستاد تا از موقعيت دستگاه فرستنده آگاه شوند . 

فردا صبح ساعت 9 برابر در ورودي باغ وحش در انتظار تو هستم . با تو كاري دارم . 

-بسيار خوب . 

-آنوقت در جهت مخالف هم براه مي افتند . 
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آندره ، روبر را در جنگل ونسن ملاقات كرد و قرار شد كه ساعت ده صبح مجدداً يكديگر را به بينند . اكنون او باتفاق رايموند بمحل موعود ميروند . پس از آنكه هر دو آن حوالي را بررسي ميكنند داخل جنگل ميشوند و بطوريكه كسي متوجه آنها نشود با حال انتظار بسوي خيابان مينگرند.

كسي نميتواند از وجود آنها در جنگل آگاه گردد . روبر از چهار ماه پيش داخل دسته والمي شده و با وجوديكه طي اين مدت در بسياري از عمليات شركت جسته و موفقيتهاي درخشاني كسب كرده است كاري را به تنهائي باو واگذار نمي كنند . روبر در ابتداي ورودش گفته كه ابتدا با گليست ها همكاري ميكرده است و اكنون هم با آنها در ارتباط ميباشد . باو اجازه داده شده است كه با نيروهاي مقاومت گليست ها در ارتباط باشد بلكه از اين راه بتوانند مقداري اسلحه و مهمات بدست آورند . در اين نوع ارتباطات تا بحال مواردي پيش آمده كه آموزنده است . معلوم شده است بايد پيوسته مراعات احتياط را كرد . در خيابان مقابل كسي مشاهده نميشود . تنها دوچرخه سواري جلب نظر ميكند كه بدون اندكي تأمل برفتن ادامه ميدهد . ناگهان از دور دو نفر پيدا ميشوند . آنها روبر را ميشناسند و مرد ديگري كه با اوست بايد كسي باشد كه خواستار اين ملاقات شده است . آنها در حاليكه چنين نشان ميدهند كه مشغول صحبت جالبي هستند نزديك ميشوند . 

احتياط نبايد هيچگاه چنان سخت و شديد مراعات شود كه انسان را بيمناك و يا نامطمئن كند و از اين جهت آندره تا نيمه راه به پيشواز آنها ميرود . رايموند در همانجا ميماند تا از دور مواظب اين ملاقات باشد . 

مرد ناشناس در حاليكه دست خود را دراز ميكند ميگويد : خشنودم از اينكه ميتوانم با شما آشنا شوم . 

-منهم از اين آشنائي خشنودم . . . 

روبر ميگويد : معرفي لازم نيست . 

مرد ناشناس رفتاري بسيار جالب و گيرا دارد . بلافاصله شروع بصحبت درباره مطالب موجود ميكند : 

-دوست شما مطالب را كاملاً توضيح داده است ، بايد مقداري مهمات از خانه اي بيرون برده شود . اگر شما اينكار را نكنيد دشمن با تصرف آنها به نيروي خود ميافزايد .

-كاملاً مطمئن هستيد كه گشتاپو از وجود آن بي اطلاع است ؟ 

-البته 

-براي اثبات اين موضوع چه دلائلي در دست داريد ؟ 

-دربان اين خانه يكي از افراد گروه من ميباشد ، امروز صبح بوسيله تلفن با او صحبت كردم  . اضافه بر اين من حاضرم رفقايتان را كه ميخواهند مهمات را حمل كنند همراهي كنم . من جلو خواهم رفت و اگر دروغ گفته بودم ميتوانيد بضرب گلوله مرا از پا درآوريد . 

-من بشما اطمينان دارم ، كي ميشود مهمات را خارج كرد ؟ 

-اگر شما بخواهيد هم امروز ، من كليد آنجا را همراه دارم . بنظر من نبايد بيشتر از اين اهمال و تأمل كرد . 

-چه چيزهائي را بايد از آنجا حمل كرد ؟ 

-شش چمدان . 

-محتويات آنها چيست ؟ 

-اسلحه و مواد منفجره . 

-ما تا فردا نمي توانيم باينكار اقدام كنيم . زيرا كمي 

وقت لازم داريم تا خود را آماده نمائيم . 

-اين موضوع را ميپذيرم ولي پيش از آن اينكار را بتأخير نيندازيد زيرا ممكن است گشتاپو بآن دست يابد . 

-بسيار خوب فردا حمل خواهد شد . 

-ولي يك سؤال باقي ميماند : شما با اين مهمات چه خواهيد كرد ؟ 

-آلمانيها را نابود خواهيم كرد . 

-البته اين مسلم است ولي من بايد موارد استعمال آنها را دقيقاً بدانم . 

-مصمم هستيم دستگاه فرستنده كشتي هاي جنگي آلماني را منفجر كنيم . 

–ميدانيد بچه كار بزرگي اقدام ميكنيد ؟ انفجار سنت آسيس كار كوچكي نيست . . . 

-اين موضوع براي ما روشن است ولي مطلب اساسي اينست كه مهمات كافي داشته باشيم . 

-مهمات را بدست خواهيد آورد . فردا ساعت سه در مهتابي كافه « شيرهاي بلفورت » واقع در « آنفر ــ روشرو » منتظر رفقاي شما هستم . من آنها را بمحل موعود خواهم برد . اين خانه چندان دور نيست . 

-آدرس آنجا چيست ؟ 

-كوي فروآدو شماره 22 . 

بسيار خوب ، ما در اين باره فكر خواهيم كرد و رفيق من فردا صبح طريقة اقدام بكار را بشما خواهد گفت . 

-بسيار خوب . 

-تصور ميكنم ! اكنون مي توانيم خداحافظي كنيم . 

مرد ناشناس در حاليكه دست آندره را ميفشرد ميگويد : اميدوارم مجدداً يكديگر را ببينيم . 

-باميد ديدار . 

***
آندره گفته بود : اينكار شمال دو قسمت است ، يعني بايد توسط دو دستة مجزا از هم عمل گردد . 

براي قسمت اول يعني خارج كردن مهمات از خانه ، روبر ، و براي قسمت دوم فرستادن مهمات بجاي ديگري رايمويد مسؤل بودند ، درباره تمام جزئيات فكر شده بود . اكنون ديگر جاي هيچگونه بحث و ترسي نبود . 

ميبايستي بخانه اي داخل شد و چمدانهائي را بيرون آورد و آنها را بجاي ديگري حمل نمود ، همه اينكارها بايستي در روز روشن عملي گردد . 

البته اين كار سخت نيست ولي امكان دارد گشتاپو در اين خانه باشد . يا در خيابان متوقف و در انتظار آن باشد كه كسي مهمات را بخارج حمل كند . كوچكترين غفلت سبب مرگ ميگردد. 

روبر در حاليكه با دو نفر رفيقش در بولوار اگوست بلانكي قدم ميزند بآنها ميگويد : ما جريان كار را دقيقاً تعيين كرده ايم . اگر بطور معمولي حركت كنيم ساعت سه در كوي انفرـ روشر خواهيم بود . در اين موقع دستة ديگر بايد با يك ارابه از خيابان ارولئان برسد . ديشب ما وقت را كاملاً تعيين كرديم و از اين جهت ممكن نيست هيچگونه اهمالي روي دهد . 

آلبرت كه سر بزرگش مانند هركول بنظر ميرسيد سؤال ميكند : « پس از آنكه بآنجا رسيديم چه بايد كرد . » 

-در مهتابي كافه « شيرهاي بلفورت » مردي نشسته است . هنگاميكه نزديك شديم او بلند ميشود . بعد بايد با فاصلة بيست متر او را تعقيب كنيم . 

-اصولاً كاريكه ما بايد انجام دهيم چيست ؟ 

-كاملاً ساده است . ما بايد راهنمايمان را تعقيب كنيم . او ما را بخانه اي خواهد برد كه از آن كافه خيلي دور نيست . در پله هاي خانه بآن شخص نزديك مي شويم . او ما را بطبقه سوم عمارت ميبرد ، چمدانها را بر ميداريم پائين ميآوريم و در ارابه ايكه جلو خانه است ميگذاريم . بقيه كارها ديگر بما مربوط نيست . 

-در اين خانه هيچكس نيست ؟ 

-خير ، ولي اگر كسي بود ، قطعاً گشتاپو است ، از اينجهت شما را مسلح بآنجا ميفرستيم . آلبرت تو بايد قبلاً باين شخص نزديك شوي ، در را باز مگذاري و نبايد چشم از او برداري  . اگر دروغ گفته بود بايد بيدرنگ او را هدف قرار دهي . 

من بفاصله دو سه متر با تو خواهم بود و ميشل از عقب مواظب ماست . 

ميشل يعني سومين نفر از اين افراد دسته سؤال ميكند : اين شخص از رفقاي ما نيست . 

-خير . 

-او را مي شناسي ؟ 

-بله ، تصور ميكنم كار بخير خواهد گذشت . 

ولي روبر باطناً ناراحت و مشوشست . شب گذشته آندره باو گفته است : « چيزي فكر مرا پريشان ميكند . چطور اين شخص از يكطرف ترا مطمئن ساخت كه فقط او اين خانه را ميشناسد و از طرف ديگر اظهار نگراني از وجود گشتاپو ميكرد . آيا ممكن است كه گشتاپو ناگهان بسراغ اين خانه بيايد ؟ » 

* * *
روبر ميگويد : آن شخص را مي بينيد ؟ خود اوست . 

آفتاب گرمي بمهتابي ميتابد و در پرتو آن مردي متفكر نشسته است . بجانب آنها نگاه ميكند ، وقتيكه آنها را ميبيند بلافاصله از جا بلند ميشود و در امتداد بولوار ، با گامهاي آهسته بسوي كوي فروادو رهسپار مي شود . روبر و رفقايش در پيچ خياباني متوقف ميشوند و آلبرت تنها جلو ميرود . رفقايش با فواصل معهود دنبال او براه ادامه مي دهند . در انبوه آمد و شد مردم و ازدحام فراوان ماشين ها كسي بآنها توجه نميكند . بفاصلة پنجاه متري آنها در كوي آنفر مردي كه روپوش آبي بتن دارد ارابه اي را مي كشد . 

در اين لحظه روبر متوجة رفيقش رايموند مي شود كه جلوي راه آهن زير زميني ايستاده است و از اين جهت كمي مطمئن ميشود . 

يكطرف كوي فروادو را ديوارهاي قبرستان « مونپارناس » محصور كرده است و عبور و مرور زيادي از آنجا نميشود . 

چهار نفري كه ارابه را همراهي ميكنند مثل اينكه ارابه متعلق بآنها نيست آنرا رها ميكنند و داخل خانه شماره 22 ميشوند ، از جلوي اطاق دربان مي گذرند ولي كسي را آنجا نمي بينند . موضوع بغرنجي است . آهسته از پله ها بالا ميروند . 

ميشل كمي عقب ميماند و ديگران برفتن ادامه مي دهند ، او مواظب راهرو و پله هاست . اگر ناگهان يكي از درهاي آنجا بازشد مسلماً خطري درميان است . 

در طبقه سوم عمارت مردناشناس متوقف مي شود ، كليد كوچكي از جيبش در مي آورد و آنرا داخل جاي كليد ميكند ، نگاه آلبرت بدر دوخته شده و دست راستش توي جيب كتش است ، بفاصله يك متر از او روبر بي حركت ايستاده و آماده است تا در صورت لزوم تيراندازي كند . ميشل جلوي پله ها انتظار ميكشد . 

مرد ناشناس داخل اطاق ميشود ، و با دادن علامتي بآنها ميفهماند تعقيبش كنند . ابتدا آلبرت داخل ميشود بعد روبر با نوك پا بدنبالش حركت ميكند ، بغير از آنها كس ديگري در اين خانه نيست . ميشل پس از اينكه يكبار ديگر نگاهي براهرو و پله ها مي اندازد بسوي آنها ميآيد . 

مرد ناشناس روي خود را برميگرداند و به روبر ميگويد : مي بيني ، همانطور است كه گفتم . مهمات اينجاست. 

شش چمدان نو كه كاملاً شبيه همند روي زمين جاي دارند . روبر يكي از چمدانها را بلند ميكند و ميگويد : «چمدانهاي سنگيني است » لبخند درخشنده اي سيماي او را فرا مي گيرد تنها او و مرد ناشناس ميدانند چه چيز در آنهاست . 

روبر برفقايش مي گويد : هر كدام دو چمدان برداريد و بپائين ببريد ما بدنبال شما ميآئيم . 

مرد ناشناس باشتاب در كشوي ميزكاوش ميكند و چند كاغذ برميدارد و سپس بهمراه روبر ، در حالي كه هر يك چمداني در دست 

دارند پائين ميروند . 

وارد خيابان مي شوند . چمدانها را در ارابه مي گذارند چهار نفر مواظب ارابه اند . 

كار شما تمامست . مرد ناشناس دست روبر را ميفشارد و هر يك در جهتي براه مي افتند . پس از چند دقيقه روبر برفقايش ميرسد . آلبرت در حالي كه شانه هايش را بالا مي اندازد مي گويد: « راستي براي چنين كار آساني اينهمه مقدمات احتياطي زياد بود » سرانجام در پيچ خياباني از هم جدا مي شوند . كار آنها بانجام رسيده است . 

* * *
نزديك خانه شمارة 22 در طرف ديگر خيابان رايموند ايستاده است . چنين وانمود ميكند كه مشغول خواندن تابلوئي است و در اين ضمن بدون لحظه اي غفلت متوجه طرز كار رفقايش است . رفقاي او هر يك در پست خود هستند . 

يكي از آنها ارابة دستي را جلو خانه قرار ميدهد و خود را در جلو خان تاريك خانه اي پنهان ميكند و منتظر است تا ارابه پر شود . كلاهي لبه دار و روپوشي آبي رنگ دارد و از اين جهت كاملاً مانند يك بار بر بنظر ميرسد . 

كمي دورتر از آنجا ، در ايستگاه اتوبوس يكي ديگر از رفقاي آنها ايستاده است . چند دقيقة قبل هر يك از آنها ديدند كه چگونه چهار نفر از رفقايش وارد خانه شدند و بعد از چند دقيقه دو نفر از آنها بيرون آمدند و بالاخره مرد ناشناس و روبر با چمدان باقيمانده بيرون آمدند ؛ خارج كردن چمدان ها جمعاً شش دقيقه بطول انجاميده است . 

دستة اول وظيفه خود را انجام ميدهند و دور ميشوند . روبر بعلامت حركت دادن چمدان ها ، كلاهش را از سر بر ميدارد . حالا ارابه اي كه مردي با روپوش آبي رنگ آنرا ميكشد بروي سنگفرشهاي خيابان بحركت ميآيد . 

شخصي كه در ايستگاه اتوبوس منتظر است در پياده رو ارابه 

را تعقيب ميكند و در طرف ديگر خيابان رايموند در همان جهت براه مي افتد . 

اين دسته بايد دو كيلومتر راه بروند تا بمقصد برسند . دو كيلومتر راه رفتن در پاريس كار سخت و مشكلي نيست ولي نبايد فراموش كرد كه حالا پاريس سال 1942 است . مخالفتي در كار نيست فقط بايد متوجه هشياري پليس بود كه پيوسته در كمين است ، علاوه بر آن بايد چمدانهائي را مواظبت كرد كه در اين لحظه براي آنها بيش از خزائن بانك فرانسه ـ كه با ماشين هاي مسلح ميشود ـ مهم و با ارزش است . 
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همان وقت كه رايموند و رفقايش چمدان ها و محتويات گرانبهاي آنها را از كوي فروادو بسوي مقصد ميبرند دو دوچرخه سوار خسته در امتداد خياباني كه از « كوربيل » به « كسون » ميرود حركت ميكنند . اينها دو تن از رفقايش هستند كه از طرف رايموند مأموريت دارند موقعيت دستگاه فرستندة سنت آسيس را بررسي كنند . نام يكي از آنها آرماند است . او مردي است ، با قامت 80/1 متر ، رفيقش ويكتور اندام كوتاهي دارد و تا سر شانة او هم نيست . 

آرماند در حاليكه عرق پيشاني خود را پاك ميكند ميگويد : « آه رفيق عجب گرمائيست ! » 

ويكتور پيشنهاد ميكند : بگذار كمي بايستيم . 

-كمي بعد خواهيم ايستاد . 

خيابان از ناحيه پر درختي ميگذرد ؛ آرماند ميگويد : « اينجا خانه اي ديده نمي شود ، ويكتور جواب نميدهد . براه خود ادامه ميدهند . در آن دورها از پس انبوه درختان ، برجهاي دستگاه فرستندة سنت آسيس نمايان است . اين برجها در امتداد يك خط بفاصلة چند كيلومتر منقسم شده و با انتهاي تيز و باريك خود در سينة آسمان جاي گرفته اند. 

وقتي بپيچ خيابان ميرسند ويكتور ميگويد : بگذار از اين راه برويم . 

-بايد از همين راه برويم . 

-خوب پس ، تو تنها برو . من از اين راه ميروم . 

هر دو متوقف ميشوند . 

ويكتور توضيح ميدهد : بتو ميگويم كه بايد از طرف راست برويم . از اين جاده ميتوانيم بدستگاه فرستنده برسيم . 

-بله اگر از اين خيابان هم برويم بايد از ميان دهكده اي بگذريم ، در حاليكه در اين جاده كاملاً تنهائيم . 

-برجها با دهكده هيچگونه ارتباطي ندارند ، فاصله برجها تا دهكده خيلي زياد است . 

-يكي از عللي كه از اين راه نميرويم اينست كه نميخواهيم از آن دهكده بگذريم . 

-اگر از اين راه برويم يكجا خواهيم رسيد ، ميداني ؟ كمي صبر كن . بايد طوري برويم كه بشمال دستگاه فرستنده برسيم ، از توي نقشه ، پردرخت ترين قسمت اين منطقه مشرق و شمال شرقي است . در اينصورت اميدواريم بمركز دستگاه فرستنده برسيم ، با وجود اين دلايل قبول ميكني كه بايد از اين راه برويم ، اگر قبول نميكني از نقطه غربي خواهيم رفت . 

-بسيار خوب ولي با اين دلايل قانع نشدم . 

مجدداً سوار چرخها ميشوند . پس از طي دو كيلومتر راه از كنار ايستگاه قطار « كرن» ميگذرند و آن را پشت سر ميگذارند . 

برجهاي دستگاه فرستنده هنوز هم در همان فاصلة اولي با آنها قرار دارد . 

ويكتور ميگويد : مي بيني اگر از آن راه رفته بوديم حالا رسيده بوديم . 

-آن كار مطمئني نبود . در هر حال اين جاده با جنگل محصور شده است در حاليكه آن راه بطور قطع خالي از درخت است . 

بيك چهارراه ميرسند و مجدداً مي ايستند . آرماند از ميان جورابش تكه كاغذ كوچكي بيرون ميكشد كه بر روي آن با خطوط روشن وسط نقشه اي رسم شده است . 

ميگويد : خوب اين خيابان به سن پورت و از آنجا به سن لپو ميرود ، در آنجا خياباني از آن جدا ميشود كه از شمال بطرف جنوب امتداد دارد و ضمناً از كنار دستگاه فرستنده هم مي گذرد و اگر آن را ادامه دهيم به « بواسيس لابرتراند » خواهيم رسيد بعد بايد بسوي « سن لو » حركت كنيم. 

ويكتور ميگويد: من پيشنهاد مي كنم كه در اين جادة باريك كه از ميان جنگل مي گذرد بحركت خود ادامه دهيم . 

-ولي اگر از جادة اصلي برويم بهتر ميتوانيم ببينيم . 

-بله ولي از اين راه بدستگاه فرستنده نزديك مي شويم . وقت بازگشت مي توانيم از اين جاده بازگرديم . 

-بسيار خوب ولي بنظر من اينكار چندان عاقلانه نيست . جنگل مسلماً تحت نظر است . 

-خواهيم ديد . 

***
ويكتور و آرماند در ميان بوته هاي سرخس ناگهان متوقف ميشوند ، آرماند مي گويد : 

-كاملاً همانطور است كه من گفتم . اينجا خط سير مخصوص نگهبانهاست . 

پياده ميشوند . چرخهاي خود را در بيشه اي پنهان مي كنند و داخل جنگل مي شوند . برجهاي فرستنده در فاصلة كمي با آنها قرار دارد ولي امكان ندارد كه بيش از اين بآنها نزديك شوند ، از جادة باريك صداي پاي نگهبانان بگوش ميرسد ، صدا ميرسد ، صدا هر لحظه نزديك مي شود . 

پس از لحظه اي وقتي صداي گامها دور ميشود ويكتور ميگويد بايد گذشته باشند . 

با احتياط تا كنار تاريك روشن جنگل پيش ميخزند . 

آرماند ميگويد : در اينجا كاري نميشودكرد ، كمي دورترا اينجا پست نگهباني است . 

ويكتور پيشنهاد ميكند : در اينجا مي توانيم اطلاعات بيشتري 

بدست آوريم . 

با دقت در ميان جنگل براه مي افتند و درصددند موقعيت آن حوالي را بررسي كنند . . . 

***
پس از ساعتي هر دو بجاي اولي باز ميگردند ، يعني بهمان جائي كه چرخهايشان را مخفي كرده اند . در بين راه بپيرزني بر ميخورند كه چوب جمع ميكند . پيرزن راه را بآنها نشان داده و اين كار موجب تسهيل كارشان شده است ولي در موقع مطالعة آن نواحي نتوانسته اند از سير نگهبان ها جلوتر بروند . 

آرماند ميگويد ؛ نميتوانيم از اينجا بگذريم . 

ويكتور جوابي باو نمي دهد ، زيرا خود او هم همينطور فكر ميكند . 

-حالا بايد از جادة اصلي بگذريم . 

ويكتور ناگهان مي گويد : خدا كند چرخهايمان را نديده باشند تصور ميكنم چندان عاقلانه رفتار نكرده باشيم. 

-چه كار ديگري ميتوانستيم بكنيم ؟ 

-ميتوانستيم از طرف ديگر بيائيم ؟ 

-تو ميخواستي داخل جنگل بشوي ! 

-زيرا تو معتقد نبودي كه بطرف ديگر دستگاه فرستنده حركت ميكنيم . 

-آن نواحي مشجر نيست . 

از اين كاوش ابتدائي غمگين هستند و با سرهاي پائين افتاده براه ادامه ميدهند . 

ويكتور ناگهان ميپرسد : متوجه شدي ؟ 

-چي را ؟ 

-گشتي ها يكربع به يكربع عوض ميشوند . 

-خوب ، مقصودت چيست ؟ 

-اگر يكي از آنها را نابود كنيم ، ديگران بلافاصله اعلام خطر خواهند كرد : 

***
اكنون هر دو در امتداد جادة اصلي از سن لو بسوي « بواسم لابرتراند » در حركتند ، هنوز هم اطراف آنها را انبوه درختان جنگل پوشانده است . 

-به برجها نخواهيم رسيد ؟ 

-اينجاست ! 

جادة اصلي به دشت وسيعي منتهي ميشود . منظرة دشت كه در برابر آنان دامن گسترده بسيار جذاب و زيباست. در دو طرف جاده تا آنجا كه چشم كار ميكند بفاصلة هر صد متر برجهاي دستگاه فرستنده بسوي آسمان سر بر افراشته اند . برجها با سيمهاي آهني زيادي بزمين چسبيده و آنتن ها بهم مربوطند . 

نفس ملايم بادي را حس ميكنند و صدائي مانند همهمة آبهاي خليج ، بگوش ميرسد . باد از ميان برجهاي پولادين سيمهاي رابط آنها مي گذرد . 

ويكتور ميگويد : در اينجا كمي تأمل كنيم . 

-اين اشخاص را نمي بيني ، اگر متوجه ما شوند اسناد ما را مي خواهند . 

جاده در دو طرف با نرده ها محدود شده است و جلوي در خروجي نگهبانان ايستاده اند . 

آرماند پس از اينكه مدتي راه ميرود ميپرسد : برجها را شمرده يا نه -« نه ، حالا اين كار را خواهم كرد ، بعد بي آنكه منتظر رفيقش شود از چرخ پائين مي آيد و در كنار گودالي ميايستد ، آرماند با خشونت ميگويد ، ترا بخدا آنجا نايست . تو كاري ميكني كه آنها متوجه شوند . 

-چي ؟ آنها ميتوانند اينكار را هم كنترل كنند ؟ 

رفيقش قريب 200 متر با او فاصله دارد و او بي آنكه معصل كند خود را باو ميرساند . 

ويكتور ميگويد : طرف چپ چهار برج و طرف راست دو برج قرار دارد . هر برج ده طبقه دارد ، بعلت بزرگي هر كدام 10 

متر با هم فاصله دارند ، سيمهاي آهني آنها را محكم كرده است . 

-بسيار خوب . باندازة كافي ديديم . بايد از ميان گرد و خاك بيرون رفت . تصور ميكنم جايز نيست بيش از اين اينجا بمانيم . 

-من پيشنهاد ميكنم بطرف « ملون » حركت كنيم . در آنجا كمي غذا ميخوريم و با قطار برميگرديم . 

-حال من چندان خوب نيست و نميتوانيم شصت كيلومتر سرپا باشم و از طرف ديگر عرق كرده ام . 

-موافقم ولي بايد زودتر از اينجا دور شويم . 

***
آرماند و ويكتور در قطاري كه از ملون بپاريس ميرود سوار ميشوند . شب فرا رسيده است و هر دو در حالي كه كنار پنجرة كوپة خود ايستاده اند دشت و مناظري را كه از برابر شان ميگذرد مينگرند . 

در سينة آسمان ، دور دست سه رديف چراغ عمودي ديده ميشود كه گاهي سرخ و زماني سپيد ميشوند . 

آرماند از مسافري ميپرسد : « اينها چيست ؟ » 

-اين چراغها كه آنجا روشن و خاموش ميشوند ؟ 

-بله ؟ 

-اينها برجهاي دستگاه فرستندة سنت آسيس است . 

-چقدر ارتفاع دارند ؟ 

-دقيقاً دويست و پنجاه متر ارتفاع دارند . 

و سپس مسافر اضافه ميكند ، « در اين روزها بايد فقط به تماشاي آنها ، از دور قناعت كرد . 

-چرا : 

-دستگاه فرستنده را آلمانيها اشغال كرده اند و نمي گذارند كسي به آنجا نزديك شود . 

مرد ناشناس به كتش سه نشان پارچه اي دوخته است ، ابروانش را درهم ميكشد . ويكتور فكر ميكند : قطعاً او يكي از جنگجويان جنگ جهاني اول است : مانند پدر من . 

4

ساعت 7 بامداد است . 

آندره با قطار زير زميني « اتوال –ناسيون » كه پس از ايستگاه سن ژاك از زير زمين بيرون مي آيد حركت ميكند . هنگاميكه قطار از تونل بيرون ميآيد و روي خيابان هاي پاريس حركت ميكند آندره چشمانش را به نقطه اي دوخته است ، اين نقطه زندان سانته است كه طرف چپ خيابان جاي دارد . شبها در اينجا از پس ديوار هاي چهارده متري زندان صداي مارسبز بگوش ميرسد . گاهي زندانيان فرياد ميزنند : غذا ميخواهيم ! ما گرسنه هستيم ؟ سانته ! شايد رايموند آنجاست . نه . ابتدا او را بازجوئي ميكنند ، ولي اگر او را در همانجا بقتل نرسانند باينجا خواهند آورد . در اين لحظه چنان افكار آندره مشوش است كه گوئي رفيقش دستگير شده است . 

شب گذشته پس از حمل مهمات از كوي فروادو قرار بود رايموند را ملاقات كند ولي رايموند حاضر نشده بود ، آندره همين قدر اطلاع داشت كه چمدان از خانه خارج و در ارابه جاي داده شده است . بيش از اين اطلاعي نداشت . رايموند قرار بود از قسمت دوم عمليات او را آگاه كند . ولي او نيامده بود اطلاع بدهد . اين كار كاملاً برخلاف عادت اوست . قطعاً در موقع حمل مهمات سانحه اي روي داده . آندره براي اينكه گريبان خود را از چنگ تشويش نجات دهد براي ملاقات ديگري ميرود . ولي ميترسد كه رايموند 

را آنجا هم پيدا نكند . 

قطار در ايستگاه « ميدان ايتاليا » متوقف ميشود . آندره خارج ميشود و از پله هائي كه منتهي بدر خروجي است بالا ميرود . ميعاد ساعت 5ر7 بامداد در كافة « وصوف» تعيين شده است . اين كافه روبروي ايستگاه راه آهن قرا دارد . بايد بيست و پنج دقيقه صبر كند و بدين ترتيب وقت كافي دارد كه تا آنجا پياده برود . 

ايستگاههاي ميان راه همه جا پر از مردم است و عبور از آنها مشكل ميباشد مردم همه سركارشان ميروند . با وجود اينكه آندره هيچگونه عجله اي ندارد معهذا مانند همة پاريسي ها با شتاب راه ميرود . 

در يكي از ايستگاهها ناگهان اعلام ميشود كه همه بايد مورد بازرسي قرار گيرند . علت اينكار معلوم نيست . پليس ها مانع عبور مردم ميشوند ، دير شده است و نميشود برگشت پشت سر او و جلوي راهرو ، پليس ايستاده است . بدون استثناء مردان و زنان را بازرسي ميكنند اگر كمي مردد بماند ممكن است مورد سوء ظن قرار بگيرد . بايد برفتن ادامه دهد و طوري وانمود كند كه اصولاً متوجه موضوع نشده است . مردي با ژاكت چرمي جلوي او مي آيد : 

-پليس است ، كاغذهايتان را نشان بدهيد ! 

آندره بي آنكه چيزي بگويد با خونسردي كيفش را باز مي كند و كارت عبور خود را نشان ميدهد . پليس با دقت آنرا بررسي ميكند . 

-اسلحه همراه داريد ؟ 

آندره سؤال ميكند : اسلحه براي چه ؟ 

دستهايش را بلند ميكند ، پليس با شتاب از بالا تا پائين بدن او را بازرسي ميكند و آنوقت كارت عبورش را پس ميدهد . 

-بسيار خوب ، ميتوانيد برويد . 

كنار او ، پليس ديگري دستور ميدهد دختري كيف دستيش را باز كند . 

آندره از پليسي كه كنار بازرس ايستاده است ميپرسد ، چه خبر شده ؟ 

پليس بي آنكه كلمه اي بگويد شانه هايش را بالا مي اندازد . او وقت كافي دارد و قبل از اينكه خارج شود داخل اولين راهرو ميشود . ممكن است كه در خيابان بازرس هاي ديگري جلويش را بگيرند . وقتي كه انسان يك كارت عبور و مرور ساختگي و يك رولور در آستين دارد البته بهتر آنست كه نگذارد يكبار ديگر اقبالش آزمون شود. 

مجدداً بايستگاه قطار ميرسد ، صبر ميكند تا دو قطار بگذرد و كسي ديگر در آنجا باقي نماند و هنگامي كه سومين قطار ميرسد ، سوار ميشود و پس از پنج دقيقه به ميدان ايتاليا ميرسد . 

لحظه اي در ايستگاه قطار متوقف ميشود . تعداد مسافرين آنجا عادي است ، تصور نميرود ديگر كسي را در اينجا بازرسي كنند . از قطار ديگري عده اي مسافر پياده ميشوند و او خود را ميان مسافرين پنهان ميكند ، و با آنها به ميدان ايتاليا داخل ميشود . اكنون فقط سه يا چهار دقيقه وقت باقي است تا بايستگاه برسد . 

پس از يكبار توقيف ، از نظر اطمينان ضروري است كه با احتياط بيشتري براي اين ملاقات برود . رايموند هيچگاه نوشته هائي كه سبب افشاء مطالبي گردد با خود ندارد و علاوه بر اين او كاملاً برفقايش اطمينان دارد . 

هنگاميكه آندره از خيابان ميگذرد تمام افكارش متوجه رايموند است و پيوسته در اين انديشه است كه سبب دستگيري او چيست . وظيفة رايموند اين بود كه وسيلة حمل مهمات را فراهم آورد . بهمين سبب مستقيماً در مخاطره نبود بلكه رفيقي كه ارابه را ميراند در مخاطره بود . قطعاً ابتدا او را دستگير كرده و سپس رايموند براي اينكه او را تنها نگذارده و باو كمك كند بجلو رفته است . شايد هم او را در همين ضمن با گلوله از پاي در آورده باشند ؟ ولي جاي تعجب است . در هر حال او بدون مقاومت دستگير نشده . پس چه شده : مسلماً آنجا تعداد زيادي پليس بوده . شايد هم يك بازجوئي و بازرسي عمومي در ضمن راه اتفاق افتاده ؟ آيا خيانت شده ؟ اين كار امكان ندارد . 

آندره داخل كافة وسوف ميشود و بسوي بوفه ميرود . رايموند 

آنجا نيست . آندره غيبت رايموند را از پيش حدس زده است . پيشخدمت سؤال ميكند : چه ميل داريد ؟ 

-يك فنجان قهوه . 

ناگهان كسي در سالن سرفه اي ميكند ، آندره سرخود را بر ميگرداند و رايموند را مي بيند كه تنها سر ميزي نشسته است و يك گيلاس كنياك جلوي اوست . 

***
خوب عزيزم ، حالا صحبت بكن . 

دو دوست كنار بولوار گردش ميكنند . 

-همانطور كه گفتم نتوانستم ساعت 7 آنجا بيايم يك قسمت ديگر از مهمات بايد در جاي ديگر مخفي شود . بالاخره نتوانستيم همة تخم مرغها را در يك سبد جاي دهيم . 

-باور كن كه تو مرا ترساندي . 

-چرا 

-براي اينكه من تصور كردم تو رفته بودي . 

-من تا 29 دقيقه قبل از هشت منتظرت بودم . 

-من يكربع قبل از هشت بآنجا رسيدم . 

-ولي رفقاي بالائي ما ترا از دست رفته ميپندارند . 

-ولي مي بيني كه اينطور نيست . 

-من از اين موضوع خوشحالم ولي تو ديگر اينطور نكن ، خصوصاً در موقعي كه موضوع مهمي را بايد اطلاع دهي . 

-«برتون » حملات زيادي بمن كرد و گفت شما بكاري دست زده ايد كه كوچكترين اميدي بآن نميتوان داشت . 

چند بار تا بحال رفقاي ما بر اثر اين وقايع دستگير شده اند . 

-بسيار خوب تو مي بيني كه او اشتباه كرده است . قضيه راحت تر از آنچه ما فكر ميكرديم عمل شد . 

-در چمدانها چه بود ؟ 

-پلاستيك ، قتيله هاي آتش زننده ، خمپاره ، شمعهاي آتش زننده ، رولور ، صفحه هاي آتش زا با فتيله هاي اطمينان . دشنه هاي زهر آگين ، كپسول هاي سيانور دوپتاسيم . 

-عجب . 

آندره با شادي بدوستش نگاه ميكند ولي ناگهان چهره اش درهم ميكشد . 

-وسايلي كه آنها در اختيار دارند حيرت آور است . وقتيكه انسان فكر ميكند آنها اينهمه مهمات دارند ولي مورد استفاده قرار نمي دهند ديوانه ميشود ! آنها اين مهمات را براي روزهاي سخت ذخيره ميكنند و ما حالا بايد خود را  زحمت بدهيم ، زيرا اسلحه نداريم كه دفاع كنيم . باور كردني نيست كه همة ما چند ماه فقط صاحب يك رولور بوديم ؛ يكنفر را بقتل مي رسانديم تا يك اسلحه بدست آوريم . و اين روزها هم بايد خودمان از تركيب كاليهاي كلودار قند ، بمب هاي آتش زا درست كنيم . . . 

-و بمب هايمان را در جعبه هاي كنسرو بگذاريم . . . 

-بسيار خوب ، حالا شكايت مورد ندارد . اگر آنها استعمال مهمات را هم بحساب لندن بگذارند ما اطمينان داريم كه لااقل اين بار نتيجة مفيدي از آنها گرفته شده است . 

رايموند ميگويد : تو بايد فقط اين رولور ها را ببيني . چيز هاي خوبي است و همينطور پلاستيك را ، بنظرم اين مادة خطر ناكي است . هشتاد گرم از آن كافي است كه يك قطار راه آهن را نابود كند و هيچ اثري از آن باقي نگذارد. 

-بگو ببينم ، حالا با همة اين مهمات خواهيم توانست سنت آسيس را منفجر كنيم ؟ 

-بطور قطع ! 

-بايد در اين موضوع كاملاً دقيق شد . 

-من تا بحال ترتيب كار را نداده ام ، آرماند و ويكتور ديروز رفتند موقعيت آنجا را بررسي كنند . فردا صبح آنها را خواهم ديد . 

-نظريات آنها را رسيدگي كن و بعد نقشة حمله را خواهيم كشيد . 

-بايد از هم اكنون رفقائي را مسؤل اجراي اين كار كنيم . 

-نظر تو درباة روبر چيست ؟ 

-او آدم زرنگي است و همين شب گذشته نشان داد كه قدرت انجام هر كاري را دارد . 

-چطور است كه او را مسؤل اين كار كنيم ؟ 

-گوش كن ، ميخواهم  كاملاً روشن با تو حرف بزنم ، من روبر را شخص توانائي ميدانم ولي صلاح مي دانم او را بعنوان ذخيره براي كارهاي ديگر نگاه داريم . خواهش ميكنم اجراي عمليات سنت آسيس را بمن واگذار كنيد . 

-كار تو اين نيست كه در همة كارها شخصاً وارد شوي . تو رهبر نظامي گروه والمي هستي . تو بايد اين گروه را رهبري كني و خود را زياد در معرض خطر قرار ندهي . 

-همينطور هم هست . براي رهبري اين كار لازم است من شخصاً در محل حاضر باشم . 

-و اگر تو دستگير شوي ! 

-دستگيري من بانجام اينكار ميارزد . 

-من بهتر ميدانم كس ديگري را براي اينكار معلوم كنيم.

-اگر عمليات به نتيجه نرسيد ؟ 

-در اينصورت از نو شروع خواهيم كرد . 

-اين كاري نيست كه بتوان آنرا مجدداً شروع كرد . بايد در اولين مرتبه آنرا بنتيجه رساند . 

-گوش كن وقتيكه تو نتيجة كار رفقايت را بدست آوردي در آن باره صحبت خواهيم كرد . 

-من بآنها گفته ام كه خودم باينكار خواهم پرداخت و اگر اكنون به آنها گفته شود شخص ديگري ميبايد اينكار را بكند موجب سوء ظن آنها خواهد شد . 

-بسيار خوب تو اينكار را بكن ولي يك چيز را نبايد 

فراموش كني .

-چه چيز را ؟ 

-تو حق نداري جنازة خودت را در آنجا باقي گذاري . 

-من بهيچوجه چنين قصدي ندارم . كي همديگر را خوهيم ديد ؟ 

-امروز ساعت چهار در « پلسيس ــ رابينسون » ، در همانجائيكه دفعة قبل همديگر را ديديم . 

دست يكديگر را ميفشرند . 

آندره در حالي كه از او جدا ميشود فكر مي كند ، من نمي توانم قبول كنم او اين كار را انجام دهد . بالاخره روزي او را نابود خواهند كرد . 
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رايموند خوشحال است . 

پس از اينكه جلوي در پارك مونبتسوري از آندره خداحافظي ميكند در امتداد بولوار بقدم زدن مي پردازد و كمي قبل از ساعت 9 به پورت دورساي ميرسد . در اينجا بايد جلوي نمايشگاه با آرماند و ويكتور ملاقات كند . 

در حالي كه بقدم زدن ادامه ميدهد فكر مي كند : اگر نفرات و مهمات كافي داشتيم چه خوب بود . مطلب اساسي اينهاست . 

بنظر او براي شروع عمليات در سنت آسيس اشكالي در كار نيست . براي كاري تصميم گرفته اند و همانطور كه گفته است بايد دربارة آن دقت زياد كرد . 

در اين وقت رفقاي رايموند قريب ده متر با او فاصله دارند و او چنان غرق فكرست كه متوجه آنها نميشوند . بعد كه آنها را مي بيند با تبسم بجانبشان ميرود . 

براي اينكه سر صحبت را باز كند مي گويد : شما مثل يك قايق گمركي و رانندة آن بنظر ميرسيد . 

با وجود اين شوخي آرماند و ويكتور اوقاتشان تلخ نميشود . 

رايموند ميگويد : بنظر من بهتر آنست كه بكافه اي برويم . در اين حوالي كافه اي سراغ دارم كه بد نيست . 

پس از چند دقيقه هر سه دوست در كافة بزرگي نشسته و مشغول صحبت اند ، آنها تنها مشتريان اين كافه هستند . 

آرماند ميگويد : بازهم بتو ميگويم كه اين كار غير عملي است . 

رايموند با هيجان مي پرسد : چطور ؟ 

آرماند پاسخ ميدهد : توضيح خواهم داد . ديروز بعد از شهر ما بآنجا رفتيم و شب برگشتيم . دستگاه فرستنده را نيروي نظامي اشتغال كرده است و نگهبانان طوري مواظبند كه نميشود مخفيانه بآنجا نزديك شد . 

رايموند يك تكه كاغذ و يك مداد از جيب بيرون مي آورد و مي گويد : 

-ميخواهيم شروع بكار كنيم . چند برج در آنجا هست ؟ 

-در آنجا دو رديف برج قرار دارد . يك رديف كوچك كه ما بعداً متوجه آن شديم و رديف ديگر برجهاي بزرگتري هستند . 

-برجهاي كوچك چندان مورد توجه ما نيست . چند برج بزرگ آنجا هست ؟ 

-شانزده برج در دو رديف هشت تائي . موازي با هم كه از مشرق بمغرب قرار دارند . 

-در چه مسافتي ؟ 

-حداقل سه يا چهار كيلومتر . 

-از اولين برج كه نگاه كنيم ساختمان دستگاه فرستنده كجاست ؟ 

-در پشت دومين رديف در جنوب شرقي . 

-رايموند با عجله نقشه اي ميكشد و ميگويد : 

-خوب قسمت اعظم نگهبانان اينجا هستند و از اين وضع برجها چطور است محوطه ايكه برجها در آن قرار دارند چطورست ؟ 

-آنجا را علفها پوشانده و بفواصل زياد و كم درختان و بوته هائي هم در آنجا هست . 

–وضع خوبي است ! اگر از آنها استفاده كنيم ، ميتوانيم براحتي خود را ببرجها برسانيم . 

ولي مطلب اين است كه اصولاً بتوانيم خود را بآن محوطه برسانيم . 

-اين مسئلة ديگري است ، در آن حوالي چه چيزهائي وجود دارد ؟ 

-در آنجائيكه ما بوديم يك جاده براي نگهبانها هست و تصور ميكنم اين جاده در همة آن حوالي ادامه داشته باشد . 

البته اگر آنهم نبود كه مسألة كاملاً ساده اي ميشد . پس از اين جاده چه چيزهائي هست ؟ 

-در دو طرف شمال و مشرق محوطه ايست مشجر و در مغرب خيابان نگهبانان در جنوب مستقر گرديده اند و در همانجا دومين رديف برجها قرار دارد . 

-دربارة جنوب نبايد اصولاً حرفي زد زيرا از اين راه نميشود كاري انجام داد . و قسمت غرب را هم بايد كنار بگذاريم ، باقي ميماند دو قسمت شمال و مشرق يعني همانجائيكه جنگل است . ما بايد از اين دو نقطه بعمليات بپردازيم . 

-ما هم خواستيم از اين دو نقطه كاري انجام دهيم ولي نتوانستيم تا انتهاي جاده پيش برويم . 

-ميخواهيم كمي دقيق تر فكر كنيم . يكبار ديگر بگوئيد چطور بآنجا رفتيد و بكدام نقطة سنت آسيس رسيديد: 

-ما از خيابان اصلي كه از كوربيل جدا شده و از شمال به جنوب امتداد دارد رفتيم . 

-در بين راه از ايستگاه هم گذشتيد ؟ 

-بله ، ولي بيفايده بود . در هر دو طرف خيابان نگهبانان كشيك مي دهند و علاوه بر اين آنجا بانرده ها محصور شده . قبل از اينكه از آنجا بگذريم داخل جنگلي شديم كه قطعاً از مشرق بدور ايستگاه مي چرخد . 

-بگو آيا ميشود بآساني از جنگل گذشت ؟ 

-بله ، و من تصور ميكنم مردم در آن ناحيه اجازه دارند بعد از ظهرها هيزم جمع كنند . 

-اين مطلب مهم است . بقيه آنرا تعريف كن . 

-پس از اينكه چند صد متري جلو رفتيم بروشنائي هاي كنار 

جنگل رسيديم و خط سير نگهبانان را پيدا نموديم . آنجا بنرده هائي برخورديم كه با سيمهاي خاردار پوشيده شده بود.  

-البته اين مطلب روشن است بعد ؟ 

-ميكوشيديم جلوتر برويم . از نرده ها بالا رفتيم . اين كار بآساني انجام گرفت و بعد بخط سير نگهبانان رسيديم ولي عبور از آن غير ممكن است . 

-چرا ؟ 

-راه بسيار باريكي است و بعلاوه پيوسته تحت نظر عده اي محافظ است كه ميآيند و ميروند . در شمال و جنوب هم وضع همينظور است . 

-جلوتر از اين نرفتيد ! 

-چرا . از ميان جنگل تقريباً تا كنار دشت پيش رفتيم و در جنوب هم بهمين ترتيب . 

-پس از اين جاده نگهبانها چه چيزهائي قرار دارد ؟ 

-درختان و بوته ها . 

-تا كنار برجها همينطور است ؟ 

-گمان ميكنم . 

-خوب اگر اشتباه نكنم برجها ميان علفزاري محصور از درختان قرار دارد . بدور اين علفزار خط سير نگهبانهاست كه با نرده ها و سيم خاردار محصور شده يعني منطقه ايست كه عبور از آن ممنوع است و پس از آن جنگل قرار دارد . 

-بله اينطورست . 

-در خيابان اصلي چه ديديد : 

-توجه كن ما كاملاً  نتوانستيم همة اطراف خود را نگاه كنيم . طرف چپ در قسمت شرقي چهار برج در ميان درختان قرار دارد در طرف راست سراسر علفزار خالي از درخت است . 

-بسيار خوب بايد از مشرق حمله كنيم . و براي اينكه به برجها برسيم بايد ابتدا از ميان جنگل بگذريم و سپس وارد منطقة محصور با سيمهاي خاردار شويم ، بعد از ميان خط سير نگهبانها 

بگذريم و دست آخر خود را در قسمت پوشيده از درختان و علفزار مخفي كنيم . فكر ميكني بتوانيم بدون اينكه كسي متوجه شود بآنجا برسيم ؟ 

-البته آنجا جنگل كوچكي است ، ولي من بازهم ميگويم كه اشكال اساسي اينجا نيست بلكه گذشتن از خط سير نگهبانهاست .

-البته اين مانعي است كه بايد آنرا از ميان برداريم ويكتور عقيدة تو چيست ؟ 

ويكتور كه تا بحال خود را در اين بحث داخل نكرده است پس از لحظه اي ميگويد : 

-من تصور ميكنم اين كار كمي مشكل باشد . 

-چرا ؟ 

-هم اكنون آرماند توضيح داد . نگهبانها دو بدو حركت ميكنند و يكربع به يكربع در نقطة معيني بهم ميرسند . 

-كمي جلوتر از پيچ . 

-كدام پيچ ؟ 

-همانطور كه گفته شده جاده بدون علفزار ميگردد و ناچار در آنجا پيچي وجود دارد . يك پيچ در شمال شرقي و يكي در جنوب شرقي است . 

-پس از اينكه نگهبانها هم رد شدند نميشود از آنجا گذشت ؟ 

 -خير . 

-بچه دليل ؟ 

-بفاصلة چند متر از پيچ ، هم در شمال و هم در جنوب نگهبانان هستند و راه را محافظت مي كنند . در قسمت غرب تقريباً يك كيلومتر دورتر از آنجا يك نگهبان پيوسته حركت ميكند . 

-خوب ، بدين ترتيب تو هم اين كار را غير ممكن ميداني ؟ 

-من نميدانم چطور ميتوان از اين راه گذشت . 

اوقات رايموند كاملاً تلخ شده است . به آندره چه بايد بگويد : خير ، او خود را براي انجام اين كار آماده معرفي كرده است و 

بهر حال بايد آنرا انجام دهد . 

از رفقايش سؤال مي كند : شما موافق هستيد باتفاق اين نقشه را عملي كنيم ؟ 

-ويكتور پاسخ ميدهد ؛ من با كمال ميل حاضرم . 

-آرماند تو چطور ؟ 

-من نميخواهم از زير اين كار شانه خالي كنم ولي تصور نميكنم موفق شويم . 

-بسيار خوب ، بارديگر دربارة اين موضوع فكر خواهيم كرد . اكنون بيش از اين نبايد اينجا بنشينم ! 

رايموند كاغذي را در دست دارد پاره مي كند ، پيشخدمت را صدا ميزند و حساب ميز را ميپردازند . خيابان ميآيند و پس از اينكه وقت ملاقات جديدي تعيين ميكند از يكديگر جدا ميشوند . 

رايموند با اوقات تلخ و تنها براه خود ادامه ميدهد . 

***
آندره و رايموند در كافه اي واقع در رابينسون نشسته اند ، دو بطري آبجو سرد برايشان مي آورند . رايموند بدوستش ميگويد : -مي بيني اگر انسان بخواهد كاملاً در جريان كار قرار بگيرد بايد شخصاً در محل واقعه حاضر باشد. 

-من كاملاً با عقيدة تو موافقم و از اينجهت قبل از اينكه وارد كار شويم باطلاعات ديگري نيازمنديم . 

-بنظر من اينكار لازم نيست . فرستادن چند نفر براي كسب اطلاعات جديد آنقدر خطرناكست كه علناً بگوئيم تصميم باجراي اينكار داريم . 

-توچه پيشنهاد ميكني ؟ 

-بر مبناي گزارش هاي موجود بايد نقشة كار را طرح كرد و اگر نقشه اي كه اكنون طرح مي كنيم غير عملي بود ميتوانيم آنرا در همان جا تغيير دهيم . 

-براي اين كار بايد من گزارش رفقاي ترا بهتر بدانم . تعريف كن . 

-آندره بگزارش رايموند گوش مي كند و در همان حال در گوشة روزنامه بتندي چيزهائي مينويسد . 

لحظه اي فكر مي كند و سپس مي گويد : 

خلاصه بگويم همة اشكال آن خط سيريست كه محافظت ميشود . 

-بله . همينطورست . 

-از زير زمين و از روي آسمان نميشود گذشت ، ولي براي رسيدن به برجها در هر حال بايد از اين راه گذشت اينطور نيست ؟ 

-چرا درست است . 

-رفقاي تو اين كار را غير ممكن ميدانند ؟ 

-ولي من تصور ميكنم انجام آن ممكن است . اين خط سير بوسيلة نگهباناني كه پيوسته در گردش اند حفاظت ميشود . 

-بدين ترتيب مسأله چنين مطرح است ! بايد بهترين موقعيت و بهترين محل را بيابيم تا بتوانيم از اين كار را انجام دهيم قضيه تمام است . 

رايموند كمي بلند ميگويد : اگر بتوانيم اين كار را انجام دهيم قضيه تمام است . 

پيشخدمت در حاليكه يك سيني در دست دارد و با شتاب بآنسو مي آيد ميپرسد : آقايان مرا صدا زدند ؟ 

آندره گيلاس خود را سر مي كشد و ميگويد : دو بطري آبجو بياوريد . 

و پس از آنكه پيشخدمت از آنجا دور ميشود ميگويد : بايد از اينجا رفت . من ميل ندارم نزديك مردم بنشينم . 
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-رفقا پنير خود را بخوريد اين كنسور را نميخواهيم برگردانيم . 

-من حاضرم بازهم بخورم ولي ديگر شراب نداريم . 

آه يك بطري پر از شراب باقي داريم . 

در ميان چمنزار پنج نفر نشسته و مشغول خوردنند ، پس ماندة غدايشان ، آشغالها ، پوست تخم مرغها ، كاغذ روزنامه و چند قوطي كنسرو بطور پراكنده دور و برشان ريخته است . يكي از آنها براحتي روي چمن ها دراز كشيده ، دو نفر ديگر در كناري نشسته اند و يكي ديگر در كنارشان زانو زده و سومي مانند خياط ها زانوان خود را چليپا كرده و راحت نشسته است . 

رايموند روي كندة درختي نشسته و فكر مي كند كه اين پيك نيك چطور تمام ميشود . فكر گردش در جنگل سن ژرمان آن ـ له از اوست 

ميشل كه شغلش اصلاً معلمي است و دو كودك دارد آنجاست . هنگامي كه براي هميشه وارد كارهاي نظامي شد براي اولين بار ضمن يك حمله چنان ترسي او را فرا گرفت كه تقريباً بيهوش شد و پس از آن تعميد يافت و ديگر هيچگاه بيمي بخود راه نداد و اكنون هم بهمان حال نشسته است . 

ژگن هم ميان آنهاست : او بنيامين اين دسته است . نوزده سال دارد ، لاغر و بيمار بنظر ميرسد ولي بسيار جسور 

و نترس است . خطرناك ترين كارها را مي توان با اطمينان خاطر باو واگذار كرد . جوانان حوادث توفاني را دوست دارند . 

آرماند كه البته اكنون در نظر خوانندگان آشناست و قيافه اي دون ــ كيشوت وار دارد در آنجا حاضرست . و سرانجام بايد از ويكتور نام برد . او از تميزي و وسواس جوانان پاريسي نصيبي دارد ولي امروز ديگر رفقايش با او شوخي نمي كنند . ويكتور بيماري فتق دارد و بايد معالجه كند . او فقط بخاطر اين كه پيشنهاد رفقا را رد نكند آمده است زيرا ميداند اين كار از عهدة او خارج است . ولي هر وقت فكر مي كند كه محملي براي اينموضوع پيدا كند مشوش ميشود . براي اينكه ميداند از آن پس ديگر منزلتي نزد رفقا نخواهد داشت . 

يك قوطي ديگر كنسرو كه خالي شده باطراف پرتاب ميشود . 

ژگن در حالي كه كاغذها و قوطي هاي كنسرو را كه در اطراف ريخته است جمع ميكند ميگويد : حالا معلوم ميشود كه شما نميتوانيد بيرون از منزل زندگي كنيد . 

-شما مانند قصابها هستيد . 

-مقصودت چيست ؟ 

-آنها هم پس از سير شدن ، جعبه هاي كنسور و آشغال ها را باطراف خود ميريزند . 

-پرندگان چه مي كنند ؟ 

-آنها هميشه جايشان تر و تميزست . 

ميشل ميپرسد : پس آن شراب كجاست ؟ 

رايموند مي گويد : اينجاست و در اين حال يك كوزة خاكي رنك را از پشت خود بيرون مي آورد . جام را پر از شراب مي كند . رفقايش بدور او جمع ميشوند . 

-گوش كنيد ، آنقدر شراب نداريم كه هر كدام بتوانيد يك جام پر بخوريد . 

پس از اين چهارمين جام را پر مي كند كوزه را بكناري ميگذارد ، زيرا خالي است ، و آنگاه كف آنرا باز ميكند و در ميان 

تحير زايد الوصف رفقا ، رولوري از آنجا بيرون مي آورد . 

ژگن با تعجب مي گويد : 

-لعنت بر شيطان ! بسيار خوب درست كرده اي ! 

كوزه و محتوي آن دست بدست مي گردد . رايموند طرز كار و ساختمان آنرا توضيح ميدهد و براي اينكه باين بحث خاتمه دهد رولور را در جاي خود پنهان ميكند . ميگويد : حالا بايد كمي دربارة مطالب جدي صحبت كنيم . امروز عصر هر يك از شما داراي يكي از اين كوزه ها با محتوي آن خواهيد بود . اكنون پيشنهاد مي كنم به بحث در اطراف موضوع بپردازيم . من شما را باينجا آورده ام تا براي عمليات آماده كنم . اگر موافقيد ميتوانيم ابتدا نقشة كار تدوين كنيم و پس آن مقدمات لازم را فراهم آوريم . 

-موافقيم . 

-گوش كنيد ، ما وظيفه داريم كه بدستگاه فرستندة سنت آسيس حمله كنيم . آرماند و ويكتور آن نواحي را بررسي كرده اند . طبق گزارش آنها انجام اين كار مقدور نيست . ما اين مسأله را با يكي ديگر از رفقاي مسؤل نظامي دقيقاً بررسي كرده و به نتيجة ديگري رسيده ايم و آن اينست كه انجام اين كار ممكن است . 

آرماند با چهره اي شكاك به رايموند نگاه ميكند رايموند كاغذ ضخيمي را روي چمدان كوچكي كه قبلاً وسائل خوراكي در آن بود قرار مي دهد . رفقايش دور او جمع ميشوند و او بتندي نقشه اي مي كشد . 

-دستگاه فرستندة سنت آسيس داراي شانزده برج است . 

ويكتور بطور دقيق اضافه ميكند : كه هر يك از آنها دويست و پنجاه متر ارتفاع دارد . يعني تقريباً ببلندي برج ايفل . 

-ما بايد اين برجها را نابود كنيم . 

-ژگن مي پرسد : هر شانزده برج را : 

-خير ، بايد دو برج را منفجر كنيم و اينكار ، كار كوچكي نيست . مهمات لازم براي اينكار داريم . 

آرماند خاطر نشان مي كند : اشكال كار در اين نيست كه آن ها 

را منفجر كنيم بلكه در آنست كه بتوانيم بآنجا برسيم . 

رايموند مي گويد : بگذار من حرفم را تمام كنم . برجهائي كه بايد آنها را منفجر كنيم ميان بوته هائي محصور شده اند و اطراف آنها جنگل است . 

ميشل ميگويد : بنظر من اينكار چندان مشكل نيست . 

-ولي هنوز مطلب تمام نشده است ؛ جاده اي است كه توسط نگهبانان محافظت مي شود ، يك منطقه ممنوع الورود وجود دارد .

-برجهاي مورد نظر ما كجاست ؟ 

-آخرين برج است كه در مشرق قرار دارد . مسأله بدين ترتيب است : براي رسيدن بآنها مي توانيم بآساني از جنگل و منطقه ممنوع الورود بگذريم . اگر تا اين اندازه پيش رفتيم آنگاه ميتوانيم خود را در بيشه پنهان كنيم . ولي در هر صورت بايد از مانع بزرگ موجود يعني از خط سيري كه نگهبانان آن را محافظت ميكنند بگذريم . 

ژگن ميگويد : بنظرم جريان خوبي نباشد . 

-توجه كنيد : بنا بگزارش رفقاي ما اين جاده پيوسته توسط نگهبانان بسيار مواظبت ميشود . آرماند اينطور نيست ؟ 

- چرا صحيح است ؟ 

ژگن اضافه مي كند : پس ما مي توانيم ابتدا محافظين و كشتي هاي سيار را مورد حمله قرار دهيم . 

-فرض كنيم اين كار را كرديم پس از آن چه بايد كرد ؟ بلافاصله آنها اعلام خطر خواهند كرد . در اينصورت چطور مي توانيم بي آنكه ديده شويم خود را بپاي برجها برسانيم ؟ جريان كار بدين ترتيب است : ما بايد تا پاي برجها پيش برويم و مواد منفجره را در آنجا قرار دهيم و بدون اينكه نگهبان ها متوجه شوند بگريزيم . اگر بتوانيم اينكار را بكنيم قضيه تمام شده است . 

آرماند ميگويد : ما از تو پيروي خواهيم كرد . 

-رفيق عزيز تو خود را باهوش ميداني ولي متوجه يك موضوع نشده اي . 

-چه چيزي . 

-نگهبان هاي سيار در نقاط معين و در وقت هاي معين همديگر را مي بينند . 

-البته ما متوجه اين موضوع شده ايم و با تو هم در اينباره صحبت كرده ايم . 

-ولي مثل اينست كه تو آنرا ناديده گرفته اي زيرا بحث در اطراف اين موضوع بدون اخذ نتيجه مانده در حاليكه تغيير نگهبانان در اوقات معين يكي از نقاط ضعف دشمن است . 

-نمي فهمم چه ميگوئي . 

-چطور بايد توضيح دهم ؟ آلماني ها بجاي اينكه در هر صد متر يك سرباز بگذارند ــ و مسلم اينست كه براي اين كار تعداد بيشماري سرباز لازم است . محافظين سيار گذاشته اند . 

-در هر حال اينطور است . 

-ممكن است نظر بمقتضيات ديگري اينكار را كرده باشند ولي اين موضوع در كار ما تغييري نخواهد داد . چيزي كه براي ما مهم است اينست كه محافظين درچه وقت و چه نقطه يكديگر را ملاقات مي كنند . اين موضوع براي ما بي نهايت مهم است و كليد راه ماست و بالنتيجه بايد معلوم كنيم در چه وقت اينكار انجام مي شود و بهترين نقطه كجاست . قضيه خود بخود روشن مي شود : بهترين موقعيت وقتي است كه آنها به يكديگر ميرسند زيرا پس از آن هنگام رفتن هر چند لحظه يكبار بپشت سر خود نگاه خواهند كرد . 

-بلي ولي باز نگهبانهائي باقي ميمانند كه يكي در پيچ طرف شمال و ديگري در طرف جنوب است . 

-ولي در مشرق نگهبان وجود ندارد . پس بدين ترتيب لحظه اي كه بايد از آنجا بگذريم معلوم شد . حالا بايد بهترين نقطة عبور را معين كنيم . بنظر من بايد از طرف مشرق برويم . 

آرماند لحظه اي فكر ميكند سپس جواب ميدهد : من با اينكار موافق نيستم زيرا در تمام طول راه محافظين سيار وجود دارند . 

ويكتور مي افزايد : ولي آنجا جاده اي هم وجود دارد . 

آرماند پاسخ ميدهد ، بدتر شد ، زيرا انسان نمي تواند ببيند كه آنها مي آيند يا نه . 

رايموند كمي پريشان است ، سرش را ميخاراند و ناگهان سؤال ميكند . 

-راستي اين پيچها چطورند ، قائم الزاويه يا اينكه منحني ؟ 

-تصور ميكنم منحني باشند . 

-خوب بهتر . زيرا محافظين و نگهبانان سيار نمي توانند ببينند در طول منحني چه اتفاقي مي افتد . ما بايد بطور قطع از اينجا بگذريم . 

ويكتور نقشه را نگاه ميكند و ميگويد : 

-راستي همينطور است ، ما اصولاً بآن فكر نكرديم ! 

آرماند خود را داخل ميكند : شايد اينكار ممكن باشد . 

بنظر ميرسد كه ژگن و ميشل هم متوجه صحت قضيه شده اند ، رايموند ادامه مي دهد : 

-جزئيات كار را در همان جا بايد تعيين كرد . آنچه كه بايد در اينجا مشخص كنيم تنظيم عمليات است . من پيشنهاد مي كنم فردا اينكار را انجام دهيم ، نبايد وقت را از دست داد . بايد ابتدا طرز بكار بردن مواد منفجره و مسير حركت را در همين جا معلوم كنيم . البته ما با دوچرخه بآنجا خواهيم رفت ولي ضمناً امكان اينهم وجود دارد كه در بين راه متوقف شويم . در هر حال نبايد طوري كنيم كه مهمات از دست برود ، بهمين جهت قبلاً بشما آن كوزه را نشان دادم كه بايد مواد منفجره را در همان جا مخفي كنيم . 

ميشل مي پرسد : ديگر چه چيزهائي بايد با خود برداريم : 

-يك بسته مواد منفجره ، كپسولهاي آتش زننده و بيست متر فتيله جهت آتش زدن . 

ويكتور ميگويد : من عقيده ديگري دارم . فكر خوبي است . 

-چيست ؟ 

-خيابان اصلي كه به سنت آسيس ميرود تقريباً همه جا از كنار رود سن ميگذرد ، ما ميتوانيم با لباس ماهي گيري بآنجا 

برويم . با اين لباس هيچگاه مورد سوء ظن واقع نخواهيم شد . بايد چوب ماهي گيري ، يبد و خلاصه همة چيزهائي را كه يك ماهي گير لازم دارد برداريم . 

-فكر بدي نيست . 

-مواد منفجره باندازه كافي داريم ؟ 

-يك بسته موجود است . مي توانيم مانند خميري آنرا بهر فرمي كه ميخواهيم در بياوريم . 

-ميشود همة اينها را در چوب ماهي گيري پنهان كنيم . 

-مواظب باشيد هيچگاه كپسولهاي آتش زا و مواد منفجره را يكجا نگاه نداريد . كپسولهاي آتش زا را مي توانيم در چوب هاي ماهي گيري پنهان كنيم . ولي براي مواد منفجره بايد جاي ديگري در نظر گرفت . 

-چطور است دگر آنرا در دوچرخه هايمان بگذاريم ؟ 

-نمي شود آنرا در دسته هاي چرخمان پنهان كنيم ؟ 

-فكر بسيار خوبي است ! 

-ميشل مي پرسد : قتيله ها را چه بايد كرد ؟ 

-ژگن با شادي ميگويد : آنها را من قبول ميكنم ، 

-ما بايد يك چيز ديگر هم با خود برداريم . 

-چه چيز را ؟ 

-يك دشنه . آنرا بايد در كوزه مخفي كرد . هر كدام بايد يك دشنه داشته باشيم . بايد خيلي احتياط كرد زيرا دشنه ها سمي است . 

-بسيار خوب . . 

-رايموند نگاه تندي برفقايش ميكند و مي پرسد : 

-همه حاضريم در اينكار وارد شويم ؟ 

-بله .

-و يك سؤال ديگر : آيا همگي بپيروزي و موفقيت عمليات اطمينان داريد ؟ 

ميشل بآرامي پاسخ ميگويد : كاملاً . 

ژگن اضافه كرد : آيا . . . ؟ 

ويكتور ميگويد : چطور ؟ 

-آرماند تو هم موافقي . . . ؟ 

-بله منهم موافقم . 

-بسيار خوب . اطمينان بپيروزي يكي از مهمترين عوامل براي تحصيل نتيجه است . 

هر پنج نفر بلند ميشوند  . 

ويكتور ناگهان فرياد مي كشد و دست خود را روي بدنش ميگذارد : آه ! 

-چيست ؟ 

-چيزي نيست . يك درد ناگهاني بود . 
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در طبقة پنجم يك خانة اجاره اي در حوالي پاريس مارسل زن سياه موي بيست و هشت ساله با بچه خود زندگي ميكند . زن اكنون پردة جلو پنجره را پائين كشيده است و سيمايش متفكر بنظر ميرسد . 

هر روز صبح او ساعت 12 براي صرف غذا بخانه ميآمد . آنروز صبح مقداري خوراكي و يك بطري شراب برداشته و از خانه بيرون رفته بود و هنگام رفتن با تبسم بهمسرش گفته بود ميخواهم با رفقا بگردش بروم براي ساعت هفت باز خواهم گشت . 

گاهي بر حسب اتفاق خلف وعده ميكرد و بخانه نميآمد ولي امروز مارسل اصلاً او را نديده است . انتظار كمي طولاني شده است . حالا ساعت 9 بعد از ظهر است و همسرش هنوز باز نگشته است . 

امروز صبح هنگاميكه ميخواست اصلاح كند آواز ميخواند شاد خرم از خانه بيرون رفت . 

مارسل با اندوه به اشيائي كه در اطاق پراكنده است و حكايت از نبودن همسرش ميكند نگاه ميكند . تيغ ريش تراشي نشسه ، و كفشهاي راحتي در گوشه اي افتاده ، دستمال چركي زيرروشوئي قرار دارد . . . مارسل براي اينكه بار ديگر شوهرش را متوجه اين بي نظمي بكند آنها را بحال خود گذارده است . ولي حالا مشغول جمع آوري و منظم كردن اشياء است و بزحمت 

جلوي گرية خود را ميگيرد . 

طرز رفتار همسرش مارسل در خانه طور ديگري است . بين او و اشخاصي كه در دفتر يا كارخانه كار ميكنند تفاوت فاحشي وجود دارد . 

شوهر او نام مستعاري دارد . او كمونيست مبارزي است كه در حلقة گروههاي آزاد و پارتيزانهاي فرانسه پيكار مي كند . 

او گاهي بپاريس ميرود و چندي در آنجا ميماند . مارسل خود اغلب در كارهاي شوهرش شركت دارد و ارتباطاتي برقرار ميكند . غروب يكروز هنگامي كه كنار نرده هاي باغي ايستاده و يكديگر را ميبوسيدند ، شوهرش بمبي به نرده هاي باغ محكم كرد پس از لحظة بمب منفجر شد و سربازان آلماني كه تازه از سينما بازگشته بودند كشته و زخمي شدند . 

اگر شوهرش در آن حوالي باشد او ترس و بيمي نخواهد داشت . او مورد اطمينان همه است . 

مارسل زن نمونه است ، او شركت در عمليات خطرناك مخفي را به بي خبري ترجيح ميدهد . بنظر ميرسد كه در چند روز اخير همسر او بسيار گرفتار است ولي اين بار بمارسل نگفته است كه با رفقايش مشغول چه كاري است . اما مارسل حس ميكند كه كاري در ميان است . چند بار از او پرسيده بود ولي شوهرش هر بار از دادن جواب صريح خودداري ميكرد و با او شوخي مينمود . مارسل خلاف اينرا انتظار داشت . از خود ميپرسيد آيا او تابحال كارهاي خود را بمن نگفته است ؟ و آيا كارهائي كه تا بحال بمن محول شده بخوبي انجام نداده ام ؟ امروز كه براي اولين مرتبه از كار شوهرش اطلاعي ندارد او هم بخانه بر نمي گردد . 

چه اتفاقي براي او رخ داده است ؟ مارسل را ترس و اندوه فراواني فرا گرفته است . يكي از روزها باتفاق شوهرش بيرون رفت ، شوهرش در چند متري او تمام گلوله هاي رولورش را بسينه يك افسر آلماني خالي كرد . مارسل در آن روز نترسيد ولي امروز متوحش بود ، زيرا همسرش جريان كارش را باو نگفته بود و او بي اطلاع

بود . مارسل در اين لحظه تا سرحد يك زن معمولي و ترسو تنزل كرده است . چطور مانند يك زن معمولي ! زن معمولي اگر شوهرشان كمي دير بيايد ، بخانة همسايه ميروند و قضيه را با او در ميان ميگذارند ، بهمه جا تلفن ميكنند ، بمحل كار و يا منزل دوستان شوهرشان ميروند ، پليس را خبر ميكنند و خلاصه يك چهارم از خيابان محل سكونتشان را از جريان كار مطلع ميسازند . ولي مارسل نمي تواند چنين كارهائي بكند ، موقعيت او مانند سربازي است كه در سنگر بجاي مانده ، او محكوم است در اينجا به نشيند و با افكار شكنجه دهندة خود در انتظار باشد . او فكر ميكند اگر شوهرش يكساعت ديگر نيايد قطعاً سانحه اي روي داده و شايد اصولاً بعد ها هم نتواند بفهمد چه اتفاقي براي او روي داده است . 

دقايق ميگذرند وزن كوچك اندام در آشپزخانه نشسته ، دو بشقاب برابر خود گذارده و انتظار مي كشد . 

ناگهان صداي پائي در پيه هاي خانه بگوش ميرسد . صداي كليد كه در سوراخ كليد ميچرخد شنيده ميشود ، وقتي مارسل همسرش را مي بيند تقريباً چيزي نمانده كه قلبش از كار بيفتد . رايموند آمده است . 

مارسل از جاي مي جهد ، دست بگردن رايموند مي اندازد و بي اختيار شروع بگريه مي كند . 

رايموند مي گويد : چه خبر است ؟ او را محكم نگاه ميدارد و چهرة او را مي بوسد : بگو آخر چه اتفاقي افتاده ؟ 

-من ترسيده ام . 

-از چه ترسيده اي ؟ 

-گمان كردم ترا توقيف كرده اند . 

-در اين هفته اين دومين باري است كه تصور مي كنند من دستگير شده ام . مي بيني كه حال من خوب است . از بچه اطلاعي بدست آورده اي ؟ 

-پنجشنبة آينده مادرت او را بپارك خواهد آورد . 

-بسيار خوب ، بايد كارهايم را طوري ترتيب دهم كه بتوانم 

در اين روز بآنجا بروم و او را ببينم . 

-حالا كجا مي روي ؟ 

رايموند از پله ها پائين ميرود و دوچرخة خود را روي شانه ها ميگذرد و بالا مي آورد . 

-دوچرخه را آوردم . 

چهره زن از شادي ميدرخشد . 

مي پرسد : كار تمام شد ؟ 

-خير، بايد تمام شود . 

-كي؟

-فردا 

-چه كاريست ؟ 

-بزودي خواهي فهميد . 

او ايندفعه باندازه كافي رنج ديده است و از اينجهت بلافاصله ميگويد : 

-كه اينطور است ! ما زنها براي اين خوب هستيم كه بنشينيم ، انتظار بكشيم و گريه كنيم ! گوش كن ، كارهائي هست كه بمن مربوط نيست ولي كارهائي را كه با هم انجام داده ايم من حق دارم در آنها دخالت داشته باشم . اگر تو ميخواهي بكاري اقدام كني من نميتوانم در خانه بنشينم و انتظار ترا بكشم . يكبار ديگر . . . 

-فردا ساعت هشت بايد در انتظار من باشي . من يك بستة كوچك محتوي مهمات بتو خواهم داد و تو بايد آنرا بلافاصله مخفي كني . 

-در كجا ؟ 

-در همانجائيكه فقط ما دو نفر ميدانيم . 

-تا كي بايد انتظار ترا بكشم ؟ 

-در كافة پورت در اورلئان . حالا راضي هستي ؟ 

-بله بگذار ترا ببوسم . 

***
وقتيكه رايموند همسرش را ديد ميشل براي رفتن بخانه 

حركت ميكرد . او شتاب ميكرد زيرا ميبايستي نيمساعت قبل در خانه بوده باشد . تهية مقدمات حركت بسنت آسيس بيش از آنچه آنها حدس مي زدند بطول انجاميده بود ، آنها بايد هر كدام يك دوچرخه تهيه كنند و او آخر شب آنرا بدست آورده بود و بعلاوه وسائل ماهي گيري لازم داشته و همچنين بايد مهماترا آزمايش و آنرا قسمت و جزئيات كاري را كه فردا بايد عملي شود بررسي كنند . براي انجام اين كارها اطلاعات و دوندگي هائي لازم بود . اضافه بر اين ميشل بايد دوچرخه و لوازمش را پيش يكي از رفقايش بگذارد تا در موقع حركت از آنجا برداشته و برود. 

اكنون همة كارها درست شده بود و او با دلي آرام از پله ها ي خانه بالا ميرفت . فكر ميكرد اگر ژوليت حدس بزند فردا چه كاري در پيش دارد چه خواهد شد ! ميشل همسرش را زياد دوست دارد ، او هيچگاه ترس و بيمي را كه در اولين عمليات نظامي حس كرده بود فراموش نكرده است . ميشل تا بحال بهمسرش نگفته است كه در عمليات نظامي شركت ميكند . 

كار ميشل –چون زنش از جريان كارهايش بي اطلاع است . كمي مشكل تر است زيرا او بايد ناچار چنين وانمود كند كه يك زندگي معمولي دارد و اين كار با زندگي كسي كه در گروه مبارزان مخفي پيكار ميكند تباين زياد دارد . و بهمين علت هنگامي كه در اين ساعت شب زن و كودكانش را مي بيند خيلي خوشحال ميشود . درگيراگير آن موقعيت پرآشوب خانة مرتب و تميز و زندگي در آن خانه كانوني است كه باو نيروي خلاق ميبخشد . در اينوقت او مانند سربازي است كه براي گذراندن مرخصي از جبهة جنگ بخانه باز مي گردد . او نمي داند براي اين تأخير چه بايد بهمسرش بگويد ؟ همسرش چه خواهد گفت ؟ ژوليت امروز صبح از او خواهش كرده بود كه سر وقت بخانه باز گردد . قطعاً امروز كباب خرگوش و سيب زميني نمك سود داشتند كه او اصرار كرده بود . زيرا ژوليت اين غذا را خوب مي پزد و ميشل هم آنرا دوست دارد . 

او فكر ميكند وقتي كه در را باز كنم ژوليت مرا با خوشروئي 

خواهد پذيرفت . 

وقتي ميخواهد وارد اطاق غذاخوري بشود كفش خود را در آستانة در پاك ميكند ، همسرش با اين جملات او را مي پذيرد : 

-براي من هيچ فرقي ندارد ولي من اين كار را شايستة تو نمي دانم . 

-پدر ! ! 

در اينوقت « پيرو» كودك پنجساله با خواهر سه ساله اش « ليلي » جلو مي دوند . ميشل آنها را در آغوش مي گيرد و بعد روي دست بلند ميكند : ژوليت بي آنكه همسرش را ببوسد با چهرة درهم كشيده به آشپزخانه ميرود . در حاليكه هنوز اوقاتش تلخ است سوپ پر بخار و گرمي را روي ميز قرار مي دهد و ميگويد : 

-اين ديگر بدبختي بزرگي است ! وقتي كه من چيز خوبي مي پزم تو سر وقت در اينجا نيستي . گمان ميكنم در چند روز اخير اين كار عادت تو شده است . 

-امروز ميخواستم يكي از رفقايم را ببينم . . . 

-آه مي دانم هميشه بسراغ آن دوست ميروي ! زن تو مهم نيست ؟ 

-چطور چنين حرفي را ميزني ؟ 

-حالا سيب زميني ها ميسوزد . خرگوش سرخ شده . 

-لازم نيست براي غذا دلواپس بشوي . من مطمئن هستم همه چيز تو خوب است . 

-اين كارهاي تو واقعاً لازم نيست . 

ژوليت بچه ها را از روي ميز پائين ميآورد . ميشل مي نشيند و شروع بخوردن غذا ميكند . 

-سوپي كه تو درست كرده اي خيلي عالي است ! 

ليلي با پيش بند خود روي ميز نشسته و با قاشق به ته بشقاب سوپ ميزند ، مادرش بي تابانه ميگويد : 

-ليلي سوپ را بخور . سرد ، ميشود ، و سپس بپسرش ميگويد : « پيرو مواظب گيلاست باش ، آنرا مي اندازي » ژوليت بآشپزخانه 

ميرود و كباب خرگوش را مي آورد . 

ليلي كوچك روي ميز مي زند و صدا ميكند ، مامان من يك ماهيچه مي خواهم . 

-اول بايد سوپت را بخوري ، پيرو بازهم ميگويم مواظب گيلاست باش . 

-ليلي مجدداً ميگويد : من ديگر سوپ نميخورم . 

پدرش در حالي كه در ظرف كباب گوشتي را جستجو ميكند مي گويد : صبر كن الان بتو ميدهم . 

-تو نميتواني بآنها بگوئي اول سوپهايشان را بخورند ؟ آنها اصلاً لب نزدند . 

-ميبيني كه ميل ندارند . 

-البته آنها ميدانند كه تو آنها را حمايت ميكني . پيرو ، براي آخرين بار ميگويم مواظب گيلاست باش . ديگر بتو نخواهم گفت . 

پيروي كوچك چنان بشقاب خود را نگاهداشته است كه از ترس انداختن آن خود را بگيلاس ميزند و آنرا پائين مي اندازد . 

مادرش با شتاب بلند ميشود و مي گويد : وقتي كه ميآمدم ميدانستم و بعد با مشت بسر او ميزند و بآشپزخانه ميرود تا دستمالي براي پاك كردن آنجا بياورد . 

پيرو شروع بگريه ميكند . ليلي گوشت خود را محكم با دستهايش چسبيده و در موقع خوردن آن تمام صورت خود را چرب كرده است . 

ميشل براي اينكه پسرش را آرام كند او را ميبوسد . 

-گريه نكن كوچولو ، عيبي ندارد . 

مادرش ميگويد : همين است ، بجاي اينكه او را بترساني تحريك ميكني كه مجدداً شروع كند . تو تمام روز اينجا نيستي و كاري ميكني كه آنها هر چه ميخواهند بكنند . 

دختر كوچك ميشل دوباره خواهش ميكند ، پدر يك ماهيچة ديگر بمن بده . 

ميشل چنان ببچه هايش مشغول است كه فراموش ميكند 

غذاي خود را بخورد و نگذارد سرد شود ، ميشل خوشبخت و خوشحال است و بانگاههاي پرحرارتي زن و فرزندانش را نگاه مي كند . 

در اين بين ژوليت كمي آرام شده است و شانه هايش را ميجنباند و ميپرسد : چرا اينطور مرا نگاه ميكني ؟ اگر شخص ديگري اينجا بود تصور ميكرد مرا تا بحال نديده اي . 

ميشل برخلاف ميل خود بايد در اين دقيقه بفكر فردا باشد . 

بخطري بينديشيد كه ممكن است براي هميشه او را از ديدار اين سه دلبندش جدا سازد . 

پاسخ مي دهد : من بزيبائي تو نگاه ميكنم . 

همسرش در حالي كه تبسم ميكند صندلي خود را باو نزديك ميكند و مي گويد : عجب جانوري هستي . 

8

-خوب ، ماهيگيران چه ميل دارند ؟ 

-چهاركنياك . 

-ما امروز اجازه نداريم مشروب بكسي بدهيم .

-آه ، ما تنها مشتري شما هستيم . 

-بسيار خوب ، من آنرا در فنجان خواهم آورد ولي شما بايد به انتهاي سالن برويد و در آنجا بنشينيد . 

-ما ميخواهيم اينجا به نشينيم دوچرخه هايمان را كه بيرون گذاشته ايم مواظبت كنيم . 

-آها ، حق داريد ، در اين روزها ممكن است آنها را بدزدند . 

-اين موضوع براي ما اتفاق افتاده است . 

-خوب پس ، همين جا كناري بنشينيد . 

-متشكريم . 

رايموند ، آرماند ، ويكتور و ميشل در حاليكه مقداري لوازم و سبد و چوب ماهي گيري با خود دارند در كافه اي نزديك ايستگاه راه آهن ليون نشسته اند . 

صاحب كافه كه شخص چاق و خوش روئي است مي پرسد : كجا ميخواهيد ماهي بگيريد ؟ 

رايموند جواب ميدهد : از اينجا چندان دور نيست . 

-درمارن ياسن ؟ 

-درمارن . 

-باچه ؟ 

رايموند در اينجا پريشان ميشود . ولي ويكتور باينكار بهتر آشناست و مانند ماهي گير ماهري رشتة سخن را بدست ميگيرد : 

-ما تخم و كرم با خود برداشته ايم . 

ماهي گير پاسخ ميدهد : با تخم ديگر نميشود ماهي گرفت زيرا بهتر است با كرم چنگك بياندازيد . 

-ماهم همين فكر را كرده ايم . 

-بايد كوشش كنيد يك شير ماهي بگيريد . تصور ميكنم بتوانيد اينكار را بكنيد . سه شنبه ها منهم بماهيگيري ميروم و در اين روز كافة من بسته است . هفتة اخير من يك شير ماهي گرفتم كه يك كيلو و نيم وزن داشت . من گندم پخته بجاي تخم با خود داشتم . . . 

بنظرم ميرسد صاحب كافه نميخواهد صحبت خود را تمام كند . ولي بر حسب اتفاق در اين وقت يك شوفر باتفاق دو نفر وارد ميشوند پهلوي بوفه مي نشينند و با صداي بلند با صاحب كافه شوخي ميكنند ولي اصلاً متوجه ماهيگيران نيستند ، آن ها از موقعيت استفاده ميكنند و يكبار ديگر مطالب خود را تكرار ميكنند تا فراموش نشود . 

رايموند با صداي آهسته مي پرسد : كوزه هايتان را با خود داريد ؟ 

-بله .

-مواد منفجره را در دستة چرخ ها مخفي كرده ايد ؟ 

-همه چيز منظم است . 

-فقط ژگن لعنتي هنوز نيامده . معلوم نيست كجا رفته است ؟ 

-ويكتور پيشنهاد ميكند : چاره اي نيست جز آنكه بدون او حركت كنيم . 

-غير ممكن است ــ فتيله ها پيش اوست . 

در همين وقت ژگن وارد كافه ميشود . او چكمة بلندي پا كرده و يك شلوار كلفت كهنه و يك جليقة چرمي دارد و كلاه بزرگي هم بسر گذاشته است . 

ويكتور با خوشحالي ميگويد . تاتار دارد ميآيد : 

ژگن بيش از اندازه بار با خود دارد و از دور مانند يك مينياتور و يا قهرمانان كتابهاي آلفونس دوده بنظر ميرسد . سبد بزرگي حمايل كرده است . از شانه هايش پارچة بلندي آويزان است كه تقريباً روي زمين كشيده ميشود و چوب ماهي گيري خود را در آن جاي داده است . يك تور بزرگ هم با خود برداشته است . رفقايش نميتوانند از خنده خودداري كنند . 

رايموند از او ميپرسد . تو با اينهمه لوازم چه ميخواهي بكني ؟ شايد ميخواهي سگ ماهي شكار كني ؟ 

ژگن با اوقات تلخ ميگويد : همينظور است بايد يك چيز را بشما بگويم ، فتيله ها در قسمت پائين سبد جاي دارد و بقية چيزها را همانطور كه تو گفتي مخفي كرده ام . 

هر پنج نفر وسائل ماهيگيري خود را بر ميدارند و بر مي گردند پهلوي دوچرخه هايشان . از صاحب كافه خداحافظي ميكنند : ــ او برسم معمول ميگويد : اميد است موفق باشيد . ميخواهند كافه را ترك كنند . 

صاحب كافه در موقع خاحافظي ميگويد : اميدوارم هميشه خوش باشيد . 

ده دقيقة بعد آنها از جنگل ونسن حركت ميكنند در گوشة خلوتي ميايستند و رايموند برفقايش دستور ميدهد: 

-هنگاميكه از جنگل بيرون آمديم در كنار پل شارنتون و آلفورويل به خيابان اصلي ميرسيم كه بسوي كوربيل ميرود . از ميان دراويل خواهيم گذشت . پس از اينكه از ويلنسوم ژرژ گذشتيم بايد بطرف راست برويم . آرماند راه را ميشناسد و جلوتر از ما خواهد رفت پس از او ميشل و بعد ژگن كه بيش از همه بار با خود دارد حركت ميكنند ، من هم بدنبال ويكتور خواهم آمد . اگر 

اتفاقي افتاد چنين وانمود ميكنيم كه اصولاً يكديگر را نمي شناسيم . 

اكنون ساعت هشت و نيم است وقت ملاقات پس از ساعت 11 است . هر كه زودتر رسيد بايد منتظر ديگران بشود . 

-كجا ؟ 

-وقتيكه وارد شهر شديد . طرف راست در اولين كافه . 

***
 ساعت يك بعد از ظهر است و هر پنجنفر در انتهاي سالن مهمانخانه اي واقع در كوربيل غذا ميخورند . صرف غذا باعث خوشحالي آنهاست . پيش از اينكه اين پنج نفر براي انجام كار خطرناك بروند بين خود محبت شديدي را حس ميكنند كه تا بحال حس نكرده اند . 

رايموند ميپرسد : بازهم گرسنه ايد ؟ 

ژگن جواب ميدهد : من ميل دارم بازهم يك ظرف كباب بخورم . 

-رفقاي عزيز ، از اين موقعيت استفاده كنيد ، هميشه امروز نيست . 

ميشل ميگويد : من تا بحال چند بار آزمايش كرده ام كه يك غذاي حسابي انسان را در فكر و عمل راسخ ميكند . 

-ما هم سرباز هستيم . 

-متأسفانه هر روز نميتوانيم چنين غذائي بخوريم . 

رايموند مي گويد : عجله كنيد وقت گذشت . 

-نميتوانيم يك فنجان قهوه بخوريم ؟ 

-اگر بخواهيد ممكن است . اعتبار من هنوز تمام نشده و از اين گذشته بايد صورت حساب خريد لوازم ماهيگيري را هم بمن بدهيد . 

ژگن مي گويد : كار من سر راست است ، من اين لوازم را از عمويم قرض كرده ام . 

-بتو قرض داده ؟ 

-من اصولاً از او نخواستم . اگر او متوجه شود كه من 

چوب ماهي گيريش را برداشته ام كاملاً اوقاتش تلخ خواهد شد . 

-اگر اينطورست بايد يك چوب نو برايش بخريم . 

صرف غذا تمام ميشود و رايموند دستور ميدهد قهوه بياورند . با شتاب گيلاس ليكور را كه با قهوه آورده اند در فنجان خود خالي ميكند . 

ميشل ميگويد : تو نميداني چطور بايد قهوه را خورد . 

-چرا نميدانم ؟ 

بايد آن را سه مرحله خورد : اولاً بايد جرعه هاي خيلي قهوه را بخوري يعني تا نصف فنجان را ، ثانياً بايد يك سوم كنياك را در قهوه خالي كني ، آنوقت قهوه الكل دار ميشود . و بعد بايد آنرا آهسته بخوري تا لذت ببري . ثالثاً بايد كنياك را در باقيماندة قهوة گرم بريزي . اين كار ديگر براي تسهيل عمل گوارش است و بعد از اينكار ها حظ ميكني . 

-نظر تو چيست ؟ 

-مي گويم كه اين كار شرط مسلم براي ارضاء خاطرست كه با هم هماهنگي دارند و هر بار موجب يكنوع رضايت ميشود . 

ويكتور تأييد مي كند : راستي كه اين طرز خوردن مسخره است ! افسوس كه من قهوه ام تمام شده . چطور است يك فنجان ديگر بخوريم ؟ 

رايموند مي گويد : كافي است و در اين حال نگاه تند و ترس آوري بصورت حسابي كه پيشخدمت برايش آورده است مي اندازد : هفتصد و بيست فرانك شده . 

ويكتور اضافه ميكند . با پول چائي و انعام هشتصد فرانك ميشود . 

رايموند تكرار ميكند : هشتصد فرانك !

ژگن متفكرانه ميگويد : قضيه سنت آسيس براي ما گرانتر تمام خواهد شد ! 

***
رفقا بمقصد نزديك ميشويم . 

ويكتور آنها را بجادة باريكي كه بطرف دستگاه فرستنده ميرود هدايت ميكند . پس از گذشتن از كوربيل آنها اين مسافت را با سرعت زيادي پيموده اند . و حالا ميتوانند كمي آهسته تر بروند . ژگن در حاليكه نفسش بند آمده است صدا ميزند : كارما كاملاً مانند يك مسابقة دوچرخه سواري است . 

ويكتور با خوشحالي ميگويد : مشروب خوردن ما با چوبهاي ماهيگيري بسيار خوب بود . در خيابان اصلي دو نگهبان را مي بينيد ؟ وقتيكه از برابر آنها ميگذشتيم آنها قهقه ميزدند . 

آرماند جواب ميدهد : بله ، آنها را ديدم . ولي اگر حالا آنها ما را در اين جنگل به بينند خواهند پرسيد اينجا چه ميكنيم . ما از روي سن گذشته ايم . 

ژگن ميگويد : اينطور نيست . اين رود از قسمت جنوبي استاسيون ميگذرد . هنوز هم ميتوانيم بگوئيم كه راه را اشتباه آمده ايم . 

رايموند سؤال مي كند : دفعه قبل شما چرخها را كجا گذاشتيد ؟ 

-بايد در همين حوالي باشد . 

-من پيشنهاد مي كنم بازهم حركت كنيم تا هر چه ممكن است به برجها نزديك شويم . 

جاده پيچ كوچكي ميخورد و بعد منقسم ميشود . آنها اكنون دور استاسيون گذشته اند و بايد بطرف مشرق بروند . 

رايموند دستور ميدهد : اينجا بايد پياده بشويم . 

هر پنج نفر از چرخها پائين مي آيند . در آن حوالي هيچكس ديده نميشوند . چرخها را بدست ميگيرند و آهسته وارد جنگل ميشوند . پس از اينكه كمي از جاده دور شدند رايموند پيشنهاد ميكند : اينجا بايستيد . 

-ژگن سؤال ميكند : اينجا ميشود سيگار كشيد ؟ 

خير ، از اينجا به بعد هيچكس حق ندارد سيگار بكشد . 

-اينكار خطرناك نيست . مواد منفجره تا در مجاورت آتش نباشد منفجر نميشود . 

-صحيح است ولي بهتر است احتياط را از دست ندهيم . 

عزيزم تو هم مانند ديگران رفتار كن . 

-بسيار خوب . 

-اكنون بايد از انجام كار خود صحبت كنيم . من براي كسب اطلاعات باويكتور ميروم . شما بارهاي خود را زمين بگذاريد و مهمات و چرخها را در بيشه اي پنهان كنيد . در همين جا انتظار ما را بكشيد . 

-بايد مهمات را در بياوريم ؟ 

-خير . البته آلمانيها باينجا نخواهند آمد . اگر شخص عادي از اينجا عبور كرد طوري وانمود كنيد كه مشغول پيدا كردن قارچ هستيد . 

***
رايموند و ويكتور از راه باريكي ميگذرند و به نرده هائي ميرسند كه با سيم خاردار محكم شده است . رايموند ميپرسد : آن جاده پيچ دار كجاست ؟ 

-تصور مي كنم كمي دورتر از اينجا باشد . 

-بسيار خوب بايد بآنجا برويم . 

پس از چند دقيقه بآن نقطه ميرسند . در آنجا يك اعلان آلماني آويزان است و زير متن آلماني ترجمه فرانسة آن چنين نوشته شده است : عبور اكيداً ممنوع ، خطرمرگ . 
رايموند ميپرسد : فكر ميكني همين جا باشد ؟ 

-بله بايد بانتهاي اولين رديف برجها برويم . 

-بآنجا ميرويم : 

خود را بروي سينه مي اندازند و با زحمت فراوان از لاي سيم خاردار ميگذرند  ، درختان جنگل در اين ناحيه هرس شده است و در محوطة نبسته وسيعي درخت بزرگي ديده نميشود . سرشاخة درختان را نينداخته اند و طوري است كه انسان ميتواند خود را مخفي كند . با احتياط پيش ميروند . برابر آنها يك رديف درخت قرار دارد و پست سر آنها برجها سر برافراشته اند . تصور ميكنند كه برجها از آنها خيلي دورند . در اين لحظه رايموند و ويكتور متوقف ميشوند . بفاصلة چند متري آنها صدائي شنيده 

مي شود . نگهبانان هستند . 

رايموند ميگويد : هيچ حركت نكن ! 

از ميان درختان بسختي ميتوانند دوانيفورم تيره رنگ را تشخيص دهند . 

-گذشتند ، ميتوانيم پيش برويم . 

جاده اي كه نگهبانان در آن پاس ميدهند جلوي آنها قرار دارد . 

ناگهان اين صدا بگوش ميرسد ! «Heil Hiller  » 

ويكتور ميگويد : گشت ها بهم رسيدند . بزودي دستة ديگر گشتيها از اينجا خواهند گذشت . 

-كمي بعقب برويم . 

بزودي دو سرباز نمايان ميشوند كه بر خلاف جهت اوليها در حركتند . 

رايموند ميگويد : گشتي ها دقيقاً ساعت دو و پنجدقيقه بهم رسيده اند . اين لحظه وقتي است كه ما بايد از اين راه بگذريم . بطرف پيچ جاده ميروند و خود را تا حد امكان بجاده نزديك ميكنند . 

-مي بيني ، همانطوريست كه من حدس زدم . در اينجا هيچكس نميتواند ما را به بنيند . از آنجا بايد بگذريم . 

از خط سير نگهبان ها ميگذرد و خود را به بيشه اي ميرسانند و در اينجا در حفظ علف هاي بلند و درختان جوان ميتوانند كمي پيش بروند . 

رايموند ميگويد : بسيار خوب موقعيتي است ! اينجا جنگلي است كه انسان ميتواند بدون ترس و هراس در آن گردش كند . اكنون ميتوانيم بازگرديم زيرا باندازة كافي مطلع شديم . 

از آنجا برميگردند ، از جاده ميگذرند و پس از چند دقيقه برفقايشان ميرسند . 

رايموند دستور ميدهد ، بايد عجله كرد اگر حرف شما صحت داشته باشد و گشتي ها يكربع بيكربع يكديگر را مي بينند بايد ساعت 

دو و بيست دقيقه بتوانيم از آنجا عبور كنيم . 

-مهمات را بايد باخود برداريم ؟ 

-البته بايد آنرا برداشت . 

-دوچرخه ها را چه بايد كرد ؟ 

-چرخها را هم بايد برداشت . 

-آنها را كجا خواهيم گذاشت ؟ 

-جائي را پيدا كرده ايم كه هيچكس آنها را پيدا نخواهد كرد . 

-كجاست ؟ 

-نزديك خط سير نگهبانهاست . 
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-رفقا رسيده ايم . 

به راهنمائي رايموند هر پنج نفر با دوچرخه ها و تمام لوازم ماهيگيري از منطقه ممنوع الورود گذشته اند . حالا در كنار جادة باريكي هستند كه محافظت ميشود ، در انتظارند تا گشتي ها بروند و سپس بيصدا از آنجا بگذرند . بفاصلة سي متر از آنجا در ميان بوته هاي سرخس و شاتوتهاي صحرائي دراز مي كشند . 

رايموند دستور ميدهد : هر كس رولور و دشنه اش را بدست گيرد ! مهمات را در بيآوريد . 

مهمات را از بسته ها در مي آورند و در همان حال هر كس هر چه بدستش مي رسد مي شمرد : 16 بسته مواد منفجره . 8 بسته باروت ، 12 كپسول آتش زا ، 20 متر فتيله ، 8 قرقره نوار اطمينان . 

ژگن ميگويد . اين را هم من با خود آورده ام و از كوله پشتي خود يك بمب آتش زا كه پس از شش ساعت منفجر ميشود بيرون مي آورد . 

رايموند آنرا گرفته و در جيب خود پنهان ميكند و بعد ميگويد : « حالا توجه كنيد ؟ ميشل در اينجا ميماند تا چرخها را مواظبت كند و ما چهار نفر بدو دسته تقسيم ميشويم . آرماند و ژگن بطرف برج دست راست كه در شمال قرار دارد ميروند و ويكتور و 

من هم بسوي برج جنوبي . بايد سيصد يا چهار صد متر با برجي كه در برابرمان قرار دارد فاصله داشته باشيم . اين مساحت تقريباً بيست دقيقه طول ميكشد و بيست دقيقه هم براي بازگشت لازم است . قبل از ساعت چهار بايد همگي بازگشته باشيم ولي اين امكان وجود دارد كه هر لحظه واقعة غير منتظري روي دهد . 

ميشل ميگويد : من بيشتر ميل دارم با شما بيايم . 

-غير ممكن است يكنفر بايد اينجا بماند . اگر تا ساعت 5 ما را نديدي يقين بدان كه دستگير شده ايم . ولي اين اتفاق نخواهد افتاد . 

-اگر آلمانيها اينجا بيايند من چه بايد بكنم . 

-اينجا نخواهند آمد . 

-آرماند ميپرسد : چه چيزهائي با خود برداريم ؟ 

-نصف موادي كه اينجاست با خود برداريد و بقيه را ما ميبريم . از همه مهم تر اينكه فراموش نكنيد پلاستيك را دقيقاً در جاي مورد نظر قرار دهيد ، يك كپسول آتش زا در آن بگذاريد و سپس آنرا به فتيله متصل كنيد . براي هر برج بايد دو بسته مصرف كرد . اين كار مطمئن ترست . 

-بله اينكار را خواهيم كرد . 

-كاملاً مواظب مهمات باشيد زيرا بقدر لازم با خود آورديم و از همه مهمتر اين كه بايد در شمع هاي آتش زننده خيلي صرفه جوئي كنيد . اينها بسيار قيمتي است يكي دوتاي آنها را برگردانيد ، اين كار را بكنيد . ضمناً مي توانيد چند بسته را با يك شمع متصل كنيد . بشما نشان دادم كه چطور بايد اين كار را كرد . 

-فهميده ايم . 

-سيمهاي آهني را چه كار بايد كرد ؟ 

-وقتي كه بآنجا رسيديم در اين باره فكر خواهيم كرد . شايد لازم نشود آنها را منفجر كنيم و اگر انفجار آنها ضروري بود مي توانيد كمي از باروتهاي برج را برداريد و مصرف كنيد . 

هر دسته مهماتش را بر ميدارد و براي رفتن آماده ميشود . 

-رايموند مي گويد : صبر كن ! اگر يكي از ما در بين راه دستگير شديم نبايد اسلحة گرم استعمال كنيم . 

-چرا ؟ 

-زيرا باين وسيله آلماني ها خبردار ميشوند و پشت سر آن ديگران هم دستگير ميشوند . 

-پس در اين صورت چه بايد كرد ؟ 

-اگر كسي متوجه شما شد بايد كاري كنيد كه آنها پيش بيآيند . البته نبايد بدون مقاومت كشته شويد . بايد كوشش كنيد كه شايد بوسيلة اسلحة سرد دشمن را از پا درآوريد . اين موضوع از جدي ترين دستورات است . شما دشنه هائي داريد كه در صورت استعمال بلافاصله هلاك ميكند . از اين وسيله استفاده كامل كنيد . ميشل تو هم اين موضوع را فراموش نكن . 

هر چهار نفر حس كردند كه رنگهايشان پريده است ولي هيچكدام چيزي نگفتند . 

رايموند بآرامي رفقايش را نگاه ميكند . شايد آنها نميدانند كه رايموند در اين لحظه نيروي لازم را از آنها كسب ميكند و سيماي حقيقي يك رهبر را در برابرشان جلوه گر ميسازد . 

ميگويد : رفق به پيش ! فراموش نكنيد كه مبارزان گروه هاي آزاد و پارتيزانهاي فرانسه هستيد ! 

***
رايموند و ويكتور چند شاخه را پس ميزنند و وارد انبوه درختان جنگل ميشوند . 

ناگهان رايموند ميگويد : حركت نكن . 

هر دو مي ايستند و با دقت مواظبند . رايموند كه جلو رفته است دشتة خود را بدست ميگيرد و پس از اينكه لحظه اي صبر ميكند ميگويد : اين صداي خش خش مال خودماست . صداي تراشه هاي زير پاي ماست . 

اكنون آنها ميتوانند از اين نقطه ، از ميان برگها و علفهاي بلند برجها را به بينند . انسان تصور ميكند كه اولين برج بفاصلة 

يك متريش قرار دارد . هر دو حركت كرده و از روي برگهاي خشك براه خود ادامه ميدهند . درختان اطراف پيوسته كمتر ميشوند . از بيشه اي ناگهان خرگوشي بيرون ميجهد و بسرعت فرار ميكند . هر دو ميلرزند . پس از اين هيجان ناگهاني رايموند با احتياط مي ايستد و برفيقش علامت ميدهد نزديك بيآيد . بعد با يك علامت سريع دست باو ميفهماند خم شود . ويكتور خم ميشود و پيش او ميآيد . برجها جلوي آنها قرار دارند و با بوته ها احاطه شده اند . 

رايموند زير لب آهسته ميگويد : متوجه باش كه بوته هاي سرخش تكان نخورد . 

سينه مال قريب بيست متر پيش ميروند . بنظر ميرسد كه برجها پيوسته در فاصلة ثابتي با آنها قرار دارند . 

ويكتور آهسته ميگويد : قطعاً ما از جاده پرت شده ايم . 

رايموند بي آنكه باو جواب دهد بطرف چپ ميچرخد و كمي به پيش ميخزد . سرش را بلند ميكند و بي حركت متوقف ميشود . ويكتور بازحمت فراوان خود را باو ميرساند . 

ميگويد : آه لعنتي ! 

جلوي آنها دشت وسيعي دامن گسترده كه مانند يك فرودگاه است . در ميان علفزار خالي از درخت ، دور و نزديك كاكل بوته هاي وحشي و سبز ميدرخشد . بنظر ميرسد كه اين دشت نيم كيلومتر عرض دارد و بي اندازه طويل است . آنها اكنون در جنوب شرقي گوشة مشجري قرار دارند كه اين قسمت از علف زار را احاطه كرده است . 

بنظر ميرسد كه برجها سيصد يا چهار صد متر از يكديگر فاصله دارند ولي كانون فاصلة آنها با قسمت مشجر چندان زياد نيست . 

برجها روي پايه هاي بتوني قرار دارند و با سيمهاي حايل محكم شده اند . قطر اين سيمها تقريباً باندازة آهنهائي است كه در ساختمان پاية بتوني بكار رفته است . 

رايموند با اوقات تلخ ميگويد : توجه كن ، هر گوشه از برج با هفت سيم كه هر كدام با سه پاية بتوني مربوط است محكم شده يعني هر برج بيست و هشت طناب حايل و دوازده پاية بتوني دارد 

و همة اينها بر روي سطح زميني قرار دارد كه كاملاً خالي از حفاظ است . 

آنها تصور ميكردند كه اين بوته ها تا پاي برجها ادامه دارد . در صورتي كه برعكس است . آلمانها اطراف برجها را از بوته ها خالي كرده اند تا بهتر بتوانند آنها را محافظت كنند . و از طرف ديگر آنها حساب نميكردند كه در آنجا آنقدر سيمهاي آهني وجود دارد . 

ويكتور مجدداً ميگويد : لعنتي ! 

جريان خوبي نيست . اولين برج اكنون در برابر آنهاست . 

آخرين برج از اولين رديف تقريباً درصد متري آنها واقع است ، كسي آنجا ديده نميشود كه آنرا محافظت كند . ولي در پاي اولين برج يك نگهبان ايستاده است . اين موضوع هم در نقشه هاي آنها پيش بيني نشده است . كمي دورتر از آنها ، در همان طرف علفزار دومين رديف برجها قرار دارد و بهمان ترتيب محافظت ميشود . 

آرماند و ژگن هم در چنين موقعيتي هستند . 

رايموند ميپرسد : خيابان اصلي كجاست ؟ 

-بايد بين دومين و سومين برج باشد . اگر كمي پيش برويم قطعاً آنرا خواهيم ديد . 

رايموند كه مجدداً در انديشه فرورفته است ميگويد : يكبار ديگر خلاصه كنيم . من متوجه دو موضوع شده ام كه براي ما حائز اهميت است اولاً در برجي كه در انتهاي هر رديف قرا دارند و ما ميخواهيم آن ها را منفجر كنيم تحت مراقبت نيستند . دوم اينكه اين پايه هاي بتوني ميتوانند تا حدي پناه ما باشند . و از طرف ديگر اين چيزها برابر ماست : يك محوطة وسيع بدون حفاظ و نگهبانهائي كه ما اصولاً بفكر آنها نبوده ايم . ما نميتوانيم همة طرف برويم . اگر دو يا سه سيم را منفجر كنيم شايد كافي باشد كه برج واژگون شود . البته مسلم است كه بايد پاية برج را هم منفجر كرد . 

ويكتور جواب ميدهد : اين كار آساني نيست . 

رايموند سرش را ميخاراند . اينكار او علامت اينست كه دقيقاً فكر ميكند او كه اكنون خود را در برابر اين مشكلات پيش بيني نشده ميبيند كمي مردد است ، بنظر ميرسد آنها نتوانند بدون آنكه ديده 

شوند خود را به برجهاي منظور برسانند . نگهبانان قطعاً آنها را خواهند ديد زيرا آنها پيوسته جاي خود را تغيير ميدهند . خير نميشود اين كار را كرد . 

اگر آنها نگهبانان را مورد حمله قرار بدهند چه ميشود ؟ 

اصولاً چطور امكان دارد آهسته و بي صدا بآنها نزديك شوند ؟ از آن گذشته اگر هم بتوان بآنها نزديك شد . سربازاني كه در خيابان اصلي هستند خواهند ديد و در صورت اينكار به نتيجه نخواهند رسيد . رايموند بطرف ديگر محوطه نگاه ميكند در آنجا بايد دستة ديگر مشغول باشند . در آنجا چيزي ديده نميشود . مسلم آنست كه رفقاي آنها هم در برابر اين مسأله قرار دارند و فكر ميكنند . 

او پيوسته در انديشه است . ويكتور كنار اوست چشمان او بعلامت سؤال به رايموند دوخته شده است و چيزي نميگويد . آفتاب گرم بآنها مي تابد . 

نگهبانان كجا هستند . رايموند بهمة اطراف نگاه مي كند ولي نگهباني نمي بيند . ناگهان چيزي در آن نزديكي ميجنبد . نگهبان طوري در ساية برج قرار گرفته است كه مي تواند از آنجا آن محوطه را ببيند . اگر آفتاب بهمين ترتيب باقي ميماند خوب بود ! ولي . . فكري بخاطرش ميرسد . 

ويكتور زير لب ميگويد : پس چه بايد كرد ؟ 

رايموند جواي ميدهد : تصور ميكنم بتوانيم كاري بكنيم . 

-نگهبان را چه ميشود كرد ؟ 

-او اينجا را نمي بيند . 

-آن ديگري كه درست مقابل ما قرار دارد چطور ؟ 

-گمان ميكنم او هم ما را نبيند . فاصلة او تا اينجا زياد است و علاوه بر اين آفتاب مانع ميشود كه اينطرف را ببيند . 

-ولي اولي ميتواند ما را به بيند ! 

-ما به پيش خواهيم خزيد . 

-اگر او روي خود را برگرداند قطعاً ما را خواهيد ديد . 

-ما خود را با علف مي پيچيم . 

-ميداني . 

-ويكتور توجه كن . ما اكنون فقط صد متر با هدف فاصله داريم . اگر بترسيم نقشه مان بهدر رفته است . مراجعت بهمان اندازه سخت است كه انجام اين كار ، اگر تو مي ترسي فتيله و كپسول هاي آتش زا را بمن بده من تنها ميروم . 

-گمان ميكني با همة اين حرفها اينكار خطرناك باشد ؟ 

رايموند جواب ميدهد : نه ، و سپس آب دهان خود را قورت ميدهد : اينجا بايست و در انتظار من باش . 

-برو من بدنبالت مي آيم . 
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رايموند قدري علف مي چيند و آن را با نخي محكم ميبندد و براي اينكه خود را مخفي كند علف ها را روي شانه و سينة خود قرار مي دهد و با اين حال روي زمين ميخزد . در حاليكه به آرنج هايش تكيه ميكند با سينه روي علف هاي آب دار پيش ميخزد . زانويش خراش بر ميدارد ويكتور خود را بهمين ترتيب پيچيده و بدنبال اوست . او مصمم است در هر صورت آنجا بماند . 

اكنون ديگر امكان بازگشت وجود ندارد ، بايد در هر حال كار را نتيجه رساند . خزيدن روي زمين بايد با دقت انجام شود . در اينجا رايموند بدوران خدمت سربازي خود مي انديشد . آنها فرمانده اي داشتند كه مرد نسبتاً پيري بود ، او ميل داشت اينطور سربازان را اذيت كند . معتقد بود بايد سربازان تا ميدان ورزش روي زمين بخزند . 

او در هر تمرين تذكر ميداد : محكم بزمين بچسبيد و پنهان شويد ، از كوچكترين ناهمواريهاي زمين استفاده كنيد . . . در آنوقت سربازان اين دستورات را مسخره مي پنداشتند و هر وقت فرمانده پشت به سربازان مي كرد شكلك در ميآوردند . 

ولي اين بار رايموند كسي را لازم نداشت تا از دستورات او پيروي كند . هنگامي كه روي زمين ميخزد زانوانش را ميمالد . 

چشمانش در جستجوي كوچكترين ناهمواريها و كوچكترين 

امكاني است تا بتواند خود را ـ گو اينكه يك دقيقه هم شده است ـ مخفي كند . 

نگهباني كه دور از آنها ايستاده است هنوز هم پشتش بآنهاست . از آنجا ميشود تنها قسمت بالاي بدن او را ديد . 

رايموند شتاب دارد كار را باتمام برساند . بدون آنكه چشم از نگهبان برگيرد با زانو قريب ده متر پيش ميخزد و در اين وقت نگهبان مي جنبد . رايموند خود را در گودي زمين مي اندازد و بي حركت ميماند . 

ساعتي كه بمچ اوست 5 دقيقه قبل از سه را نشان مي دهد . بسيار طول كشيده ! كمي تأمل ميكند . نصف راه طي شده نگهبان هنوز در ساية برج جاي خود ايستاده است . رايموند از يك لحظه تنفس استفاده ميكند و ببرج ديگر نگاه ميكند . بنظر ميرسد در ميان آن محوطه چيزي مي جنبد بايد رفقايش باشند ، ولي خير . چيزي ديده نمي شود . او با اطمينان بخزيدن ادامه ميدهد . قريب سي متر ديگر باقي است و بعد مي توانند خود را پشت برج پنهان كنند . 

ويكتور پشت او در حركت است . بجاي مطمئني نزديك ميشوند . تنها يك كوشش ديگر لازم است تا از ديد نگهبان خارج شوند . 

ناگهان رايموند خود را بر روي زمين مي اندازد و صورتش را بزمين مي چسباند : ما را ديد . بايد مغز او را سوراخ كنيم . 

نگهبان مي چرخد و بي حركت ميايستد . 

ويكتور با صدائي كه طنين مياندازد ميغرد : اين خوك حالا تيراندازي ميكند . 

در اين لحظه رايموند كودك و زنش را در نظر مجسم ميكند كه شب هنگام بانتظار اويند ، سپس مادر و پدرش ، دوستان و همة مراحل زندگيش و همة آن چيزهائي را در نظر مجسم ميكند كه بخاطر آنها زندگي ميكند و همة اين مشقات را بخاطر آنها برخود هموار مينمايد . او اكنون براي هميشه از ميان يك دسته انسان مبارز جدا خواهد شد ، مغزش مانند تخم مرغي از هم خواهد پاشيد . او نابود ميشود و 

ديگر صدائي نخواهد شنيد ، ولي آن ملخ ، آن ملخي كه برابر چشمانش قرار دارد بزندگي ادامه خواهد داد . 

صداي خش خش بگوشش ميرسد ، صداي تيك تاك ساعتش . چند ثانيه از عمر او باقي است ؟ مقداري از خاكهاي زمين وارد دهان او شده است ولي با اين حال حركت نمي كند . . . 

در اين موقع اگر بقيمت جان هم تمام شود انسان بايد نگاه كند . حالا او براي مرگ آماده است . رايموند آهسته سر خود را بلند ميكند نگهبان هنوز هم بجانب آنها مي نگرد . او باين طرف مي آيد . 

-ويكتور بگذار بيايد . خود را بخواب مي زنيم . اگر تيراندازي نكرد و با ما كم فاصله داشت خود را بر روي او مياندازيم ميشنوي ؟ 

-بله . 

نگهبان خم ميشود و چيزي را از روي زمين بر ميدارد . لحظه اي مي گذرد و سپس بجاي خود باز مي گردد . نگهبان آنها را نديده است . چهرة هر دو نفر ميدرخشد . 

-چرا مجدداً خود را بخطر مياندازيم . 

-اينجا مطمئن است . 

رايموند بسوي رفيقش ميچرخد ، چيزي نمانده ويكتور بپاي برج برسد . با علف هائي كه بخود پيچيده و با چهرة خاك آلوده اش مانند بومياني است كه لباس جنگ بتن كرده باشند . 

پاية برج از بتون و مربع شكل است . سطح آن تقريباً چهار متر در پنج متر و ارتفاعش قريب 40 سانتيمتر است . در وسط اين پايه برج قرار گرفته و با صفحه هاي آهن محكم شده است . فاصلة بين هر يك از اين صفحه ها تقريباً دو متر است ، در قسمت پائين برج ميله هاي قطور و پيچ داري قرار دارد كه با هم ارتباط دارند . هر دو نفر در قسمت شرقي برج خود را پنهان ميكنند . اكنون نگهبان نميتواند آنها را به بيند . 

رايموند ميگويد : « ساعت سه و دو دقيقه است . از جنگل 

تا اينجا هفده دقيقه كشيد ، بسختي ميتوان باور كرد ! 

مسلم است كه نگهبانان در ساعتهاي معين عوض ميشوند . بدترين موقع ساعت چهار است ، بايد تا آن ساعت كار را تمام كنيم وبه جنگل بر گرديم . ميتوانيم اين كار را بكنيم . 

بعد مواد منفجره را از جيب بيرون مي آورد : 8 بستة پلاستيك ، 4 شمع آتش زننده 6 كپسول آتش زا و بالاخره فتيله و نوار اطمينان . با احتياط آنها را روي زمين قرار ميدهند . رايموند بيدرنگ شروع به خمير كردن پلاستيك ميكند . 

ويكتور ميپرسد : من چه كار بكنم ؟ 

-دو بسته مواد منفجره را براي انفجار سيمها كنار بگذار و بعد از پلاستيكي كه باقيمانده چهار گلوله درست كن ، من از نزديك خواهم ديد كه چطور بايد كار را شروع كنيم . 

رايموند بلافاصله شروع بكار ميكند . خود را روي پاية برج مياندازد و آهن ها را نگاه ميكند . آهنهاي پاية برج زاويه دار هستند ، بدين ترتيب بايد مادة منفجره را در داخل اين زوايا گذاشت . 

بطرف رفيقش ميخزد و مي گويد : من فكري كرده ام . 

-چه فكري ؟ 

-همه را با يك شمع روشن خواهيم كرد . چهار فتيله را حاضر و همه را با يك شمع محكم كرده و بعد من فتيله را بپاي برج متصل ميكنم . حالا مواد منفجره را در آنجا قرار ميدهيم . 

ويكتور مي گويد : صبر كن ، فكري بخاطرم رسيد . 

-بگو چيست ؟ ولي زود باش . 

-ميتوانيم دو بسته را روي زمين و دو بستة ديگر آن را بالا قرار بدهيم تا برج در اثر تكان واژگون شود . 

-فكر خوبي است ولي انجام آن سخت است . مواظب نگهبان باش من اينكار را مي كنم . 

هر دو در حال سكوت بكار مشغولند . رايموند خود را بپاي برج رسانده است . ويكتور بهر سؤال پاسخ ميدهد و مرتب لوازم مورد احتياج را باو ميرساند . 

هر لحظه گرانبهاست . در اين موقع آنها هيچ فكر ديگري ندارند . اگر نگهبان سر خود را بر گرداند و اگر اين لكة خاكستري رنگ ميان برج توجه او را جلب كند كار تمام است . 

رايموند بخوبي خود را پنهان كرده و اكنون دو بستة اول را در جاي خود گذاشته است . قرار دادن دو بستة اول براحتي انجام شده ولي چون آهنها بعلت تأثير آفتاب گرم شده است نمي تواند بسته هاي بعدي را در جاي خود بگذارد زيرا نوارها نمي چسبند . وضع رايموند بسيار خطركست ، عصباني شده . 

ويكتور نگهبان را از نظر دور نميدارد . 

رايموند بطرف ويكتور ميخزد و ميگويد : نمي چسبد و بي درنگ پيراهنش را از شلوار بيرون ميكشد و قسمتي از آن را پاره ميكند و از آن نوارهائي درست ميكند . 

-با اين نوار ها پلاستيك را آنجا خواهيم بست . يك تكه ديگر از پيراهنت را بمن بده . 

با وجودي كه تنها پيراهن نو ويكتور است ، او بي تأمل تكه اي از آن پاره ميكند و برايموند ميدهد . 

رايموند مجدداً بپاي برج ميخزد . وقتي كه ميخواهد مادة منفجره را در آنجا قرار دهد بايد بازويش را روي سرش ببرد ، قسمت بالاي بدنش بطور خطرناكي پيدا شده است . ولي اينكار درست ميشود . ديگر مشغول چه كاريست ؟ اتصال فتيله مدت زيادي بطول ميانجامد . بنظر ميرسد كه او اصولاً فكر مخفي كردن خود نيست . و گويا عقل خود را از دست داده است . 

ويكتور از بي تابي ناخنهاي دستش را ميجود . يكبار متوجه ميشود كه نگهبان حركت مي كند و بوي نگاه مي كند ، قلبش سخت به تپش افتاده است . 

***
كار تمام شده است . رايموند كار خود را تمام كرده و مجدداً پشت پاية بتوني مخفي شده اند . نگهبان تا بحال متوجه عمليات آنها نشده است . 

همة اينكارها جمعاً يكربع بطول انجاميده است . 

-شمع احتياطي را از جعبة خود بيرون آوردي ؟ 

ويكتور جواب ميدهد : بيرون آورده ام . 

حالا بايد كپسولهاي آتش زننده را در جاي خود قرار دهيم ؟ 

رايموند آهسته مانند ديوانه اي براي سومين بار از پاية بتوني بالا ميخزد و با دندانهايش نوك شمع را پاره ميكند . اين كار بسيار خطرناك است زيرا ممكن است در اين ضمن شمع منفجر شود . ولي او در اين لحظه بقدري مشغول است كه باين چيزها فكر نميكند . نزد ويكتور باز ميگردد و دو شمع ديگر را بهمين طريق پاره ميكند . 

ميگويد : باين ترتيب سر وقت منفجر ميشود . رايموند ميداند كه البته اسيد داخل شمعها اطراف خود را حل ميكنند ، و پس از شش ساعت انفجار عملي ميشود . 

-ويكتور متوجه وقت باش ! 

-درست ساعت سه و بيست دقيقه است . 

-اگر با آنها قرار گذاشته بوديم كه كپسول خودشان را همزمان كپسول ما كنند بهتر بود . آنها را مي بيني ؟ 

-نه 

-عيبي ندارد . خيلي فرق ندارد و بعلاوه بد نيست كه انفجار بفاصلة كمي از يكديگر صورت گيرد . حالا بايد بطرف سيم هاي آهني برويم . 

-كداميك را منفجر خواهيم كرد ؟ 

رايموند مجدداً سرش را ميخاراند و پس از لحظه اي ميگويد : 

-ما فقط دو بسته پلاستيك استعمال ميكنيم و چون هر دو سيمي با يك ميله متصل شده است ما ميتوانيم در يك مرتبه چهار سيم را متلاشي كنيم . من پيشنهاد ميكنم قطورترين سيم را منفجر كنيم . اين سيم بانتهاي برج بسته و تمام اتكاء برج روي آنست . حالا بايد بطرف پاية سيم ها ، يعني بسوي سومين پاية بتوني برويم . 

ويكتور پيشنهاد ميكند : بهتر است دو سيمي را كه مقابل هم قرار دارند انتخاب كنيم . فاصلة نگهبان تا آنجا زيادست . 

-من با اين كار موافق نيستم . آندو سيمي كه تو ميگوئي در وسط يك محوطه خالي از بوته ها قرار دارد و بعلت فاصلة زياد ممكن است نگهبان متوجه شود . تو بطرف دو سيم طرف راست برو منهم بطرف سيم هائي كه نگهبان مقابلشان ايستاده ميروم . 

-ولي تو به نگهبان نزديك ميشوي ! 

-عزيزم چارة ديگري نيست . مواد لازم را بردار . وقتي كارهايمان تمام شد بايد از نزديكترين راه بطرف جنگل بخزيم ، و در آنجا يكديگر را خواهيم ديد . 

ميخواهند هر چه زودتر كار را تمام كنند و از اينرو بيدرنگ شروع به پيشروي ميكنند . حالا هر دو خسته هستند و آهسته تر از قبل حركت ميكنند . در اينجا خطر زيادتر است زيرا بايد در محوطه اي خالي از پناهگاه حركت كنند و علاوه بر اين تا بحال نگهبان برابرشان قرار داشت ولي حالا ويكتور در اين لحظه پشت باو دارد و در جهت مقابل او حركت مي كند . رايموند در اين لحظه بخطري نامحسوس مي انديشد . سيمها با فاصلة زيادي از او قرار دارند . ناگهان از پشت سر او ، از فاصلة بسيار نزديكي اين صدا شنيده ميشود : Achtung   ! 

رايموند خود را بجلو اولين پاية بتوني مي رساند دستهايش را بطرف جلو دراز ميكند و بيحركت مي افتد . 

پس از اندكي مجدداً صدا بگوش ميرسد : Achtung
بنظر ميرسد از دور صداي شومي تكرار ميكند : Achtung 
غير از اين كلمات چيز ديگري شنيده نميشود . 

ساعت سه و نيم است . 

اين صدا از نگهباناني است كه يكديگر را صدا ميزنند : شما عوض ميشويد ؟ يا بگشت خود ادامه ميدهيد ؟ 

رايموند مجدداً شروع بحركت ميكند ، بپاية ديگري ميرسد 

ولي سيمهاي مورد نظر هنوز هم با او فاصلة زيادي دارند ، در حاليكه پيوسته متوجه نگهبان است پيش ميخزد ، نيروي او تجديد شده است . 

به سيمها نزديك ميشود ، سيمها با فاصلة كمي از او ، در يك شيار نسبتاً عميقي جاي دارند . اين موضوع او را خوشحال ميكند زيرا ميتواند خود را در اين شيار پنهان كند . آهسته پلاستيك را با نوارهاي مخصوص بآنجا محكم ميبندد و كپسول آتش زننده را در ميان آن قرار ميدهد و در آن را مجدداً با نوار محكم ميكند . و براي اطمينان خاطر چند تكة ديگر از پيراهن را پاره ميكند و بدور آن ميبندد . كار او تمام شده است ، ديگر ممكن نيست پلاستيك پائين بيفتد رايموند ميل دارد بلند شود و بطرف جنگل بدود . 

از جائي كه هست بسختي ميتواند در طرف راست خود ويكتور را ببيند ولي ميداند كه ويكتور آنجاست . ويكتور مانند كرمي روي زمين ميخزد . رايموند شروع ببازگشت ميكند و اين دفعه بايد قوسي را طي كند . نگهبان پشتش باوست . تنها پنجاه متر باقي است ولي اين راه بنظر او دور است . 

هر چه بيشتر بعلف هاي بلند نزديك ميشود هيجانش زيادتر ميشود . راستي مضحك است حالا كه بي خطر خود را باينجا رسانده در اينجا دستگير شود . 

بيست متر ديگر باقي است ! 

ديگر نميتواند ويكتور را ببيند ولي بوتة سرخي را مي بيند كه بيحركت آنجا افتاده است . ديگر بعقب خود نگاه نميكند . راه شيب ملايمي دارد ، پنج متر ، سه متر . . . رايموند بتندي نفس ميكشد و با تنفس خود هياهوئي بپا كرده است . پيوسته مي انديشد اگر اكنون سرم را بردارم و ببينم كه سرباز آلماني با مسلسل در جلويم ايستاده است چه خواهد شد ؟ ولي خير . او براه خود اطمينان دارد . 

از شدت تند نفس كشيدن صداي ديگري نمي شنود . بازهم بايد كمي تلاش كند . خود را ببيشه ميرساند و ناگهان شروع بخنده ميكند ، حالا جنگ با يكدسته سرباز را بهتر از انجام مجدد اين كار ميداند . 

مانند شناگري است كه در ساحل رودي ايستاده است و بموجهاي نيرومندي نگاه ميكند كه بروي هم مي غلطند . او با سيمهاي فاتحانه اي بكار خود مي نگرد ولي قدرت آن را ندارد مجدداً در آن رود شنا كند . 

ولي ويكتور كجاست ؟ رايموند اكنون محفوظ است و با پشت خميده بطرف دامنة جنگل ميرود . بفاصلة بيست متر از آنجا رفيقش را مي بيند كه پشت علف هاي بلند روي زمين افتاده و چهره اش را در هم كشيده است . رايموند ميخواهد او را بلند كند ولي ويكتور درد شديدي دارد و بادست محكم بدنش را چسبيده است . 

-چيست ؟ 

-چيزي نيست ، فتق من درد ميكند . 

-چطور تو اين درد را داشتي و هيچ نگفتي ؟ 

-آنوقت نمي گذاشتي با تو بيايم . 

-اين كار حماقت است . تو ميتوانستي استراحت كني . 

-آه ، حرف نزن ، حالا ما موفق شده ايم . 

ويكتور ، يعني يك شاگرد نجار پاريس با وجود درد شديد مي خندد . 

رايموند ، اين انسان آبديده و خطرناك ميل دارد گريه كند . 

يكديگر را در آغوش ميكشند . 
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-بتو ميگويم از اين راه برويم . 

-خير از اينجا بايد رفت . 

رايموند و ويكتور راه را گم كرده اند . نزديك به يك ربع است كه در اطراف سرگردان هستند . ويكتور هنوز دستهايش را محكم ببدنش چسبانده است ، درد او هر لحظه شديدتر مي شود و بزحمت براه خود ادامه ميدهد . 

رايموند مي گويد : توجه كن ، اينجا بود كه ما خرگوش را ديديم ؟ 

-خير ، در آنجائي كه ما خرگوش را ديديم يك بوتة بزرگ قرار داشت . 

-بايد ابتدا راه را پيدا كنيم . اصولاً عاقلانه نبود كه ما فكر اين كار را نكرديم . خوب ، برجها كجا هستند ؟ 

گمان ميكنم اينجا طرف چپ باشد . 

-بايد دقيقاً معلوم كنيم ، از اينجا چيزي ديده نميشود . 

پس كمي بيشتر ميروند و از ميان شاخه ها برج را مي بينند و مي ايستند . 

رايموند پس از آنكه اطرافش را نگاه ميكند ميگويد : عجب تنبل هائي هستيم ! وقتي كه حركت كرديم برابر اولين رديف برجها بوديم اكنون بازهم برجها كنار ما هستند ، ميبايست از طرف راست رفته باشيم ، زيرا چرخهايمان آنجاست . بهتر آنست كه تا نزديك پيچ 

جاده بازگرديم تا راه صحيح را پيدا كنيم . 

-من نميتوانم ديگر راه بيايم . 

-اگر مايلي ميتوانيم كمي صبر كنيم . ولي نميتوانيم مدت زيادي اينجا بمانيم . نزديك ساعت چهار است و ديگران در انتظار ما هستند . 

-خير . بايد رفت . ماندن در اينجا درد مرا تسكين نميدهد : 

-بمن تكيه بكن . 

-بگذار تنها ميروم . 

ويكتور در حاليكه هر لحظه دردش شديدتر ميشود جلوتر از رفيقش شروع بحركت ميكند . 

***
ساعت چهار و پنج دقيقه است . 

رايموند و ويكتور مجدداً متوقف شده اند . بفاصله چند متري آنها خط سير نگهبانان قرار داد . ويكتور از درد شديدي رنج مي كشد .

رايموند پيشنهاد ميكند : بهتر است موازي با اين جاده كمي پيش برويم . گمان نميكنم تا آنجا چندان فاصله داشته باشيم .

ويكتور ميخواهد هر چه زودتر خود را بآنجا برساند . از اينرو دوباره شروع بحركت ميكند . رايموند خود را باو ميرساند و ناگهان او را نگهميدارد. 

-بايست !

از پشت درختان صدائي بگوش ميرسد كه باين سو ميآيد . هردو قوز مي كنند و آهسته بميان انبوه درختان ميخزند . صداي گامها نزديك ميشود ، صداي خش خش برگها بگوش ميرسد . اين صداي پاي ميشل نيست ،باو دستور داده شده آنجا بماند و چرخها را مواظبت كند و رفقاي دستة ديگر هم از او پيروي ميكنند . با احتياط آهسته پشت بيكديگر مي كنند تا از هيچ طرف نتواند خطري متوجهشان شود. 

رايموند بي آنكه دشنه را زمين بگذارد از جيب شلوارش

يك بمب آتش زا در ميآورد ، فتيله ها را بآن متصل ميكنند و در ميان بوته ها جاي مي دهد صداي گامها آهسته تر بگوش ميرسد . 

-آه!  آه! 

ويكتور را چنان درد شديدي فرا گرفته است كه نميتواند از اداي اين كلمات خودداري كند . رايموند دندانهايش را بهم ميفشرد و خود را آمادة حمله ميكند.

ناگهان شاخه هاي جلوي آنها كنار ميرود و بفاصلة سه متر از آنها مردي با چهرة خواب آلود و در حالي كه رولوري در دست دارد ظاهر ميشود . او ژگن است .

ويكتور در حالي كه دندانهايش را بهم مي سايد مي گويد :احمق !

رايموند عصباني شده است و آهسته بطرف ژگن ميرود.

-مگر ديوانه شده اي؟ مگر من بشما نگفتم نبايد از اسلحة گرم استفاده كنيد .

-فكر كردم آلما نيها اينجا هستند .

-تو دستور داشتي در موقع ضرورت با اسلحة سرد دفاع كني .چون در اين صورت سايرين متوجه نميشوند .

-گمان كردم كسي از عقب من ميآيد .

-دلايل تو صحيح نيست .

-مطمئن باش من حق داشتم با اسلحةگرم از خود دفاع كنم .

-تو برخلاف دستور رفتار كرده اي . حالا اين موضوع را كنار بگذاريم تا فردا در انتقاد از خود مسأله را روشن كنيم . 

-خوب اوقاتت تلخ نشود ، براي من مهم اينست كه تو اكنون صحيح و سالم اينجا هستي . 

-آرماند كجاست ؟ 

-او جلوتر از من رفت و من نتوانستم باو برسم .

-چرا او جلوتر رفته ؟ 

-نگهبانان ما را ديدند ؟ 

-با وجود اين تو سالم باينجا رسيدي . 

-مطمئناً نميتوانم اين را بگويم . در جنگل چيزي را ديدم كه ميجنبد ولي نتوانستم دقيقاً تشخيص بدهم چيست . 

-آن وقت كجا بوديد ؟ 

-آنوقت ما پلاستيك را به سيم هاي آهني محكم كرده و باز مي گشتيم . 

-برج را چه كرديد ؟ 

-آرماند گفت كه اينكار غير ممكن است . با وجود اين حاضر بودم جلو بروم ولي در اين لحظه ديدم كه از ميان علفها دو سرباز بطرف ما نگاه مي كنند . آرماند بمن دستور داد كه باز گردم .

-اگر قبلاً مي دانستم كه شما ميترسيد من هم دچار ترس ميشدم . 

-شما چه كرديد ؟ موفق شديد ؟ 

-البته ! 

-تا پاي برج پيش رفتيد ؟ 

-بله تا پاي برج يك بستة پلاستيك را بچهار پاية برج و دو تاي ديگر را به سيمها بستيم . اينكار نتيجة خوبي خواهد داشت . 

-رايموند توجه كن . اگر تو موافقي من حاضرم بازگردم . 

-نميشود براي دومين بار خود را بخطر انداخت . 

-من تنها ميروم . 

-تو ميتوانستي قبلاً اين كار را بكني . اكنون بهترست آن را بهمين ترتيب بگذاريم . 

-من همين الان بر ميگردم . 

-نه ، با اينكار ممكن است همة كارهايمان بهدر رود . 

***

-نه عزيزم ، بتو مي گويم كه كار بنتيجه نرسيده ! 

-رايموند بمن گفته است كه تا ساعت پنج اينجا بمانم و من صبر خواهم كرد . 

-بازميگويم كه كار با موفقيت تمام نشده ، آلمانيها ما را ديده اند . 

-با اينحال تو سلامت باينجا رسيدي ؟ 

-در همان لحظه ايكه من راه افتادم ژگن آنجا بود ، كمي بعد من منتظر او شدم و نيامد . قطعاً او دستگير شده است . 

-اما رايموند و ويكتور چه شده اند . 

-اگر آنها باينجا نيايند ، بنظر من آنها هم دستگير شده اند ؟ 

-حالا چه بايد كرد ؟ 

-بايد از اينجا برويم ، قطعاً آلمانيها جنگل را خواهند گشت . 

-ولي اگر ديگران بازگشتند چه بايد بكنند ؟ 

آنها چرخهايشان را پيدا خواهند كرد و بعد ميگريزند . ولي اگر آنها دستگير شده اند ديگر لازم نيست دو نفر ديگر از رفقايشان هم دستگير شوند . 

-خير تا من اين موضوع را دقيقاً نفهمم از اينجا نخواهم رفت . 

-عزيز من ، حرف مرا گوش كن . 

-آهسته حرف بزن . 

آرماند و ميشل با صداي بلند صحبت ميكنند و متوجه نميشوند كه رايموند و دو رفيق ديگر بآنجا نزديك شده اند ، ناگهان آرماند متوجة آنها ميشود و با خوشحالي بطرف رايموند ميرود . 

-خوب عزيزم ، ما را ترسانديد ، ما فكر مي كرديم شما را دستگير كرده اند . 

-خود را براي رفتن مهيا ميكني ؟ 

-در اين باره صحبت خواهم كرد . اينجا جاي بحث نيست . رايموند در اين وقت دستور بازگشت ميدهد . 

-ژگن تو بايد راه را مواظبت كني و وقتيكه ما گذشتيم تو از عقب خواهي آمد . شما آرماند و ميشل مهمات را مخفي كنيد . 

-ما سلاحها را هم مخفي كنيم ؟ . . . 

-خير ، وقتي بخيابان اصلي رسيديم اين كار را خواهيم كرد . 

با شتاب شروع بكار ميكنند ، ويكتور روي زمين نشسته است ، رايموند بطرف او ميرود . 

-حالت چطور است . 

-ميتوانم خود را سرپا نگهدارم . 

-ميتواني سوار چرخ بشوي ؟ 

-گمان ميكنم بتوانم . 

-تو بايد چيزي محكم بخود ببندي . ميخواهي كمربندم را بتو بدهم ؟ 

-بله فكر خوبي است . 

رايموند با دقت برفيقش كمك ميكند . 

ژگن هنوز بازنگشته است . رايموند ناراحت و مشوش است . 

اگر آنچه آرماند حكايت كرده راست باشد چه خواهد شد ؟ 

اگر آلماني ها او را ديده باشند و بضرب تير از پاي در آورده باشند ؟ . . . 

يكي از اين دو موضوع پيش آمده : يا آنها را ديده اند يا نه . اگر آنها را ديده بودند قطعاً هدف قرار ميدادند و اگر هم نديده بودند براي بازگشت اشكال زيادي وجود نداشت و مي توانستند برگردند . 

-حالا چه ميشود كرد ؟ 

-جاده خالي است . چند دقيقة قبل نگهبانان گشتي از آنجا گذشته اند . 

-رفقا همه چيز آماده است ؟ 

-بله . 

-از مهمات چه باقي مانده است ؟ 

-سه حلقه پلاستيك ، چهار كپسول آتش زا ، سه شمع و مقدار زيادي فتيله . 

-بسيار خوب ، ابتدا ميشل جلو ميرود ، بعد ژگن ، بعد ويكتور . آرماند عقب ما خواهد آمد . اين كار باو خواهد آموخت 

كه در دفعات آينده كمتر عجله كند . 

-موافقم ، من نميخواهم بحث كنم . 

ميشل ميپرسد : براي بازگشت از كدام راه بايد رفت ؟ 

-فرقي ندارد . ولي اگر جلويمان را گرفتند ؟ 

-اگر ضرورتي پيش آمد ميتوانيد از رولور استفاده كنيد . ولي بايد بسيار احتياط نمائيد . 

-متوجه شديم . 

رايموند بآنها ميگويد : كنار خيابان اصلي ، در جنگل بايد منتظر هم باشيم . هر كدام يك دقيقه پس از ديگري حركت كنيد . 

ميشل در حالي كه دستة چرخش را بدست گرفته در جادة نگهبانان براه ميافتد . 

ژگن بساعت نگاه ميكند و خود را آمادة رفتن ميكند . 

هيچكدام ديگر حرفي نميزنند . 

ساعت چهار و بيست و پنج دقيقه است . كار كمي بيشتر از آنچه فكر كرده بودند بطول انجاميده است . 

***
بي آنكه خطري متوجه آنها شود ، از جادة نگهبانان و منطقة ممنوع الورود ميگذرد و يكي پس از ديگري در همان نقطه ايكه صبح از آنجا وارد جنگل شده بودند بهم ميرسند ، همگي خسته اند ولي آرماند هنوز نرسيده . 

ژگن ميپرسد : او چطور شده است ؟ اميدوارم كه اشتباه نرفته باشد . 

رايموند ميگويد : اميد است دستگير نشده باشد . آه ، دارد ميآيد : 

آرماند بآرامي بآنها نزديك ميشود و بسيار خوشحال بنظر ميرسد . 

-رفقا ، بسيار خوب عمل كرديم ، هيچكس ما را نديد . 

رايموند جواب ميدهد . قبل از اين تو حرف ديگري زدي . 

-من بتو قول ميدهم كه آنها ما را ديدند ، انسان ممكن است اشتباه بكند ، شايد آنها نتوانستند ما را پيدا كنند . 

-تصديق ميكني كه اگر انسان جانش از بين برود ديگر نتيجه اي نخواهد داشت . 

-بله ، تو حق داري ، من ميبايستي در آنجا صبر كرده باشم . ژگن با اوقات تلخي ميگويد ، من ديگر با تو نخواهم رفت . 

-ميخواهي بگوئي من عادت دارم اين كار را بكنم ؟ 

-خير ولي امروز تو بسيار خونسرد بودي ، اگر تو از آنجا نرفته بودي ميتوانستيم كارمان را بهتر انجام دهيم . 

ميشل نهيب ميزند : لعنتي ها ديگر بحث نكنيد ، با همة اينها كار بزرگي انجام شده . 

ژگن با كسالت ميگويد : درست است ولي ميتوانست خيلي بهتر از اين بشود . 

رايموند بشانة او ميزند و ميگويد : برو ديگر ، كاري كه امروز ما كرديم بهيچوجه كار كوچكي نيست . دفعات آينده بهتر خواهيم كرد . حالا بكوشيم بي آنكه كسي ما را ببيند خود را بپاريس برسانيم . ساعت پنج است . ساعت نه منفجر خواهد شد . براي بازگشت وقت باندازة كافي داريم . ميدانيد كه من بمب آتش زا را نزديك خط سير نگهبانان كار گذاشتيم ؟ اين بمب كمي ديرتر منفجر خواهد شد . 

آرماند با شادماني زياد ميگويد : آه بسيار عالي است ! چطور اين كار را كردي ؟ 

رايموند عادت ندارد كه بي سبب جائي بايستد و از طرف ديگر او مسؤل عمليات اين دسته است ، از اين جهت بي آنكه ديگر بحث كند ميداند كه رفقايش مهمات و اسلحه را پنهان كرده اند . او همة شمعها و پلاستيك را از رفقايش مي گيرد و در دستة چرخش پنهان ميكند ، رولور خود را در كف كوزه اش جاي ميدهد . 

-اگر كسي ماهي از ما خواست چه بگوئيم ؟ ما كه اصلاً ماهي در سبدهايمان نداريم . 

-ممكن است چنين اتفاقي رخ دهد ، بايد بگوئيم كه آنها ار فروخته ايم . 

ميشل ميپرسد : از كدام راه بايد برويم ؟ 

-از همان راهي كه صبح آمديم . 

ويكتور جواب ميدهد : بنظر تو اين كار صحيح است ؟ ممكن است در اين جاده كساني باشند كه ما را بشناسند . 

-ولي اگر بخواهيم كسي متوجة ما نشود بايد كاملاً آزادانه برويم . مردم امروز صبح ديدند كه ما بشكار ماهي ميرفتيم و اكنون مي بينند كه بازميگرديم . از اين طبيعي تر نيست .

پس از آنكه اطراف را نگاه ميكنند و مطمئن ميشوند كه كسي در خيابان نيست سوار چرخها ميشوند و از جنگل بيرون مي آيند . 

ژگن سؤال ميكند : حالا ميتوانيم سيگار بكشيم ؟ 

-خيلي عجله داري ؟ 

-انسان اگر ترا ببيند فكر ميكند تو اصلاً سيگاري نيستي . 

ژگن سيگاري آتش ميزند و رايموند كه قبل از هر چيز مواظب كار خودش است آخرين دستورات را ميدهد: 

-تا كوربيل با هم ميرويم و از آنجا ببعد مانند صبح بچند دسته تقسيم ميشويم . شما چهار نفر با هم قرار بگذاريد كه در پاريس يكديگر را ملاقات كنيد . 

من بايد كمي زودتر از شما جدا شوم . مهمات و اسلحه را بميشل بسپاريد تا امشب آنها را در جاي خود پنهان كنيم . هيچ چيز را پيش خود نگاه نداريد زيرا آنها را بايد در جاي ديگر مصرف نمود . 

ميشل با ترديد ميگويد : « بسيار خوب ، من اين كار را خواهم كرد » . 

در اين حال فكر ميكند كه بخاطر اينكار امشب هم كمي دير بخانه ميرسد . ولي در اينموقع نميداند بدلائل شخصي از انجام كار خودداري كند ، رايموند وضع خانوادگي او را ميداند و بلافاصله متوجة ترديد او ميشود . 

-ژگن چطور است تو اينكار را بكني ؟ 

ژگن با خوشحالي ميگويد : من ؟ با كمال ميل حاضرم . آنها را بكي بايد سپرد ؟ 

-روزماري . محل اين شخص را بعداً بتو نشان خواهم داد . همه توجه كنيد : وقت ملاقات فردا ساعت سه در ميدان پارك سن گلود . براي انتقاد از خود . 

-موافقيم . 

اكنون هر پنج نفر با مقداري زياد آلات و وسائل ماهي گيري ، شاد و خوشحال در خيابان اصلي بطرف كوربيل حركت ميكنند ، نزديك پاريس ماهي گيري كه مشغول جمع كردن وسائلش است آنها را صدا ميزند : چيزي نصيبتان شد . 

ميشل جواب ميدهد : شكايتي نداريم . 

ژگن كه چهره اي پكر و دلتنگ پيدا كرده اضافه ميكند . دفعة آينده بهتر خواهد شد . 

ماهي گير در جواب بشوخي جمله اي ميگويد كه آنها نمي شنوند .

آرماند سر خود را بالا گرفته است و جلوتر از ديگران حركت ميكند و ميشل بدنبال او و ويكتور عقب آنهاست . او دندانهايش را بهم ميسايد . پشت خود را خم كرده است تا شكمش را جمع كند . 

رايموند با اينكه با پاهاي كوتاهش ميتواند برفقايش برسد از عقب فرياد ميزند : تندتر . 

-نبايد كمي صبر كنيم ؟ 

-وقت نداريم . 

او در فكر مارسل است ، ساعت هشت در انتظار اوست و بعلاوه قبل از آن بايد آندره را هم ببيند . 
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اكنون هر پنج نفر بهمان ترتيب كه صبح آمده اند بسوي پاريس باز مي گردند . آرماند و ميشل متوجه عقب سر خود هستند ، رايموند و ويكتور يك كيلومتر از آنها فاصله دارند ، و بين اين دسته ژگن با تور بزرگ ماهيگيريش در حركت است . 

ويلنوسن ژرژ را پشت سر ميگذارند و بحومة پاريس نزديك ميشوند و بالاخره بچهار راه پمپادور ميرسند . 

-مستقيم برويد ! 

چهار لولة بخاري يك كارخانه كه گوئي در مه غوطه ورست از دور نمايان ميشود . آنجا « ايوري » است . 

ويكتور با چهره اي در هم كشيده مانند ديوانه اي حركت مي كند تا زودتر خود را معالجه كند . او تا بحال حتي يكبار هم از درد خود شكايت نكرده است . رايموند دائماً بساعت خود نگاه مي كند . بزودي وقت ملاقات اوست و آنها هنوز به مزون ــ آلفرت هم نرسيده اند . مجدداً برفقايش ميگويد : تندتر ! 

اكنون براهي رسيده اند كه در ساحل مارتن واقعست . در اينجا بايد از هم جدا شوند . 

رايموند ميپرسد : حرف مرا فهميدي ؟ تو بايد مهمات را به ژگن بدهي . 

-بله ، در جنگل يكديگر را خواهيم ديد . 

-من مقداري پلاستيك و شمع پيش خود نگاه ميدارم . 

بيش از اين نبايد با هم باشيم . و يك مطلب ديگر . . . 

نفس رايموند بند آمده است ، كلمات بريده بريده از دهانش خارج ميشود ، فردا صبح ساعت ده تو چرخ خود را به زن دربان در خيابان پيكپوس مي دهي . 

-لازم دارند ؟ 

-بله كمي بعد يكي از رفقا آنرا از آنجا ميبرد . لازم نيست او را بشناسيد . 

-بسيار خوب . 

قبل از اينكه به شارنتون برسند از هم جدا ميشوند . ويكتور براه خود ادامه ميدهد و رايموند بجانب ايوري در حركت است . بين راه در فكر ويكتور است كه هم اكنون از او جدا شده است . بهتر بود كه چيز ديگري باو ميگفت . ويكتور بايد حتماً در بيمارستان برود و خود را معالجه كند . 

پس از يك ربع رايموند بخيابان خلوتي ميرسد كه از ميان قبرستان ايوري ميگذرد . اين خيابان نام جالب توجهي دارد : « خيابان آرامش » ساعت هفت و نيم است . در اينجا بايد آندره را ملاقات كند . ولي نبايد معطل او شود. 

رايموند پياده نميشود و پيش ميرود . اين كار اشكالي ندارد زيرا ميداند بعد رفقايش را كجا ميتواند ببيند . وقت كافي دارد كه بخانه باز گردد ، چرخ خود را در آنجا بگذارد و وسائل ماهي گيري را بكسي بسپارد و بجاي ديگر حركت كند . مارسل قطعاً براي ملاقات او به پورت دواورلئان رفته است و در آنجا صبر ميكند تا او برسد . 

***
ساعت 9 شب است . 

در كافة كوچكي در پورت دوشاتيون ، آندره نزديك ميز بيليارد نشسته است . كنار او جوان قوي هيكلي جاي دارد كه يك عينك ذره بيني زده است و كلاه سياه لبه داري بسر دارد . او برتون است ، با قيافه اي انديشناك بآندره ميگويد : 

-تصور ميكني او ميآيد ؟ 

-بله ما قرار گذاشتيم اگر آنجا همديگر را نديديم باينجا بيائيم . 

-بسيار خوب ، پس منهم صبر خواهم كرد . 

پس از اندكي صبر ميپرسد . 

-اگر آنها دستگير شده باشند چه خواهد شد ؟ 

آندره كه نميخواهد ناراحتي خود را نشان دهد جواب ميدهد : 

گمان نميكنم . 

-اگر رفقا با مهمات توقيف شده باشند لطمة بزرگي است ! 

ناگهان چهرة او مي درخشد . رايموند وارد ميشود . باقيافة يك مشتري خجالتي باطراف مينگرد . رفقايش را مي بيند و بدون اينكه شتاب كند بسوي آنها ميرود . 

-روز بخير دوست عزيز . 

-روزبخير آقايان . 

-ميل داريد با ما كمي مشروب بخوريد ؟ 

-با كمال ميل . 

پس از اينكه پيشخدمت مشروب را آورد و با سيني خود دور شد ، آندره ميپرسد : خوب ؟ 

-كارها بروفق مراد است ؟ 

رايموند چنانكه گوئي كاملاً عادي است ضمن چند جملة كوتاه و بريده جريان عمليات را تعريف ميكند . 

برتون ميپرسد : آنها اصولاً ملتفت نشدند ؟ 

-خير ، ما را نديدند . 

-همة جريان كار را دقيق عمل كرديد ؟ 

-كار دستة خود مرا ميتوانم تضمين كنم ؟ 

برتون بگيلاس خالي خود تلنگري ميزند و صدا ميكند : گارسون : يكبار ديگر ! 

سپس كيف پول خود را در ميآورد و يك اسكناس روي ميز مي گذارد : ميتوانيد حساب خود را برداريد . 

هر سه نفر در حاليكه نگاههاي مطمئني بهم مي كنند گيلاس خود را مينوشند . 

رايموند آهسته ميگويد : باميد پيروزي نهائي ! 

آندره زير لب مي غرد : بسلامتي گروههاي آزاد و پارتيزانها ! 

برتون در حاليكه دندانهايش نمايان است آهسته اضافه ميكند : باميد فتح ! 

بعد آهسته آنجا را ترك ميكند . 

برتون ميگويد : ميتوانيم بازهم مدتي با هم باشيم ، من ده دقيقه وقت دارم . 

با هم بطرف ايستگاه مترواليزه حركت ميكنند و پيوسته از رايموند سؤالهاي مختلف ميكنند . رايموند با حالتي طبيعي بآنها پاسخ ميدهد . 

آندره اضافه ميكند : تو بايد يك گزارش جامع براي فرماندهي نظامي تهيه كني . 

رايموند در فكر تهية گزارش است . ترسي او را فرا مي گيرد و ميگويد : اگر تو اينكار را بكني بهتر است . 

-ميشل بتو كمك خواهد كرد . تو مطمئن هستي كه عمليات شما امشب بنتيجه خواهد رسيد ؟ 

-من آنرا تضمين ميكنم . همه چيز مرتب در جاي خود قرار دارد . در ساعت نه و بيست دقيقه يعني چند دقيقة ديگر انفجار روي خواهد داد . تو ميتواني رفقاي بالائي ما را مطمئن سازي  . 

آندره با شادي زياد ميگويد : بسيار خوب است . من از اين موضوع خوشحالم . حالا ميتواني از ما جدا شوي . 

هر سه نفر در تاريكي مي ايستند ، برتون در جستجوي كلماتي است تا با آنها مراتب شادي خود را بيان كند و بالاخره كلمات آندره را تكرار ميكند : بسيار خوب است . . . و آنگاه بي اختيار رايموند را در آغوش مي گيرد ، در موقع خم شدن براي اينكه كلاهش نيفتد آنرا نگه ميدارد . در حاليكه دست رايموند را محكم فشار ميدهد و ميگويد : امشب دستگاه رهبري از كار شما مطلع ميشود . آنگاه 

از هم جدا ميشوند . 

آندره در موقع رفتن ببرتون ميگويد : ما هزاران نفر مانند رايموند داريم ولي افسوس كه اسلحة كافي موجود نيست . اگر ما فقط پلاستيك در دست داشتيم چه كاري بود كه نميتوانستيم بكنيم . 

برتون ميگويد : بله ، براي حمله بسنت آسيس . لندن چند دوجين هواپيما و چندين تن بمب ميفرستد و آنوقت هم شايد موفق ميشوند همة اين تشريفات چند غير نظامي را نابود كنند . ولي ما با پنج مرد مصمم اينكار را عملي كرديم . 

-و با پلاستيك . . . 

***
در اين وقت ژگن بكافة رونوند واقع در خيابان « مانسيل» وارد ميشود ، ژگن را بسختي ميشود شناخت . او لباس نوي بر تن دارد ، موهايش با دقت شانه خورده و كيف چرمي زيبائي بدست گرفته است . 

با وجودي كه نور بر آئينه ها و اشياء ديگري ميتابد و منعكس ميشود ، و ديد سخت است او بلافاصله روز ـ ماري را مي شناسد . او تنها در انتهاي سالن نشسته است و سر ميز كنار او يك افسر آلماني جاي دارد . وقتيكه ژگن را مي بيند لبخندي ميزند و ژگن بدون تأمل نزد او ميرود . 

-عزيزم ، چرا اينقدر دير آمدي ؟ 

-در دفتر معطل شدم . 

افسر آلماني كه آنجا نشسته است بطور آشكاري پكر ميشود و بطرف زن جوان ديگري كه در مقابل او نشسته ميچرخد . 

هنگاميكه روزماري دربارة موضوعات معمولي صحبت ميكند از كيف خود يك لولة ماتيك بيرون ميآورد و با آرامش زياد بلبهاي خود ميمالد . مدت كوتاهي است در يك سالن مد كار ميكند . حالا لباس زيبائي كه تا حدي مورد توجه مردم واقع ميشود برتن دارد . روزماري در گروه والمي پست مهمي دارد . مهمات را از دسته اي بدستة ديگر ميبرد . بواسطة شجاعت و زيبائي ، اين كار براي 

او آسان است . 

ماري بهمه جا ميرود . سخت ترين پيشنهادات را مي پذيرد و بي آنكه در اين باره جزئي ترين بيمي بخود راه دهد آنرا بانجام ميرساند . او خطرات بيشماري را كه ازين رهگذر ميتواند متوجهش شود مي شناسد ولي عادت اوست كه با هركس با  تبسم روبرو شود . جوانان گروه والمي ملاقات با ماري را سبب افتخار خود ميدانند . او تصويري است از زندگيش . شادماني و خوش خلقي او حس اعتماد جوانان را بر مي انگيزد . كساني كه با او هستند هر گونه بيم و هراسي را از خود دور ميدانند و از آن ملاقات نيروي تازه اي براي روزهاي بعد بدست ميآورند . او ماية سرور و خوشبختي اين گروه است . همگي مانند خواهري او را دوست ميدارند . 

ژگن ميخواهد هر چه زودتر كافه را ترك كند و از اينرو پس از پرداخت پول از جا بلند ميشود . 

-عزيزم ، كيف را چرا برنداشتي ؟ 

-آه فراموش كردم . 

روزماري با افسوس از جا بلند ميشود . افسر آلماني ميز خود را كمي عقب ميكشد تا راه آنها را باز كند . 

-ببخشيد . 

-بفرمائيد . 

روزماري با لبخند از افسر آلماني تشكر ميكند . بازوي ژگن را مي گيرد و بي آنكه يكبار ديگر عقب خود را نگاه كنند از آنجا خارج ميشوند . 

ژگن در خيابان ميگويد : تصور ميكنم خودت را بشكل مبالغه آميزي آراسته اي . 

-نديدي كه چقدر بمن احترام گذاشت . ابتدا تصور ميكرد كه از نبودن تو ناراحتم و اگر اينكار را نميكردم ممكن بود دستور دهد تو كيف خودت را بازكني . عزيزم : قيافة تو كاملاً مطمئن نيست . 

-اگر او ميخواست دنبال تو بيايد در هر حال او را 

نابود ميكردم . 

-در تاريكي او بدنبال ما نخواهد آمد . دنبال و كيف خود را بمن بده . 

-مواظب باش . وضع مناسب نيست . 

-بله ميدانم . خداي من ! كار مشكلي است ! شما شده ايد ؟ 

-بله : بزودي خواهي فهميد . 

-بسيار خوب ، من عجله دارم بايد بروم . 

-خدا حافظ روز ماري ! 

-ژگن خدا حافظ ! 

مانند دو دوست قديم دست يكديگر را فشردند . 
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 رايموند پياده بخانه باز گشت . در بين راه ساعت نه و ربع را اعلام كرد . هنوز ساعت عبور و مرور است ولي بهتر است در اينوقت در خيابان نماند . در اين شب بزودي اتفاقي خواهد افتد ولي نه در آنجا ، بلكه در فاصلة دوري از آنجا كه صداي آنرا در آنجا خواهند شنيد . رايموند ميكوشد يك كمدي را در نظر مجسم كند . 

كمي دورتر از اينجا در سنت آسيس سربازان كشيك ميدهند هر كس سر پست خود ايستاده است . از آن بالا ، در سينة آسمان بوسيله آنتن هاي بلند اخبار رمز بهمة اطراف جهان منتشر ميشود . 

نور افكن از آن دوره ها جادة نگهبانان را روشن ميكند و سربازان اتوماتيك در اين جاده بالا و پائين ميروند و در هر گوشة جنگل در تاريكي كمين ميكنند . نورافكن ديگري با پرتو خود روي دشتي را كه برجها در آن واقعند جاروب ميكند ، در پاي دومين برج ، نگهباني با كلاه خود ، در حاليكه مسلسل خود را بدست دارد پاس ميدهد . 

سرباز آلماني پاي برج ، و ديگران كه هر يك ربع ساعت جاي خود را تغيير ميدهند با صداي خود سينة شب را مشكافند ، آنها خيالشان راحت است . و همچنين سربازانيكه در آن حوالي پاس ميدهند و كسانيكه اكنون در اردوگاه خوابيده اند . گروهباني 

كه اكنون دستور ميدهد ، افسرانيكه ورق بازي ميكنند و شامپاني مينوشند همه و همه آرامند . هر قسمت از اين دستگاه عظيم نظامي ، روزانه حركات يكنواختي را ، بصورت ماشيني روي اين دشت ، انجام ميدهد . توپهاي ضد هوائي رو بآسمان بلند ميشوند ، مسلسل ها براي آتش آماده ميگردند . كولة پشتي هاي سربازان كه روي قلابهاي نقره اي رنگشان جمله  Gott Miuns*  نوشته شده : مملو از نارنجكهاي دستي است . 

يك سرباز آلماني كه نگهبان يكي از برجهاست ، روي پاية بتوني آن نشسته در انديشه غوطه ورست . شايد به پسر جوانش ميانديشد كه در جبهة روسها مي جنگد و يا بخانواده اش و يا بالاخره به سرزمينش فكر ميكند شايد او نميخواهد بجنگد ولي معتقدست كه اينكار ضروريست . 

او معتقدست كه آلمان بزرگ و هيتلر در انجام اينكارها محقند . او بآنها اعتماد دارد : او تواناست . او بخود تلقين ميكند كه بزرگ است . در اين شامگاه ، در اين نقطه ــ مانند سراسر اروپا ــ يك سرباز آلماني ايستاده و پاس ميدهد . 

ناگهان در تاريكي چيز كوچكي حل ميشود ، در ظلمت شب نور ضعيفي بچشم ميخورد و بدنبال آن يك انفجار سهمناك روي ميدهد سپس صداي غرش ها و شكستگي هاي پي در پي بگوش ميرسد . سرباز آلماني فرياد ميكشد . در طرف ديگر ، در پرتو نور افكنها برج را مي بيند كه با سيمهاي آهني خود ميدخشد و بهر سو ميلرزد . 

افسريكه در اطاقش خواب است ناگهان از جا برميخيزد و ميغرد «Fliegalarm! Fliegalarm! **» 

نور افكنها آسمان را روشن كرده اند . لولة توپ هاي ضد هوائي هدفي نامرئي را ميجويند . مسلسلها ميغرند . سايه هائي از 


*خدا با ماست 

**اعلام خطر هوائي 

ميان تاريكي ها ميدوند و در حاشية خارجي شب چيزي شروع بسوختن ميكند . بزودي شعله ها از فراز درختان ميگذرد . 

در اين وقت رايموند كه تنها در تاريكي خيابان ايستاده است با حال تبسم بصفحة ساعت خود مينگرد فكر ميكند : بله ، بايد هم اينطور باشد ، ساعت نه و نيم است . 

بعد رشتة افكارش متوجه جاهاي دورتري ميشود . يك زير دريائي را در نظر مجسم ميكند كه زير امواج كف آلود دريا در حركت است ؛ متصدي تلگراف در حاليكه گوشي هائي بگوش گذاشته است ، ناگهان صداي غرش را ميشنود و بلافاصله عصباني ميشود و دستگاه را خاموش مي كند . ده ها ، صدها و هزارها نفر اينگونه با سنت آسيس در ارتباطند . . . 

باز هم بايد تلگراف كنند ! بازهم بايد اين گرگهائي كه بصورت انسان درآمده اند بغرند ! ولي سنت آسيس ديگر بآن ها جواب نخواهد داد . 

رايموند ، آن سرباز كوچك اندام در تاريكي شب ايستاده و حس ميكند كه چهره اش از غرور سرخ شده است . 

***
و اگر كار به نتيجه نرسيد ؟ 

ناگهان اين فكر بخاطرش ميرسد . تا بحال او بخانة صحيح كار مطمئن بود بآنها مواد اشتباهي نداده اند ؟ آيا او پلاستيك را درست كار گذاشته و آنرا با فتيله بسته و ميلة اطمينان را بيرون آورده است ؟ در جريان همة اين كارها كسي متوجه آنها نشده است ؟ و آيا او صحت كار خود را امتحان نكرده است . 

بله ولي . . . اگر اكنون در جاي نگهبانان تغييراتي روي داده باشد ؟ . اگر در اين بين پاي برجها را كنترل كرده باشند ؟ اگر مواد منفجره را كشف كرده و يا كاري كرده باشند كه منفجر نشود ؟ اگر همة زحمتها و خطراتي كه متحمل شده اند بي اثر بماند ؟ 

رايموند با همسرش در بستر دراز كشيده است و از هجوم اين 

افكار خوابش نميبرد . او همة امكاناتي را كه موجب انفجار ميشود و دلايلي را كه مانع انفجار ميگردد ميشمرد و بعد آنها را با هم مقايسه ميكند . 

فكر ميكند من به نتيجه اطمينان دارم و ميتوانم آن را تضمين كنم ولي آيا ميتوانم بگويم كه آلمانيها در اين بين جاي پستهاي خود را عوض نكرده اند ! شايد بهمان حال باقيمانده اند ، شايد هم شب تغيير كرده اند . شايد مواد منفجره را كشف كرده و يا اصولاً متوجه آنها نشده اند اين انفجار ممكن است مقصود آنها را تأمين كند و ممكن است نكند . امكان حصول موفقيت و عدم موفقيت يكسان است پس حصول موفقيت معلوم نيست . احمق ! من در اينباره فكر نكرده بودم . ! نبايستي آندره و برتون را آنطور مطمئن كرده باشم . 

مارسل ميپرسد خوابي ؟ 

-خير ساعت چند است ؟ 

مارسل بازوي خود را بطرف پاي تختي دراز و چراغ را روشن مي كند . 

-اوه ، ساعت دو است ! تمام وقت تو در تختخواب غلتيدي . بخواب ، خسته اي . 

-گوش كن ، فردا صبح بايد بامن بيائي . 

-كجا ؟ 

-خارج شهر ، زود برگرديم . 

-با كمال ميل ، من لباس آبي خود را ميپوشم . 

-هر طور ميلت است . 

-چكار خواهيم كرد ؟ 

-نپرس ! تو بمن اعتماد داري ؟ 

-تو خوب ميداني كه من حاضرم همه جا بدنبال تو باشم . حالا ميفهمم چرا اين موضوع را بمن نگفتي ، آنطور كه تو ميخواستي كار تمام نشده ؟ 

-چرا ، بطور كامل ، و يا ميتوانيم بگوئيم تقريباً بطور كامل . 

-رفقا دستگير شده اند ؟ 

-خير ، هيچكس . 

-من هنوز نميدانم چه اتفاقي افتاده است . 

-ولي بتو خواهد رسيد ؟ 

-بله فردا صبح . 

-منهم خواهم فهميد ؟ 

-تو هم در همان وقت خواهي فهميد .

-تعجب آورست . 

-اگر ميخواهي . . . 

مارسل سرش را بشانة شوهرش تكيه ميدهد و با چشمان اشك آلود باو مينگرد . 

-اگر بداني امروز كه ترا ديدم چقدر خوشوقت شدم . بعداً خواهي ديد همانطور كه من ميخواستم كار عملي خواهد شد . 

رايموند با نگاههاي آرام خود او را مينگرد . 

مارسل ميگويد : ميداني كه بعضي از وقتها تو مرا ترسانده اي ! 

-چرا ؟ 

-بعضي وقتها تو خواب مي بيني و در خواب حرف ميزني . 

-چه حرفهائي ميزنم ؟ 

-خيلي چيزها ميگوئي ، ولي همه با هم بي ارتباطند و سرانجام نام من يعني رفيق خود را هم ميگوئي . 

-همسرم را . . . 

-همسر تو و رفيق تو ، من ميل دارم هر دو اينها باشم . 

رايموند بسوي او ميچرخد . 

-تو اكنون همسر من هستي . . . 

-من ترا دوست دارم . . . 

-همسر كوچك من . . . 

-عزيزم . . . 

در اتاق كوچكي كه با كاغذهاي آبي رنگ پوشيده شده چراغ خاموش ميشود . 

ساعت هفت بامداد است . كارگران با لباس كار در ايستگاه ويلنو و سن ژرژ منتظر قطارند كه بپاريس بيايند . چند دقيقة قبل رايموند و مارسل از ايستگاه اوسترليتز حركت كرده و باينجا آمده و خود را در ميان جمعيت پنهان كرده اند . 

مارسل براي آنكه با همسرش شوخي كرده باشد ميگويد : گردش كوچكي است ، از يك قطار پياده و با قطار ديگر مجدداً بجاي اول بر ميگرديم . 

-خير ، اين قطار ما را به ايستگاه ليون ميبرد . 

رايموند از يك مأمور راه آهن كه در آن نزديكي است ميپرسد : در كدام ايستگاه بايد منتظر قطار ملون بود ؟ 

مرد بي آنكه متوقف شود ميگويد : در همين جا ، اين قطار كمي تأخير كرده است . 

در اين وقت زني كه بآنها نزديك شده است ميپرسد : چه گفت ؟ سانحه اي روي داده ؟ 

رايموند جواب ميدهد : تصور نميكنم ، يك تأخير عادي است . و در حال حس ميكند كه ضربان قلبش شديد شده است . 

-چقدر تأخير كرده ؟ 

-نميدانم . 

دختر جواني . توضيح ميدهد : رئيس قطار بما گفت بيست دقيقه . 

كارگري بشوخي چشمكي ميزند و ميگويد : بنفع ماست در اين مدت ما كار نميكنيم . 

رايموند باو لبخند ميزند . 

در انتهاي ايستگاه جنب و جوشي بين مردم ديده ميشود . 

صداي مسخره آميزي ميگويد : از آنجا مرد آهني ميآيد . 

مردم بكناري ميروند . مارسل و رايموند در اين بين بهر سورانده ميشوند . وقتي كه آنها سوار مي شوند و خود را به نيمكتها ميرسانند همه جا پرشده است . كارگري از جا بلند ميشود و صندلي خود را به مارسل 

ميدهد : بفرمائيد بنشينيد . 

كارگر از جا بلند ميشود و كنار رايموند ميايستد . برخلاف روزهاي ديگر رايموند و مارسل در اطراف خود صحبتهاي ديگري مي شنوند و چهرة اشخاص را بر افروخته مي بينند . قطار براه ميافتد . 

رايموند از پهلو دستيش ميپرسد : چه اتفاقي افتاده ؟ 

-هنوز نميدانيد ؟ 

-من هم اكنون باينجا رسيده ام . 

-شب گذشته در ايستگاه فرستندة سنت آسيس سانحه اي روي داده . 

-خوشحالي فراواني به رايموند روي ميآورد و با همة نيروي خود ميله اي را ميچسبد . 

از همه طرف سؤالاتي ميشود . يكي از مسافرين ميگويد : برجها بايستي خود گرم شده باشند . حتي امروز صبح هم حلقه هاي دود نمايان بود . 

-راستي چه اتفاقي افتاده است ؟ 

-كسي نميداند تا سپيده دم طول كشيده ، صداي انفجار بمبها و آتش مسلسلها بگوش ميرسيد . ولي يك چيز مسلم است و آن اينست كه امروز هر كه از خيابان اصلي بگذرد آلمانيها او را توقيف ميكنند . 

كارگري آهسته زير لب ميگويد . كار خوبي است . 

رايموند در حاليكه خود را متعجب نشان ميدهد ميپرسد : چه كسي اينكار را كرده است ؟ 

همسرش با نگاههاي تندي او را مينگرد . 

خانم پيري در گوش او زمزمه ميكند : البته انگليسها . 

شما اخبار راديو را نميشنويد . 

رايموند خيلي ميل دارد يك سيلي به اين بزند . كارگري كه كنار او ايستاده است آهسته شانه هايش را بالا مياندازند و بي اختيار نگاههاي آنها با يكديگر مصادف ميشود . 

چهرة مارسل ميدخشد . حالا او از كار رايموند سر در 

آورده است . ميخواهد از شادي فرياد بكشد : فرانسويها اينكار را كرده اند . همسر من بوده است . معطل چه هستيد ؟ 

***
چند ساعت پس از انفجار روبر و آندره براي گردش به خيابان «فوش» ميروند . هنگام پائيزست . 

زن جواني با لباس سواري در جنگل بولوني اسب ميدواند . شخص ديگري كه به آرتيست هاي اپرا شبيه است ، با موهاي پريشان ، در حالي كه گل ميخكي بسوراخ دكمة لباسش زده است و بر اسب كهري سوارست بدنبال او ميتازد . 

آندره ميگويد اينها كساني هستند كه از اين اوضاع شاكي نيستند . دختر را نگاه كن ، كاملاً مانند يك پرنسس است . شلاق آن مرد ديگر را ديدي . 

-شايد آن ها هم با اين قيافه و لباسشان از افراد نهضت مقاومت باشند . 

-ممكن است . گمان ميكنم اينكار مد شده است . ولي با اين اعيانزاده هاي عاليجاه نميشود آلماني شكار كرد . از اين گذشته بكارهاي خودمان بپردازيم . از نتيجة كار در سنت آسيس چه اطلاعي داري ؟ 

-من بآن حوالي رفتم ولي نميشد اطلاعات دقيقي بدست آورد . از ترس پليس و گشتاپو مردم نميتوانند حرف بزنند . من فقط شنيدم كه عبور از خيابان اصلي سنت ليه بواسيس لابرتراند ممنوع شده است . 

-پس از اين قرار به نتيجه رسيده ، اين خبر را در پاريس شنيدي ؟ 

-بله ، و بروايات مختلف . بعضي از جنگ صحبت ميكنند . برخي ديگر از انهدام كامل دستگاه فرستنده توسط يكنوع مادة منفجرة جديد الاكتشاف سخن ميگويند . البته اغراق گوئي بسيار هم ميشود ولي اينكار در روحية مردم تأثير زيادي كرده است . 

-آنها چه فكر ميكنند ، ميگويند چه كسي اين كار كرده ؟ 

-اغلب فكر ميكنند انگليسها اين كار را كرده اند . 

-البته مردم آنجا نبودند كه ما را به بينند . آنها جلوي راديو نشسته و اخبار را مي شنوند . بعداً خواهي شنيد كه لندن ميگويد چتر بازان ما اين كار را كرده اند ؟ 

-تعجب آور نيست . 

-ولي ما اين كار را خاتمه نميدهيم . به آلمانيها نشان خواهيم داد كه روئين تن نيستند . ولي براي اينكار پلاستيك لازم داريم در اين روزها تو آن گليست را نديدي ؟ 

-من بايد نتيجة كار را باطلاع او برسانم . 

-راستي ؟ 

او واقعاً مسرور شده بود . ولي ديگر نميتواند چيزي بما بدهد . زيرا بجنوب ميرود . 

-افسوس ! بالاخره كسي را پيدا كرده بوديم كه بما اسلحه مي داد . 

-ولي هنوز هم مهمات داريم ! 

-چه چيزهائي داريم ؟ ولي با موادي كه بطور اتفاق بدستمان ميافتد جبران اين كار را خواهيم كرد . 

-ما دنياميت هائي داريم كه داراي نود درصد كلرات دو پطاس و ده درصد پارافين است . 

-اگر پلاستيك داشتيم . . . 
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* « dritter stck ، Dreihundetteins 
« ! dritter stck ، Dreihundetteins 
اين صدا از پنجره هاي بزرگ و شيشه اي زندان « فرسن » بگوش ميرسد . در طبقة سوم آنجا كنار پله ها گروهباني نشسته است . سري بد شكل دارد . ناگهان از جا بلند ميشود و در راهرو شروع بحركت ميكند . اين راهرو از برابر در سلولهاي زندان كه در دو طرف قرار گرفته اند ميگذرد . صداي پاي سرباز آلماني مانند آوازي كه در كليسا خوانده ميشود طنين مي اندازد . 

گروهبان ديگري كه در طبقة اول زندان است مجدداً صدا ميزند : 

« Drei hundert eins  ، و بعد كاغذي بدست ميگيرد . گروهبان ميغرد : 

** « ! raus  » 

يكي از درها باز ميشود . گروهبان ميانه بالا مرد لاغري را بجلو پرتاب ميكند . 

روي پله ها حركت ميكنند   Schnell Schnell***  

از طبقة اول مجدداً گروهبان با بي تابي فرياد ميكشد : 

Jawohol****


* - سيصد و يك – طبقة سوم 
** برو بيرون *** تند ! تند !  **** بله ! 

گروهبان از محبوسي كه جلويش ايستاده است ميپرسد : « نمرة تو چيست ! » 

-سيصد و يك . 

-دنبال نگهبان برو ! 

تازه بدوران رسيده دستبند زنداني را باز ميكند و آهسته بدفتر خود ميرود تا خروج او را در دفتر وارد كند . نگهبان در كوچكي را باز ميكند ، دست فنك ميكند و دستور ميدهد زنداني جلو حركت كند . هر دو داخل يك راهروي زير زميني ميشوند . و پس از لحظه اي جلوي دري مي ايستند . قفل در را ميگشايند و بمحل كوچك ديگري وارد ميشوند . و در آنجا چهار سرباز منتظرند يكي از آنها بزنداني تازه وارد گوشه اي را نشان ميدهند و ميگويد : صورتت را بطرف ديوار كن ! 

زنداني بطرفي كه نشان داده شده بود ميرود . 

يكي از سربازان آلماني ميپرسد : *  Istdas-Raymond و در اينحال قهقه ميزند . 

رايموند در حاليكه دندانهايش را بهم مي سايد فكر ميكند : پست فطرتهاي رذل ! اگر رولوري همراه داشتم ، معني خنده را بشما مي فهماندم . 

قيافة رايموند بسيار تغيير كرده است . صورتي پريده رنگ و چشماني گود افتاده دارد . ريش پر پشتي گونه هايش را پوشانده است ، تنها نگاههاي نافذ اوست كه تغيير نيافته . بطرز وحشت آوري لاغر شده و لباس براي تنش گشاد شده است . 

رايموند قريب يكماه پيش بوسيلة پليس فرانسه توقيف گرديد . در زندان شهرباني تقريباً بقية رفقاي خود را كه در گروه والمي كار مي كردند ملاقات كرد . روبر ، ژگن و ويكتور كه پليس او را از بستر بيمارستان بيرون كشيده بود . روزماري زيبا را كه از كودك چهارده ماهه اش جدا كرده بودند و نيز عدة زيادي از رفقاي ديگرش را ديده بود . معني اين توقيف دسته 


*اين رايموندست ؟ 

جمعي آن بود كه در بين آنها يكنفر خيانت كرده است . آرماند پست فطرت بهمة آنها خيانت كرده بود . 

آنها چهارده روز در شهرباني ماندند ، ده روز از اين مدت را بتحمل شكنجه و استنطاق گذراندند . پليس فرانسه بسيار شادمان بود و با زندانيان مانند حيوانات رفتار ميكرد . فكر ميكرد اينها طعمة خوبي هستند ! سپس آنها را تحويل آلماني ها دادند . در زندان « فرسن » بروي آنها و همينطور بروي آرماند بسته شد . جنايتكار هم مصون نميماند. 

رايموند هنگام تنهائي در سلول خود بسيار باين موضوع انديشيده بود : فكر ميكرد كه روزي تلافي اينكار را سر آرماند در بياورد در اين وقت سرباز باو دستور ميدهد : دستها بجلو ! 

رايموند با نگاههاي كين توزي باطرافيان خود مي نگرد . دست بند را بدست او ميزنند . 

-بدنبال ما بيا ! 

رايموند در حاليكه چهار سرباز مسلح او را محافظت ميكنند براهروي طبقة بالا ميآيد . 

فكر ميكند : عاقبت كار من همينست . 

در راهرو ورودي زندان زنها با نگاههاي غم آلود زندگاني دست بسته را نگاه ميكنند . 

در حياط جلوي پله . اتومبيل منتظرست . دو سرباز ابتدا بالا ميروند . و دو سرباز ديگر رايموند را در صندلي عقب اتومبيل مي نشانند و خود پهلوي او جاي مي گيرند . اتومبيل براه مي افتد و از ميان در بزرگ عبور مي كنند . دو دست توانا بازوان رايموند را محكم نگاهداشته است . 

اتومبيل در امتداد ديوارهاي بلند حركت مي كند و پس از اينكه چند بار پيچ مي خورد بخيابان اصلي وارد مي شود . اين خيابان بپاريس منتهي ميشود . 

او فكر ميكند در اينجا زندگي وجود دارد . اتومبيل ها از كنارشان ميگذرند ، كودكان بازي ميكنند ، عابرين به آنها هيچگونه 

توجهي ندارند .

راستي چرا به آنها توجهي داشته باشند ؟ 

اتومبيل از خيابانهاي فونتانه اورزو ، كاشان ، آركوي . . . عبور ميكند . رايموند متعجبانه ملتفت ميشود كه درختان برگ ريزان كرده اند ، بعد وارد قلعه مونترو كه ميشود . . . 

قلب رايموند بشدت مي تپد . او ميداند كه مارسل در آن حوالي منزل دارد ، پليس نتوانسته است مارسل را دستگير كند زيرا منزل او را نمي داند ، ولي رايموند آن خانه را ميشناسد : شايد در اينجا او را ببيند . شايد در بين اين همه انسان كسي را بشناسد . چشمانش در بين مردم جستجو مي كند . ولي اتومبيل در اينجا بسرعت خود مي افزايد و بعد از اندكي به پورت دواورلئان مي رسند . 

در ميدان اورلئان پاريس در كليساي الزيا ، خيابان من ، كوي گايته و بالاخره در آن كافه گوشة كوي سور بود كه رايموند براي آخرين بار رفقايش را ملاقات كرده بود . 

آن ، آزادي چه خوبست ! چه خوبست انسان بتواند ميان اين همه انسانهاي پر هياهو گردش كند ! ولي اتومبيل پيوسته در حركت است . 

يك ماشين باري از جلوي آنها ميگذرد ، در قسمت جلوي آن دو كارگر با روپوش آبي نشسته اند . رايموند آهسته دستهاي مقيد خود را بلند مي كند ، كارگران او را مي بينند ، در چشمان رايموند نوري مي درخشد . اگر بتوان بآن نامي داد بايد گفت شعلة عشقي است كه مي درخشد ! 

اتومبيل بي آنكه بمردم توجهي داشته باشد با سرعت زياد براه خود ادامه ميدهد ، خطر بزرگي پيش مي آيد . ترمز اتومبيلي كه جلوي آنها حركت مي كند بريده ميشود و ممكن است در سر پيچ خيابان بآن بخورند . رايموند فكر ميكند كه اين تصادم ممكن است موجب رهائي او گردد . 

حالا اتومبيل در ميدان انواليد ، روي پل الكساندر ، روند پوئن و ميدان سن فيليپ دورول حركت ميكند . 

***
رايموند هنگامي كه با نفس بند آمده روي پله هاي عمارت ميرسد ملتفت ميشود كه آنجا هتل براكفورد است. 

يكي از سربازان آلماني كه او را حفاظت ميكند ميگويد : « لازم نيست باطراف نگاه كنيد . از اين خانه كسي زنده بيرون نميرود . او را بداخل دفتري راهنمائي ميكنند ، روي نيمكتي مي نشينند و دو نگهبان كنار او ميايستند. چهار سربازي كه او را باينجا آورده اند در حالي كه ميخندند و شوخي ميكنند و قلاب كمرشان را بهم ميزنند از آنجا خارج ميشوند . 

رايموند باطراف اطاق مينگرد . اطاقيست بزرگ و گچي ، دو پنجرة آهني دارد كه بحياط كوچكي باز ميشود. 

بديوار يك نقشة بزرگ اروپا آويزان است . وسط اتاق ميز بزرگي قرار دارد كه روي آن مقداري پرونده ريخته است . يك سروان گشتاپو با يك نقشه گرافيك مشغول است ، چنين وانمود ميكند كه متوجه ورود آنها نشده است ، كنار او ستواني سر ميز كوچكي با ماشين تحرير كار مي كند . صداي عبور و مرور نگهبان از پشت در بگوش ميرسد . 

سروان سرش را بلند ميكند و ميگويد : شما رايموند هستيد ؟ 

افسر بفرانسة سليس حرف ميزند . 

-لازم نيست خود را معرفي كنيد . پروندة شما ، عكس شما ، رونوشت استنطاق و بقية اطلاعات پليس فرانسه دربارة شما اينجاست ، ما همه چيز را ميدانيم ، شما يكي از مسئولين اساسي واقعة سنت آسيس هستيد ، آيا خودتان آن را اداره كرديد ؟ 

-بله . 

-همين را ميخواستم ! 

رايموند از طرز تكلم او متعجب ميشود و باو نگاه مي كند . 

-ما بيشتر از اين نميتوانيم اطلاعات دربارة شما بدست 

آوريم ، فقط بايد چند سؤال كوچك ديگر بكنيم . اول بگوئيد آيا گرسنه هستيد ؟ 

-شايد . 

-حالا برايتان غذا ميآورند . 

افسر بيكي از سربازان دستور ميدهد غذا بياورد و سرباز پس از مدتي با يك سيني كه روي آن ظرف سوپي قرار دارد بر ميگردد . سرباز سلامي ميدهد و آنرا روي ميز ميگذارد . سرباز ديگري دستهاي رايموند را باز ميكند . 

افسر ميگويد : ميتوانيد بخوريد . اگر كافي نشد بگوئيد بازهم بياورند . 

رايموند ميپرسد : ممكن است كمي نان بمن بدهيد ؟ 

-همين الان برايتان ميآورند . 

افسر مجدداً دستور نان ميدهد . سرباز ميرود و بلافاصله با يك تكه نان كهنه برميگردد . 

-من توانستم اين نانرا پيدا كنم . ميتوانيد اينرا بخوريد ؟ 

-بله متشكرم . 

رايموند ، تابحال نتوانسته است خود را اينطور سير كند ! براي كساني كه محكوم بمرگ هستند اين موضوع بزرگترين خوشبختي است ! او خود را آماده ميكند كه پس از صرف غذا با جريانات تازه اي روبرو شود . فكر ميكند ، چقدر خوش مزه است ! ولي نميخواهد ديگران او را تماشا كنند و از اين جهت آهسته تر ميخورد . 

تقريباً يك ليتر سوپ و نيم كيلو نان جلوي او قرار گرفته است . همة آنها را ميخورد ، سوپ خوشمزه و پرنمكي است . 

افسر ميپرسد : بازهم ميل داريد ؟ 

رايموند پاسخ ترديد آميزي مي دهد . ولي رد كردن اين پيشنهاد حماقت است . 

بالاخره ميگويد : با كمال ميل . 

يك ظرف ديگر سوپ براي او مي آورند ، مجدداً مشغول 

خوردن ميشود . سوپ بسيار شوري است ولي در هر حال رفع گرسنگي را مي كند ، تشنه شده است . 

يكي از سربازان ، تنگ بزرگي آب ليمو و آب پرتقال مي آورد و گيلاسي را پر ميكند .

رايموند دست خود را بطرف گيلاس دراز ميكند . كمي سرداست . 

افسر گيلاس را بر ميدارد و روي ميز خود ميگذارد و ميگويد : كمي صبر كنيد ، بعد خواهيد خورد . 

افسر دستور ميدهد مجدداً دستبندهاي او را بزنند و سپس رايموند را بجلو صدا ميكند . 

-اين مرد را مي شناسيد ؟ 

-افسر عكس كوچكي را باو نشان ميدهد ، مرد جواني است كه موهايش روي پيشاني اش ريخته است . البته رايموند او را مي شناسد ولي بدون قيافه جواب ميدهد : خير او را نميشناسم . 

-از اين حرف خود مطمئن هستيد ؟ 

-كاملاً .

-اينكار فايده ندارد ، اين شخص برتون است ، ما او را دستگير كرده ايم . 

-من تا بحال چيزي دربارة او نشنيده ام . 

-دروغ مي گوئيد ، ميدانم كه او را مي شناسيد . فقط ميخواهم بدانم كه براي آخرين بار او را كجا ملاقات كرديد و او با چه كسي بود . مي بينيد كه موضوع مهمي نيست . 

-تكرار ميكنم كه او را نمي شناسم . 

-بسيار خوب ، درين باره فكر كنيد ، وقت كافي داريم . ولي فراموش نكنيد هر وقت باين سؤال جواب داديد خواهيد توانست گيلاس خود را بخوريد . 

-من تشنه نيستم . 

-تشنه خواهيد شد ! 

افسر بزبان آلماني به نگهبانان دستوراتي ميدهد و مجدداً مشغول كار خود ميشود . دقايق ميگذرد . هر لحظه تشنگي رايموند بيشتر ميشود و او را شكنجه ميدهد ، گيلاس برابر چشم او قرار دارد . 

اين دقايق توأم با شكنجه به آهستگي ميگذرد . رايموند تمام روز روي نيمكت خودش نشسته است . بعد فكري بخاطرش ميرسد و تصور ميكند كه بتواند بوسيلة آن تشنگي خود را رفع كند . تقاضا ميكند او را مستراح ببرند . به نگهبانان جريان را گفته اند و از اينرو در را بروي او نمي بندند وقتيكه آب مستراح جاري ميشود و رايموند ميخواهد بخورد ناگهان نگهبانان او را عقب ميكشند . 

غروبست . رايموند در انتظارست تا بلكه او را بجاي ديگري بفرستند و بتواند آنجا چيزي بياشامد ، ولي او در همين اطاق نگهداشته اند . 

افسر چند دستور ديگر بسربازان ميدهد و از آنجا ميرود . محافظين آنجا ميايستند تا مانع آشاميدن رايموند شوند تنگ ليموناد و گيلاس پر از آب هنوز روي ميز قرار دارد . 

اين شب يكي از ترسناكترين شبهائي است كه رايموند بخود ديده است . ديوانه وار بگيلاس ليموناد جلوي خود نگاه ميكند ولي نميتواند آنرا بياشامد . پيش خود سطل آبي را مجسم ميكند كه جلويش جاي دارد و مانند حيوانات آب را با شتاب ميخورد . 

ميخواهد چيزي بياشامد ، هيچ فرق نمي كند كه خون يا ادرار انسان باشد . 

سرگيجة شديدي باو دست ميدهد ، گلويش از خشكي ميسوزد ، حس ميكند كه زبانش در دهان جمع ميشود ميخواهد فرياد بكشد . بغير از آن چه مي تواند بكند . 

تضرع كند ؟ خواهش كند ؟ آيا بدينوسيله مي تواند به آنها بفهماند كه اين آخرين نيروي اوست ؟ 

خير ، بايد تحمل كرد ، تا سرحد امكان . ولي وقتيكه ديگر 

نتوانست بيشتر تحمل كند ، خود را بخط مي اندازد ، با وجوديكه ميداند كشته خواهد شد بطرف گيلاس ميپرد . 

سربازان در حاليكه سيگار ميكشند متوجه او هستند . 

رايموند با چشماني كنجكاو باطراف مينگرد و چيزي را جستجو ميكند تا بلكه جلوي اين ديوانگي را بگيرد . 

روي ميز كاغذي جاي دارد كه افسر چيزهائي روي آن نوشته است . رايموند سرخود را دراز ميكند تا شايد آنرا بخواند . 

در طرف چپ كاغذ نام خود را تشخيص مي دهد . براي اينكه بهتر بتواند بخواند از جا برميخيزد ولي ناگهان سربازي جلوي او را ميگيرد و ميگويد : 

Nicht Trinken

***
چند ساعت ميگذرد . 

نگهبانان عوض مي شوند . 

رايموند گذشتن وقت را حس نمي كند ، او تا بحال معني گرسنگي را فهميده بود ولي از تشنگي اطلاعي نداشت . چشمانش تيره و تار مي شود ، افكارش مشوش است گوئي آن عكس مجدداً برابر چشمانش جاي دارد . 

از خود ميپرسد اين سؤال با ملاقات برتون چه ارتباطي دارد ؟ غروب روزي كه انفجار سنت آسيس صورت گرفت رايموند او را در پورت شاتيون ملاقات كرده بود . در آن روز يك گيلاس سيفون برابرش بود و مي توانست آنرا بخورد . بازهم بفكر كردن ادامه مي دهد : اگر افسر ازاين سؤال دست نكشد قطعاً مطلبي در ميان است . آه ، آندره هم آنجا حاضر بود . در آخرين ملاقات او با برتون آندره هم آنجا حاضر بود و با هم آبجو خورده بودند ، شايد آندره دستگير نشده و افسر ميخواهد اطلاعاتي از او بدست آورد . رايموند بخود تلقين مي كند تا حد امكان تحمل خواهم كرد و سرانجام خود را روي گيلاس پرت مي كنم . 

ناگهان درباز مي شود افسر وارد ميشود و ميگويد : خوب ، 

دربارة آشاميدن فكري كرديد يا نه ؟ 

رايموند كه گوئي ناگهان از خواب عميقي بيدار شده است جواب مي دهد من ؟ 

متوجه لبخند تحقير آميز افسر ميگردد ، خود را منظم ميكند و ميگويد : 

-من در فاصلة غذا چيزي نمي آشامم . 

-بسيار خوب . من عجله ندارم ، هر طور ميل داريد همان كار را  مي كنيم  . حالا چيزي لازم نداريد ؟ 

-خير ! 

-شب را در اين اطاق خواهيد بود . شب بخير . 

افسر ميخواهد خارج شود . دستگيرة در را ميگيرد . 

-ممكن است اين كاغذ روي ميز شما را به بينم ؟ گمان ميكنم نام من آنجا نوشته شده . 

-درست است . آنجا نام رفقاي دستگير شدة شما ، و نيز پارة خرابكاري هائي كه شما و آنها در آن شركت داشته ايد نوشته شده . 

-ممكن است آنرا بخوانم ؟ 

-بله ميتوانيد . با خواندن آن خواهيد فهميد كه ما از افكار شما هم با اطلاع هستيم . شايد بعداً قانع شويد و باين سؤال من پاسخ بدهيد . 

رايموند بلند ميشود و دست خود را بطرف كاغذ دراز ميكند ولي در اين وقت محافظين او را عقب ميكشند . آنها فكر ميكنند مي خواهد گيلاس ليموناد را بردارد . 

افسر ميگويد : Lassen Mnchen *  بعد خارج مي شود و در را پشت سر خود قفل ميكند . 

***
خودش هم نمي فهمد كه چطور چنين اتفاقي روي داد . . . همان وقتيكه بميز تحرير نزديك ميشود تا كاغذ را بردارد افسر 


*بگذريد بردارد ! 

جملة بالا را ميگويد ، او از موقع استفاده مي كند و بجاي كاغذ گيلاس ليموناد را بر ميدارد . 

سربازان از دستور افسر پيروي مي كنند و مانع او نمي شوند . 

رايموند گيلاس را خالي مي كند و چون هنوز تشنه است به سربازان مي گويد تا آنرا پركنند . . . 

ديگر كاغذ توجه او را جلب نمي كند . بعد با لبخندي سرور آميز بجاي خود برميگردد و روي نيمكت مي نشيند . يكي از سربازان سيگاري باو تعارف مي كند . 

رايموند با غرور جواب ميدهد : من سيگار نميكشم . 
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سه روز گذشت .صبح روز چهارم است و رايموند با حال خستگي هنوز آنجا نشسته است . 

كار سخت تر شده است . 

روز بعد ، هنگاميكه افسر باتاق آمد و تنگهاي خالي را ديد ، از شدت خشم چند سيلي بنگهبانان زد . رايموند از فرط خوشحالي بلند خنديد . او هر روز مورد استنطاق قرار ميگيرد و براي اينكه از اين تشنگي شكنجه آميز برهد اظهار گرسنگي نمي كند . مرتب براي او سوپ مي آورند . او باز گرسنه شده است ولي مي داند كه گرسنگي را از تشنگي بهتر مي توان تحمل كرد . 

استنطاق او شامل عملياتي است كه تا بحال گروه والمي انجام داده اند . در اين بازجوئي ها سروان از يادداشتهاي خود استفاده مي كند . در آن يادداشت ها در يك ستون عمودي نام دستگيرشدگان و در ستون افقي عملياتي كه كرده اند نوشته شده است و جلوي نام هر نفر با علامت مخصوص مشخص شده كه اين شخص در كدام يك از وقايع شركت داشته است . 

رايموند بعنوان فرمانده نظامي گروه والمي بايد دربارة هر واقعه اطلاعاتي بدهد . ولي او از دادن هر گونه توضيحي خودداري ميكند ، تنها ميگويد هر يك از اين عمليات مورد ادعا را آنها انجام داده اند و اين هم همان چيزي است كه آنها از قبل ميدانند . 

اكنون استنطاق تمام شده است . ستوان از جلوي ماشين تحرير خود بلند ميشود . و آخرين صفحات ماشين شده را به يك پروندة قطور ضميمه ميكند . رايموند از اينكه استنطاقش شامل يك سلسله تشريفات اداريست متعجب است ولي گشتاپو در كار خود بسيار دقيق است و بنظر مي رسد در جستجوي مطلب ديگري است . 

وقتيكه افسر و رايموند تنها ميشوند افسر در حال سكوت او را مينگرد . افسر تابحال نشان داده كه آدمي است مؤدب ، مقتدر ، زرنگ و كين جو . او خود را طوري معرفي كرده كه زندگي در يك سالن آراسته و يك شكنجه گاه برايش يكسان است . 

ناگهان ميگويد : منهم وقتي در نهضت مقاومت كار ميكردم پس از اولين جنگ جهاني بود . ما برضد فرانسويها كه من شخصاً از آنها نفرت دارم خرابكاري ميكرديم . ولي اين بارما بازي را برده ايم . لازم بتذكر نيست كه بدشمنان خود هيچگونه نظر لطفي نداريم . اينطور نيست ؟ 

-تصديق ميكنم . 

-ولي من در برابر انسانهائي مانند شما بعضي چيزها را مراعات ميكنم ، شما دليرانه بكاري اقدام كرده ايد . خرابكاري شما در سنت آسيس را از نظر نظامي مورد دقت قرار دهيم كاريست كه بسيار خوب تهيه شده . در بين افسران گشتاپو تنها من ميتوانم بشما بگويم كه از اين اقدام شما دچار ترس شده ايم . 

رايموند از خود مي پرسد : چه نتيجه اي ميخواهد از اين حرف ها بگيرد ؟ 

افسر ادامه ميدهد : هنگاميكه دربارة سنت آسيس شروع بتحقيق كرديم . برما مسلم شد كه اين كار در همين جا طرح ريزي شده است . اميد عملي شدن اينكار : يك هزار . تحصيل نتيجه : ترديد آميز . خطر : خطر مرگ . انسان بايد واقعاً مانند پارتيزانهاي شما بي باك و جسور باشد تا در اين شرايط اينكار را انجام دهد . ولي نه تنها اينكار شما موجب ترس ميباشد بلكه بيشتر از همه بودن پلاستيك در 

دست شما ما را متوحش ساخت . 

افسر از جعبة ميز يك بسته عكس بيرون ميآورد . 

ميگويد : در حقيقت من اجازه ندارم اينها را بشما نشان بدهم ولي از آنجا كه شما بيش از چندي زنده نخواهيد بود و بالاخره بعنوان دو سرباز ميتوانيم اين كار را بكنيم و چيزي را بشما بفهمانيم . اينها را نگاه كنيد ! 

رايموند اولين عكس را ميگيريد . در عكس يك بسته پلاستيك جلب توجه ميكند كه با فتيله اي متصل و به سيمهاي آهني محكم شده است ، ابروان خود را در هم ميكشد . 

افسر توضيح ميدهد : اينطور كار گذاشتن پلاستيك نتيجه اي ندارد زيرا منفجر نميشود . همكار شما ـ گمان ميكنم آرماند باشد فراموش كرده است فتيلة اطمينان را از شمع آتش زننده بيرون بكشد . اينكار او بما امكان داد تا چيزهائي ياد بگيريم . و نتيجه كار خودتان را ببينيد . 

رايموند در عكس ديگر منظرة آنها و مواد منفجره را ميبيند . اين عكس از برجي است كه او و ويكتور بآنجا رفته بودند . 

 افسر با تحسين مي گويد : ولي اينكار دقيق انجام شد . 

مطلب اساسي اينست كه شما در روز روشن بپاي برجي رفته ايد كه نگهبانان آنها را محافظت ميكردند . 

اينكار توانائي نظامي شما را ميرساند . 

رايموند عكس را نگاه ميكند و ميل دارد از نتيجة قطعي كارش مطلع شود . 

ولي افسر عكس را از او ميگيرد . 

مجدداً شروع ميكند : بگوئيد در چه رشتة نظامي كار كرده ايد . 

-پياده نظام . 

-پس شما آتش نشان نيستيد ؟ 

-خير ؟ 

-طريقة كاركردن با اين ماده را كجا ياد كرفته ايد و چه كسي آنرا بشما يادداده ؟ 

-هيچكس ، من خودم آنرا ياد گرفتم . 

-ولي قصه براي من نگوئيد ! اين ماده از لندن مي آيد . 

-از اين مطلب اطلاعي ندارم . 

-توجه كنيد ، شما ميدانيد كه لندن ، شما و نظائر شما ، يعني كمونيستها را دوست ندارد . اگر گليست ها پيروز شوند مسلماً همانطور با شما رفتار مي كنند كه ما اكنون رفتار ميكنيم . اگر شما اين ماده را از آنها گرفته ايد يا اشتباه كرده ايد يا اينكه از روي حسابهائي آنرا بشما داده اند . خوب ، ميگوئيد چه كسي پلاستيك را بشما داده ! 

-من هيچگاه نميخواستم اين موضوع را بدانم . 

-توجه كنيد ، تا  بحال من مانند يك سرباز با شما رفتار كرده ام ، كاري نكنيد كه از مقام خود استفاده بكنم و بطريق ديگري معامله كنم . 

-من نميتوانم چيز ديگري بشما بگويم . 

-بسيار خوب ، از اين پس آشكارتر با شما صحبت خواهم كرد . ما ميدانيم كه شما مواد استعمال شده در سنت آسيس را از كجا بدست آورده ايد و شما هم بايد بدانيد چه كسي آن را آورده است . بهتر بگوئيم يكي از كليست ها كه با گروه شما ارتباط دارد اينكار را كرده است ، اين شخص طريق استعمال آنرا بشما ياد داده من تنها ميخواهم آدرس اين شخص را بدانم . 

رايموند از خود مي پرسد . چه كسي اين موضوع را گفته : و بلافاصله بخاطر ميآورد كه چند تن از رفقايش در اين كار شركت داشته اند . 

-افسر با بي تابي ميپرسد : از شما سؤال كردم . 

-اطلاعي ندارم . 

-بسيار خوب ، خواهيد ديد ، در اينجا همه دست آخر حرفهايشان را ميزنند . خارج شويد . 

هنگام خروج از اتاق رايموند فكر ميكند يك چيز مسلم است . روبر از اين موضوع اطلاع بيشتري دارد . وقتيكه از او سؤال كرده اند او هم بايد سكوت كرده باشد . 

***
رايموند هنوز باتاق مجاور وارد نشده است كه بر اثر ضربة مشتي برزمين مي غلطد ، دو سرباز باو لگد ميزنند . 

رايموند خود را جمع ميكند و مي كوشد تا قسمت پائين بدن را از ضربة لگدها مصون نگاه دارد . فكر ميكند اينكار ادامه پيدا نخواهد كرد ، بايد تحمل كرد ! 

ضربة شديدي كه بپهلوي او نواخته شده نفسش را ميبرد ، تصور ميكند دارد خفه ميشود . 

افسر سيگاري آتش ميزند و ميپرسد : آدرس او كجاست ؟ 

رايموند با زحمت زياد نفس خود را بالا ميكشد . اكنون پاشنة كفش آهسته انگشت او را له ميكند ، سرماي تندي تا قلب او اثر ميكند . نميخواهد فرياد بكشد ، خير، ولي حس ميكند كه مانند مرده اي رنگش بريده است . در اين لحظه درد او از اراده اش قوي تر است . 

-هو ! هو ! هو ! 

ميغرد . ميداند كه اينكار از درد او ميكاهد . فشار پاشنة كفش كه روي دستش قرار دارد زياد ميشود . 

-كدام خيابان ؟ كدام خيابان ؟ 

گوئي صدائي در گوش او زمزمه ميكند : فرواود ، فروادو . 

-نمرة خانه چيست ؟ 

آن صدا تكرار ميكند : 22 ، 22 

از هر طرف ضربه اي برو وارد ميشود . خون از بيني اش جاري ميشود و از گوشهايش جراحت بيرون ميريزد ، مغز او در هم ريخته است و پيوسته آن صدا كه بسؤالات افسر جواب ميگويد تكرار 

ميكند : كوي فروادو ، شمارة 22 ، كوي فروادو شمارة 22 . 

ناگهان بدن او زخمي برميدارد . درد بر او غلبه ميكند . بيهوش ميشود و دردهايش را فراموش ميكند . 

نام آن خانه و خيابان پيوسته در مغز اوجولان ميدهند . 

-كوي فرادو شماره 22 : 

رايموند با چهره اي كه خون دلمه شده بآن چسبيده است مجروح و مأيوس از نجات ، آهسته بهوش ميآيد . بنظرش ميرسد كه چيزي گفته است . 

افسر بآرامي او را نگاه ميكند و ميگويد : شما پرحرف نيستيد ولي عيب ندارد . اين امتحان كوچك بود . 

رايموند در حاليكه تلو تلو ميخورد از اتاق خارج ميشود . نميتواند بخوابد . حس ميكند در انتهاي گلويش چيزي گير كرده است ، ولي پس از اينهمه شكنجه اكنون لبخند فاتحانه اي بر لب دارد . زيرا هيچ چيز نگفته است . 
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-ميخواهم پاكتي براي آقاي رايموند فوكلد بدهم . 

-رايموند فوكلد ؟ چنين شخصي را نميشناسم . 

-حتماً او اينجاست . 

-شما همسر او هستيد ؟ 

-خير دختر خالة او هستم و از ده آمده ام . 

-چند وقت است توقيف شده ؟ 

-سه روز است . 

-قاچاق فروشي كرده ؟

-خير . 

-دزدي ؟ جنايت ؟ 

-خير هيچكدام . 

-صبر كنيد ، هم اكنون نگاه خواهم كرد . 

مارسل در گوشه اي پهلوي زني ايستاده است . غير از او اشخاص زيادي هستند كه هر كدام پاكت يا چيز هاي ديگري با خود آورده اند . 

-اينجا راهرو يك زندان موقت است كه بزير عمارت مربوط است . پس از گذشتن از يك محوطة مربع شكل بكاخ دادگستري ميرسد ، عمارت شهرباني هم آنجاست . 

مجرميني كه توقيف ميشوند ابتدا مي آيند و بعد بزندان دائم منتقل ميشوند . آنجا از دو قسمت مردانه زنانه 

تشكيل شده كه قسمت مردان بنام سانته و بخش زنان بنام روكه موسومست . 

در بازداشتگاههاي آلماني شش يا هشت نفر در يك سلول بمساحت 2 متر در 4 متر بي رختخواب بسر ميبرند، اين زندان بخاطر كثافت و جناياتي كه در آن شده معروف است . راهرو مربوط بآن از زير طاق تاريكي مي گذرد و سپس بحياط كوچكي مي پيوندد . در اينجا وطن پرستان محبوس ، در جوار مرتكبين اعمال منافي عفت ، مجرمين ، و قاتلين بسر مي برند . در جنب اين عمارت زندان دادگستري قرار دارد كه در انقلاب كبير فرانسه آريستوكراتها در آن محبوس بودند . اين زندان اكنون بصورت موزه اي درآمده است . 

مارسل قبل از اينكه باينجا بيايد مدتي مردد بود . يك روز پس از نابودي رايموند بهمه جا رفته ولي او را نيافته بود . رايموند خاله اي داشت كه در دهكده اي بنام « كلامار» مي زيست و او در مواقع بسيار سخت بآنجا ميرفت . مارسل آن روز رايموند را هم آنجا نيافت . بيش از اين دربارة دستگيري رايموند نمي شد ترديد داشت مارسل فكر ميكرد : او دستگير شده ، شايد هم تابحال كشته شده است . 

ولي نه ، باين سرعت نميتواند چنين اتفاقي بيفتد ، مارسل نميخواست اين حدسيات را جدي بگيرد . 

البته او ميتوانست بجاي اينكه خود بشهرباني بيايد شخص ديگري را بشهرباني بفرستد ولي چه كسي  را ؟ همة دوستاني كه او مي توانست نزدشان برود دستگير شده بودند . پس چه بايد كرد ؟ ميخواست بداند چه اتفاقي براي رايموند افتاده است و بدين ترتيب باين كار تصميم گرفته بود . حالا او اينجا ايستاده و منتظرست . چشم او بي تابانه بدري كه نگهبان داخل آن ميشود دوخته شده است . 

بنظر من ميرسد نگهبان آدم بدي نباشد . قطعاً او موضوع را فهميده است . ولي اگر حالا مدارك مارسل را بخواند ؟ 

چهرة مردمي كه آنجا هستند بهم شبيه است . همة آنها 

پليس هائي هستند كه برابر درها ايستاده اند . رايموند بارها بمارسل گفته است كه بي احتياط نباشد . و حتي يكبار برسر اين مسئله بحثي با او كرده است ، آنها كودكي شش ساله دارند . مارسل ميل دارد از آنجا برود . ولي نگهبان مي آيد . 

-رايموند فوكلد اينجا نيست . 

چشمان مارسل پر از اشك ميشود . 

از خود ميپرسد : پس كجاست ؟ 

نگهبان شانه هايش را بالا مياندازد . 

-فردا مجدداً باينجا بيائيد . 

و سپس نگهبان آهسته باو ميگويد : بعضي از اوقات بايد چند روز صبر كرد ، خانم غصه نخوريد ، شايد اصولاً براي . . . پسر خالة شما اتفاقي نيافتاده باشد . 

روز بعد دوباره بآنجا ميآيد و باو ميگويد : 

-من شنيدم بعضي از زندانيان را بي آنكه باينجا بفرستند مستقيماً بادارة شهرباني منتقل كرده اند . ميدانيد در آنجا براي يك كار معمولي چقدر بايد معطل شويد ؟ 

مارسل آهسته اسكناسي را در جيب نگهبان ميگذارد . 

-بيش از يكهفته در آنجا معطل نخواهيد شد . 

-و بعد چطور ميشود ؟ 

-اين مربوط بآنستكه . . . 

-مربوط به چيست ؟ 

-كه آنها را زندانها را نگاه كنند . 

***
مارسل تا بحال هيچگاه بزندان « سانته » فكر نكرده بود . بالاي در بزرگ زندان نوشته شده است ، آزادي ، برابري ، برادري . 

مارسل بطرف در كوچكي كه طرف راست جاي دارد ميرود . در بزرگ براي « اجاره نشين » هاي خانه پيش بيني شده است : كارمند جواني در جواب او ميگويد : رايموند فوكلد در زندان سانته 

نيست ، مرد ، كلاه لبه داري بسردارد و بيشتر شبيه به يك افسر نيروي دريائي است . 

-او جنايتكار نيست ، او زنداني سياسي است . 

-براي ما فرقي ندارد . 

-چهارده روز است كه توقيف شده . 

-بشما ميگويم كه او اينجا نيست . 

-پس كجاست ؟ 

-منهم نميدانم . 

مرد بجانب همكارانش رو ميكند و ميگويد . 

-بعضي از مردم خيلي كند ذهن هستند و بآساني نميشود چيزي را به آنها فهماند . 

كارمند ديگري كه در فهرست خود ، نام هائي را ثبت ميكند بي آنكه باينطرف نگاه كند بمارسل ميگويد : از آلماني ها سؤال كنيد . 

-كجا بايد برويم ؟ 

-برويد بزندان فرسن . 

-فرسن ؟ 

-بله زندان فرسن ، تقريباً يكسال است كه ديگر آلماني ها در سانته نيستند . 

***
اين سومين باريست كه مارسل به فرسن ميرود . روز اول سربازي بفرانسة سليس باو گفته بود كه رايموند فوكلد در آنجا نيست و آمدن او بي فايده است وقتي كه براي دومين بار بآنجا رفته بود باز همان حرف را شنيده بود . اين موضوع سبب ترديد او شده بود . وقتي ميخواست از آنجا باز گردد ، زنها باو گفته بودند يك چمدان كوچك خوراكي بياورد بنام شوهرش تحويل زندان دهد . اينكار بايد در روز جمعه كه روز قبول اين چيزهاست انجام شود . اگر چمدان خالي را باو برگرداندند نشان اينست كه رايموند در اين زندان است . 

مارسل با دقت زياد چمداني را حاضر ميكند . مقداري نان و گوشت پخته ، مربا ، قند ، شيريني و شكلات در آن ميگذارد . باين ترتيب ميتواند سرانجام معلوم كند كه آيا رايموند در زندان هست يا نه . جلوي در ورودي زندان عدة زيادي جمع شده اند . هنگاميكه نوبت باو ميرسد كه بستة خود را تحويل دهد قلبش بشدت مي تپد . روي چمدان كاغذي چشبانده و روي كاغذ نوشته است : رايموند فوكلد بخش مردان ، زندان فرسن . 

سربازيكه چمدان را از او ميگيرد ميپرسد ، چرا نمرة زنداني را ننوشته ايد ؟ 

-نمرة او را فراموش كرده ام ؟ 

Was?*

-نمي فهمم چه ميگوئيد . 

سرباز بآلماني چند جملة نامفهوم زير لب ميگويد و بي آنكه ديگر حرفي بزند بستة شخص ديگري را ميگيرد و ميرود . وقتي سرباز دور ميشود مارسل او را نگاه ميكند . 

سربازان درآمد و شدند و بسته هاي مردم را حمل ميكنند . تا چمدان را بر گردانند خيلي طول ميكشد ؟ 

-وضع ثابتي ندارد . بعضي اوقات بلافاصله بر ميگردانند و بعضي اوقات هم انسان بايد نصف روز معطل شود . در اينجا نبايد عجله كرد : 

مارسل پيش خود فكر ميكند : اكنون پنجاه و دو روز است كه من صبر ميكنم . 

ناگهان قلبش بتپش مي افتد . سرباز آلماني با چمدان برميگردد و با خشم آنرا باو ميدهد : 

-Nichtsi  ** 
مارسل دستة چمدان را مي گيرد و متوجه ميشود كه سنگيني 

آن فرقي نكرده است . رايموند در زندان فرسن نيست . سربازي باستهزاء ميخندد . 

مارسل براي اينكه از گريه خودداري كند چنان لبهايش را گاز مي گيرد كه خون از آن جاري ميشود . او با عشق و علاقة زيادي اين چمدان را مرتب كرده است . حالا وقتي بخانه برگشت بايد مجدداً آنها را بيرون بياورد و اين كار براي او جان كندن است . 

***
مارسل يكبار ديگر شب نوئل ، و براي دومين بار در شب سال نو بزندان فرسن آمد . ولي اين كار او بي نتيجه بود . در اين مدت چند تن از آشنايان خود را ملاقات ميكند كه مدت زيادي است بزندان فرسن ميروند : آنها بمارسل توصيه ميكنند يك دفعه بجاي غذا لباسي براي همسرش بفرستد . 

مارسل اين كار ميكند و روزي چمدان خالي او را باو باز مي گردانند . آنروز مارسل با شادي فراواني بخانه بر ميگردد . رايموند هنوز زنده است ، اوايل ماه فوريه است . مارسل روي كاغذ كوچكي چيزي مينويسد و آنرا ميان آستر لباس مخفي ميكند و ميفرستد ولي اين دفعه بستة دست نخورده را باز ميگردانند . مارسل با اندوه زياد باز ميگردد و از اولين روزنامه فروش روزنامه اي ميخرد و مانند ديوانه ها بخواندن آن ميپردازد ولي در آن از تير باران زندانيان چيزي نوشته نشده است . 

***
براي پيدا كردن رايموند هنوز زندان « رومانويل » باقي است ، مارسل شنيده است . در اين زندان كساني محبوسند كه بايد بآلمان تبعيد شوند . 

مارسل در اين شب چند ساعتي بدوخت ودوز ميگذراند و با بچه اش سرگرم است ، روزها چمداني برميدارد و برومانويل ميرود . در جواب سربازان با لحني قانع كنند ، همانطور كه در زندان فرسن پاسخ داده بود ميگويد كه در جستجوي برادرش است . 

سرباز آلماني چمدان را از او ميگيرد و ميگويد * «Gut» 


* ـــ خوب 

-بايستي صبر كنم ؟ 

-فردا صبح باينجا بيائيد . 

وقتيكه مارسل از زندان خارج مي شود زن جواني از او مي پرسد : اجازه دادند داخل شويد ؟ 

-خير . من فقط بسته اي دادم . 

-براي يكي از اقوامتان فرستاديد ؟ 

مارسل بزن ناشناس نگاه ميكند : او گيسواني تيره رنگ و چشماني درشت و سياه دارد . و دو كودك همراه اوست . 

-براي همسرم فرستادم . 

-شوهر منهم توقيف شده . 

-كي ؟ 

-چهار ماه است . 

-در كدام زندان است . 

-اطلاعي ندارم . بمن گفتند بايد از اينجا سؤال كني ، ولي اينجا هم بمن جواب نمي دهند . 

-وضع ما شبيه است . شما هم بايد مثل من بسته اي را تحويل دهيد . 

زن جوان بغض ميكند .

مارسل باو ميگويد : با من بيائيد ، نبايد در اينجا توقف كنيم . و سپس هر دو از آنجا دور ميشوند . 

مارسل مي پرسد : گفتيد چهار ماهست كه شوهرتان دستگير شده ؟ 

-بله ؟ 

-ميدانيد بچه تهمت ؟ 

-نمي دانم . 

-پس از كجا ميدانيد كه دستگير شده ؟ 

-يكي از رفقاي او بمن كاغذي نوشت و در آن توضيح داد  

كه او در نهضت مقاومت بوده است ولي شوهر من براي اينكه مرا نترسانده باشد اين موضوع را بمن نگفته بود . من پيوسته باو ميگفتم كه تو نبايد وارد سياست شوي . ما دو بچه داريم و اكنون من با اينها تنها مانده ام . خداي من ، اين بدبخت كجاست ؟ 

-گريه نكنيد و افسوس نخوريد . ما او را پيدا خواهيم كرد . 

***
-حالا ثابت شده كه رايموند در زندان رومانويل است زيرا مارسل چمدان خالي را دريافت ميكند . اولين غنچه هاي بهاري بانسان اميد تازه مي بخشند . آلمانيها از استالينگراد عقب نشيني مي كنند . 

روز ديگر ، وقتي كه مارسل به رومانويل ميرود كه چمدان را بياورد ، ميبيند كه در چمدان رختهاي كثيف رايموند جاي دارد . 

آنها را با دقت نگاه ميكند . در يقة يك پيراهن مستعمل و كثيف اين جملات را پيدا مي كند : شجاع باش ، كارها مرتب است ، حال من هم خوب است ، ترا در آغوش ميگيرم . . . 

روز اول آوريل است و مارسل بسوي رومانويل در حركت است . پيش خود فكر ميكند : آري ، من شجاع خواهم بود . 

سرباز آلماني ميگويد : او اينجا نيست ! 

در اين روز مجدداً مارسل با رنگ پريده بخانه باز ميگردد . آنروزها گفته ميشد كه زندانيان سياسي را تير باران كرده اند . 

***
كار شكنجه آميز او بپايان ميرسد . ديگر از كجا بفهمد كه رايموند تيرباران شده يا نه ؟ براي او چاره اي باقي نمانده است جز آنكه به قبرستان برود . قبرهاي اين اشخاص را پيدا ميكند : مونتزوژ . تيائيس ، باكنو ، كلمب . ميگويند كه تيرباران شده ها را هميشه در قبرستان ايوري دفن ميكنند . مارسل بآنجا ميرود . 

در برابر قبرهاي جديدي ايستاده است . بنظر ميرسد كه در يك قبر عدة زيادي را دفن كرده اند . انسان نمي تواند قبول كند 

در عمق اين خاكها كسي خفته است ، كه او را دوست دارد . 

در دفتر قبرستان مارسل با نهايت شجاعت ميگويد : اگر حقيقت را بگوئيد من راحت مي شوم . بگوئيد آيا شوهر من رايموند فوكلد در اينجا دفن شده ؟ 

-چنين كسي را نمي شناسيم . 

-او وطن پرستي بود كه بخاطر همة ما جنگيد . مسلماً آلماني ها او را تيرباران كرده اند . 

-ما نمي دانيم . 

-من چيزي نخواهم گفت كه موجب زحمت شما شود . آخر شما هم فرانسوي هستيد . اين مطلب را نمي توانيد براي هميشه مخفي كنيد . 

-نام شوهر شما در ليست ما نيست . 

-پس او اينجا نيست ؟ آشكارا بگوئيد . 

-با اطمينان نمي توانيم اين موضوع را بگوئيم همين قدر ميگوئيم كه در دو هفتة اخير كسي را اينجا دفن نكرده اند . 

دو هفتة قبل رايموند در زندان رومانويل بوده است . 

مارسل بقبرستان هاي ديگر ميرود . 

***
خالة رايموند در حاليكه مارسل را در آغوش مي كشد ميگويد : بالاخره آمدي ، نميدانستم چطور ترا پيدا كنم. هشت روز است كه براي تو نامه اي رسيده . 

-رايموند فرستاده  ؟ 

-بله رايموند فرستاده . من سر نامه را باز كردم البته خواهي بخشيد . زيرا نتوانستم بيش از اين صبر كنم . 

روي يك صفحه كاغذ كوچك كه از دفتر يادداشتي كنده شده مارسل با عجله جملات زير را ميخواند : 

-عزيزم ، ما را به آلمان ميفرستند . همة رفقاي ما ، كه تو 

آنها را مي شناسي با من هستند و حال همگي خوبست . هيچ غصه نخور . در سال آينده با هم گل نسرين خواهيم چيد . فرزندانمان را خوب مواظبت كن . من هر دوي شما را دوست دارم و از دور شما را مي بوسم . ما پيروز خواهيم شد ، شجاع باش . 

مارسل مي پرسد : چه كسي اين نامه را آورده : در اين لحظه نمي داند بخندد يا بگريد . 

نامه را زني آورد او تصور ميكرد آدرس تو اينجاست . 

مارسل با صداي بلند ميگويد : رايموند من ! او زنده است . من او را خواهم ديد . 

-ولي چرا او از گل نسرين صبحت كرده ؟ 

-براي اينكه مرا خوشحال كند . سه سالست او بمن قول داده كه با هم مسافرتي كنيم ولي  پيوسته اتفاقاتي رخ داده است ــ در اين وقت بر چهرة اشك آلود مارسل لبخند زيبائي ظاهر ميشود . 

***
مارسل در را باز ميكند و زن جواني را مقابل خود مي بيند كه در زندان رومانويل با هم آشنا شده بودند . زن ميگويد : آه ، شما اينجا هستيد ! ميآمدم كه شما را به بينم . 

-عجب ملاقات خوبي ! منهم ميل داشتم شما را مجدداً به بينم . اكنون ميدانم شوهر من كجاست . 

-منهم ميدانم و بايد از شما تشكر كنم . 

-چرا ؟ 

-چند روز پيش ، نامه اي بعنوان من در كلامار نداديد ؟ 

-بله .

-آن نامه بدست من رسيد . 

-اوه ! چه بهتر ! 

-چطور اين نامه بدست شما رسيد ؟ 

-ناشناسي آنرا آورد . او نامه را در خيابان پيدا كرده بود . 

آن نامه را از اتومبيل زندانيان بيرون انداخته بودند . نامه هاي ما در يك پاكت بود و آدرس من روي آن نوشته شده بود . 

مارسل ميگويد : پس شوهر شما با شوهر من يكجا هستند . آنها را به آلمان برده اند . 

-بله ، ميدانم ، راحت شدند . 
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Er is tot ! Raus ! *-
رايموند و دوستش روبر هر يك سروته پارچه اي را كه جسد رفيقشان در آن قرار دارد مي بندند . 

سلماني بلوك ** تكرار ميكند : Schnell ! Schnell ! 

در اين بلوك صد و پنجاه نفر تبعيدي مانند گوسفندان بهر سو مي دويدند . در بازداشتگاه ماتهاوزن ، بازداشت  شدگان ساعت چهار بيدار ميشوند . زندانيان را كتك ميزنند . در اين محل مقدار زيادي جوال كاه رويهم انباشته شده است . گرد و غبار مانند گردبادي بهر سو ميرود . منظرة يك اسب دواني وحشيانه را دارد . انسانها رويهم مي غلتند ، بهر طرف پرتاب ميشوند ، در ميان اين گروه غولي با سينة پهن ايستاده است و با شلاق خود بازداشت شدگان را كتك ميزند . دو يا سه بازداشتي بدبخت از نهيب رئيس بلوك بر خود ميلرزد . براي آنها اين روزهاي زيباي ماه مه ، مانند آخرين روزهاي زندگي است 


*  او مرده ! ببريد بيرون ! 

** بلوك محوطه اي بود بطول و عرض 16 متر و در 8 متر و در آن قريب 100 تا 300 نفر محبوس ميشدند . 

سلماني بلوك كسي بود كه ضمن اينكار مسؤل بهداشت آنجا هم بود . اين پست پس از پست رئيس بلوك و منشي عالي ترين پست بود و اغلب قاتلين شاغل اين كار بودند . 

رايموند و روبر در حالي كه بهر سو پرتاب ميشوند از ميان اين ازدحام و غوغاي وحشت آور راهي باز ميكنند. 

شب قبل ميشل مرده است . ديروز هنگام كار ميشل بيهوش شده بود ، يك كاپو * بضرب لگد او را بهوش آورد . در موقع بازگشت از كار آنها ميشل را با خود آوردند و حتي او را به بلوك رساند ولي در بين راه جان سپرده بود . يكماه و نيم بود كه رايموند و رفقايش باتفاق 60 نفر فرانسوي ببازداشتگاه ماتهاوزن منتقل شده بودند . ميشل دهمين رفقايشان بود كه جان ميسپرد . 

مرگ در ماتهاوزن بهيچوجه مهم نيست . چند هفته لازم است كه انسان را بحد اعلاي گرسنگي برسانند . غذاي آنجا را گيلاس آبي تشكيل مي دهد . پس از خوردن انسان بلافاصله دچار اسهال خوني ميشود . لگد سربازان فشار زياد در موقع كار ، روز باراني ، يك دقيقه غفلت و يا كمي دير رسيدن بمحل كار كه در اين صورت زندانيان را كتك ميزنند ـ و از اين قبيل شكنجه ها سبب ميگردد كه يكروز صبح ديگر آدم از جا برنخيزد . سخت ترين ايام ، سه ماه اول است تا انسان بتواند بوضع بازداشتگاه عادت كند . اگر انسان توانست اين سه ماه را بگذراند ، امكان دارد كه جان بسلامت برد . اين تنها امكاني است كه ميتواند انسان هاي محكوم بمرگ را نجات دهد . 

رايموند و روبر جنازة ميشل را بمحل شستشوي اجساد ميبرند . در آنجا دو جسد لخت ديگر روي زمين قرار دارد . سلماني بلوك با چاقوئي كه در دست دارد بند شلوار راه راه ميشل را پاره ميكند و ميگويد : « Ausziehen !** 
آنها با دقت شلوار را در ميآوردند . قسمت بالاي رانهاي ميشل 


Kapo * بيكي از زندانيان گفته ميشد كه در بازداشتگاهها مأمور بود در موقع كار مواظب ديگران باشد . اغلب جانيها اين پست را داشتند . آنها مجاز بودند بدون بيم از مجازات هر كس را ميخواهند بزنند و بكشند . 

** لباسش را در بياوريد ! 

باندازة ساق پاي انسان شده است . پيراهن او را در ميآوريند . ناگهان تكه نان سياهي از زير پيراهن او پائين ميافتد كمي روي زمين مي غلتد ، رايموند باشتاب آنرا برميدارد . اين تكه نان سياه را ميشل روز قبل از مرگش نتوانسته بخورد . 

بدن او كاملاً لاغر شده و از زير پوست بدنش دنده ها نمايان است . موهاي سرش را تراشيده اند . ميشل صاحب دو كودك است . سلماني بلوك ميپرسد «Wasser!»  

روبر مقصود او را مي فهمد ، با مشت هايش مقداري آب بر ميدارد و بسينة ميشل ميپاشد . رايموند لباسهاي او را در صندوق ميگذارد ، در اينوقت سرباز آلماني با يك مداد آبي در دفتر خود يك نمرة طويل مينوسد : « 25511» 

كار ميشل بانجام ميرسد . 

امروز صبح رايموند و روبر ديگر وقت كافي ندارند خود را بشويند و براي اينكه بصف بازداشتي ها برسند بسرعت مي دوند . هر روز در يك ظرف كوچك يك چهارم ليتر آبگوشت سياه مي گيرند . كه بجاي قهوه هم هست رايموند نان را از زير پيراهني بيرون مي كشد . 

روبر ميگويد : بايد يك تيكه هم براي ژگن و ويكتور نگهداريم . 

همه متوجه نان خوردن آنها ميشوند . دور از آنجا تقريباَ بفاصله سي متر از روي اجساد كه ميسوزانند دود بلند ميشود . و بوي گوشت كباب شده مي دهد . 

چند روز قبل هنگامي كه يك كاپو ميخواست يك دستة يازده نفري فرانسوي را براي كار پيش برتل برد بمسخره گفته بود : 

« Alles Krematorium ! ** » رايموند و رفقايش هم جزء اين دسته بودند . 

آرماند با چهرة باريك و بيني بزرگش در آن دسته جلب توجه ميكرد . 


* آب              **  همه بطرف كرماتوريوم .

كار نزد برتل يعني سنگ كشي در ماتهاوزن يكي از دشوارترين كارهاست : 

وقتي كه بپاي صخره هاي سنگ ميرسند و ميخواهند شروع بكار كنند ژگن بلند ميگويد : اين آدم فكر ميكند ميتواند مارا با اين كار بترساند . 

رفقا ، بايد كار كردن را باو نشان بدهيم . 

رايموند مي گويد : نبايد بلند صحبت كرد ، او متوجة ماست . روز اول نبايد كاري كنيم كه ما را از بين ببرند ، در غير اين صورت هميشه او را در اختيار خواهيم داشت . 

مشغول كشيدن يك تراژه * ميشوند . آرماند از ديگران دوري ميكند . پس از جريان رومانويل همة رفقايش او را از خود ميرانند . هيچكس با او حرف نميزند . او سبب دستگيري اين عده شده است . 

بازداشتي ها با سرهاي لخت زير آفتاب سوزان اينطرف و آنطرف ميروند . گاهگاهي شلاقي بر پشتهاي خميده فرود ميآيد . 

در آنجا بايد سنگ كشي كرد . سنگهائي كه مانند بهمن مي غلتند ، سنگهائي كه شانه در زير بارشان خرد و پشت دوتا ميشود . سنگهاي عظيم با صداي خفه اي روي صفحة ارابه ميافتند . سنگهائي كه براي ساختمان بكار ميرود بايد تراشيده شود . اينها را بايد انسانهائي حمل كنند كه با بدن لخت زير تازيانه ميلرزند ، انسانهائي كه بهر طرف مي دوند ، انسانهائي كه مي غرند . هر روز وضع بدين منوال است . 

يك نفر اسپانيائي كه كاپواست و كلاه لبه دار سرش است ميگويد ! همه ، فرانسوي ! 

رايموند ميپرسد : چيست ؟ 

-برفيقت كه آن عقب ايستاده بگو كار كند و گرنه كتك خواهد خواهد خورد . و او در اينوقت آرماند را نشان مي دهد . 


* يك صفحة چوبي است كه براي حمل سنگهاي بزرگ بكار ميرود . 

آرماند مانند جانور طلسم شده روي سنگها ايستاده است و آهسته كار ميكند . 

-او رفيق من نيست . 

-چطور ؟ او هم فرانسوي است . 

-او يك نفر فرانسوي است كه بمن و رفقاي من خيانت كرده .علت اينكه ما اينجا هستيم اوست . 

-سبب توقيف رفقاي تو او بوده است ؟ 

-بله . 

-خوب ، من ديگر غصة او را نميخورم . اكنون خواهيد ديد . ميرد اسپانيائي از آنجا دور ميشود ولي قبل از رفتن بآنها مي گويد : 

-برفيقت كه آن عقب ايستاده بگو كار كند و گرنه كتك خواهد خورد . و او در اينوقت آرماند را نشان مي دهد . 


* يك صفحة چوبي است كه براي حمل سنگهاي بزرگ بكار ميرود . 

آرماند مانند جانور طلسم شده روي سنگها ايستاده است و آهسته كار ميكند . 

-او رفيق من نيست . 

-چطور ؟ او هم فرانسوي است . 

-او يك نفر فرانسوي است كه بمن و رفقاي من خيانت كرده . علت اينكه ما اينجا هستيم اوست . 

-سبب توقيف رفقاي تو او بوده است ؟ 

-بله . 

-خوب ، من ديگر غصة او را نميخورم . اكنون خواهيد ديد . مرد اسپانيائي از آنجا دور ميشود ولي قبل از رفتن بآنها مي گويد : 

-كاري نكنيد كه ديگران متوجه شما شوند : از من ترس نداشته باشيد ولي كاپوهاي ديگر را از نظر دور نكنيد . 

بزودي در ماتهاوزن خبر جديدي منتشر ميشود يك ساعت بعد همة بازداشتي ها ميدانند كه عده اي از فرانسويها را آرماند باينجا كشانيده . 

يكي از آلمانيها نزد برتل ميرود تا با او در اين باره صحبت كند . 

در آنجا براي جنايتكاران قانون سختي وجود دارد . آنها فكر ميكنند ممكن است كه اين افراد باز هم بچنين كاري دست بزنند . اين قانون جزاست . 

برتل در حالي كه شلاقي دارد و در حركت است ميپرسد : 

-Wo ist bieser Frunzose?*
آرماند هنوز متوجه نشده است . 

برتل دو نفر آلماني ديگر را صدا ميكند . آنها مي خندند . براي آنها بي تفاوت است كه او آرماند است يا شخص ديگري است آنها فقط كارشان اينست كه انسان را تا سرحد مرگ بزنند . 


* اين فرانسوي كجاست ؟ 

رايموند از مرد اسپانيائي مي پرسد : با او چه خواهند كرد ؟ 

-كارت را بكن و بآنها كاري نداشته باش . 

دو نفر از آلماني ها پشت توده اي از سنگها مي ايستند . 

-Komm her ! Komm ger! 
ناگهان بر اثر يك سيلي و دو لگد كه بر شكمش نواخته ميشود سه متر بعقب پرتاب ميگردد در حالي كه تلو تلو ميخورد بلند ميشود در اين وقت سنگ بزرگي بطرف او پرتاب ميشود كه سرش را مجروح مي كند . 

Los Los! **
دو سرباز آلماني دو تخته بر ميدارند و نهايت سختي ببدن او ميزنند . يا او را كنار يك سر بالائي ميبرند و با لگد بدنده هايش مي كوبند . 

-زود ! 

در قسمت بالاي اين سربالائي منطقة ممنوع الورود است . اگر كسي بآنطرف سيمها برود سربازان اس اس ماشة مسلسل را ميكشند و تيراندازي مي كنند . حالا آرماند ميتواند براي آنها يك هدف عالي بشود . 

سيمهاي آهني با ميخ هاي چوبي محكم شده است و قريب سي سانتيمتر از زمين ارتفاع دارد . اين سربالائي زياد تند نيست . نزديك 5 متر دامنة آنست . 

-برو ! –برو ! 

آرماند در حاليكه خون سر و صورتش را فرا گرفته است روي سنگي مي غلتد . نمي تواند از سر بالائي بالا برود . 

يكي از آلماني ها لگدي باو ميزند و ديگري پاي او را ميگيرد و مي كشد . 

آرماند كه كتش پاره شده ناله ميكند : نه ! نه! 


* بيا اينجا ! بيا اينجا ! 

**  يالله يالله ! 

آرماند نيمه خيز شده و بلافاصله طاق باز بزمين مي افتد . با شلاق سيمي ببدنش مي زنند ، آرماند دارد خفه ميشود ، نفسش بند آمده . 

برتل جلو مي دود ، كمر او را مي گيرد و بلند ميكند . 

-خوب ، عزيزم با من بيا . . . 

برتل مجدداً يك سيلي بسيار محكم باو مي زند و سپس سنگي را باو نشان مي دهد . آخرين نيروي آرماند نزديك باتمام است . سنگ را تا زانوان خود بلند ميكند ، چهره اش از درد تغيير كرده ، خون و جراحت از بيني اش جاريست . 

-زود باش ! زودباش ! 

دو شلاق ديگر باو ميزنند او مانند ديوانه اي شروع بدويدن ميكند . پس از مقداري دويدن جلوي سربالائي مي ايستد و سنگ از دست لرزانش پائين مي افتد . بازوان خود را جلوي پيشاني اش نگه ميدارد تا از ضربة شلاقها در امان باشد . خون سراپاي او را فرا گرفته است . ناگهان در حاليكه تلو تلو ميخورد و مشتهايش را گره كرده ، مانند شخص مستي بپيش ميرود و مشت خود را در هوا تكان مي دهد . 

ژگن ميگويد : با همة اينها جرأت خوبي دارد . اگر او با پليس هم اين كار را ميكرد ما اكنون اينجا نبوديم . 

برتل شلاق خود را بدست مي گيرد . 

روبر فرياد ميكشد : كافي است ! 

كاپو مي ايستد . رايموند بمرد اسپانيائي ميگويد : باو بگو كافيست . 

برتل ميچرخد و ميپرسد : Das istgenug ?* 
فرانسويها جواب ميدهند : بله . 

برتل يك لگد بآرماند ميزند و از آنجا دور ميشود . يكي از بازداشتي هاي با اعمال شاقه ميپرسد : چرا نگذاشتيد او را آنقدر بزنند تا بميرد ؟ آرماند ديگر نمي تواند از جا برخيزد و شروع بخزيدن روي زمين ميكند . 


*كافي است ! 

رايموند ميگويد : ما نميتوانيم تحمل كنيم . درست است او بما خيانت كرده ولي ما همه انسان هستيم . 

برتل و مرد اسپانيائي با هم مشغول صحبت هستند . 

كمي بعد روبر مي پرسد : چه ميگفت ؟ 

اسپانيائي جواب ميدهد : ميگفت فرانسوي ها ترسو هستند و از اينجهت او اينكار را كرده است . و بعد كاملاً آهسته افزود . 

در همة كارها با احتياط باشيد . 
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رايموند در حاليكه خود را پشت ارابه مخفي كرده است برفقايش ميگويد : حرف مرا فهميديد ؟ وقتي كه اتومبيل باري آمد هر كدام بمسراح ميرويم و هنگاميكه ماشين سرپيچ رسيد حمله مي كنيم . يعني در همان لحظه ايكه روسها حمله مي كنند فهميديد چه بايد كرد ؟ 

-بله .

-بسيار خوب ، حالا هر كس بكار خود مشغول ميشود و تا آن وقت بايد مرتب كار كنيم . 

رايموند ، ويكتور ، ژگن و روبر هر كدام به تنهائي دور ميشوند . روز پيش آنها تصميم گرفته بودند كه يك ماشين پر از چغندر را تاراج كنند . هر روز بعد از ظهر ها وقت معيني يك ماشين باري از ميان محوطة كار آنان ميگذشت . سه نفر سربزان اس اس كه هر يك چوب دو شاخه و شلاقي بدست داشتند آن را محافظت ميكردند ، روسها هم كه در كنار خيابان كار ميكردند براي بدست آوردن چند چغندر گاهي باين كار دست ميزدند . آن ها روشي مخصوص بخود داشتند ، بدينمعني كه چند نفر را پيش ميفرستادند اس اس ها شروع بزدن آن ها ميكردند و در اين وقت ديگران حمله ميكردند و هر كدام مقداري چغندر بر ميداشتند و پس از آن هر چه بدست آورده بودند با هم قسمت ميكردند . بهترين جا براي اين كار پيچ جاده اي بود كه سنگها و درختان آن را از نظر پنهان ميكرد در آن جا انسان ميتوانست باطراف بگريزد . 

در طرف ديگر خيابان . روبروي روسها ، دستة برتل كار مي كرد و گردابي آنجا را مجزا ميساخت . در امتداد اين گرداب مستراح جاي داشت ، رايموند و رفقايش براي حمله ، اين نقطه را انتخاب كرده بودند . 

تقريباً ساعت چهار است . 

ژگن فرياد ميكشد : خبردار ! 

همگي آهسته و تنها بطرف مستراح ميروند . 

ماشين باري از جلوي صخرة عبور مي كند و وارد جاده ميشود . همه بي آنكه اطلاعي از اين كار داشته باشند مشغول بكارند . مستراحها بوسيلة تخته ها پوشانده شده و اكنون اين چهار نفر پشت آنها انتظار مي كشند . 

آنها بايد قريب سي متر جلو بروند تا بجاده برسند . ولي قبل از رسيدن بجاده بايد از روي يك پل بگذرند . 

مقابل آنها روسها ، در كمين اند و از ترس كاپو پشت سنگها مخفي شده اند . حالا ماشين بكنار ساختماني رسيده است و آهسته حركت ميكند . محافظين اس اس زيادتر شده اند . دو نفر اس اس با چوبهاي دو شاخه بالاي ماشين نشسته اند و دو نفر ديگر عقب ماشين حركت مي كنند . 

آنها بروسهائي كه ايستاده اند داد ميزنند : Weg Weg * 
وقت حمله رسيده است . رايموند ميگويد يالله بايد برويم و بي درنگ باويكتور بپيش ميدود . وظيفة آنها اينست كه اس اس ها را سرگرم كنند . 

ژگن آدمي چالاك و زرنگ است و از اينرو وظيفه دارد چغندرها را برداشته و فرار كند . او بفاصلة ده متري روبر و پشت سر او در حركت است . 

اس اس ها متوجة آنها ميشوند . رايموند و ويكتور روي پل مي ايستند و مرددند . ماشين در فاصلة ده متري آنهاست . در اين لحظه قريب سي نفر از روسها از طرف ديگر حمله ميكنند . اس اس ها بآنها 


* كنار ! كنار ! 

مشغول ميشوند و از هر طرف شلاق ميزنند . يكنفر از آنها با سرخون آلود ميگريزند . رايموند و ويكتور از موقعيت استفاده ميكنند . بيكي از اس اس ها نزديك ميشوند و ضربه اي باو ميزنند . 

در اين بين آنها بهر طرف پرتاب ميشوند . اس اس ها از ماشين بالا رفته اند و ميخواهند بطرف چپ حركت كنند . در اين وقت مجدداً عده اي از روسها حمله ميكنند . كاپوها با شلاقهاي خود براي كمك به اس اس ها باينطرف مي دوند . 

ژگن در اين بين فرار ميكند و در ميان آبها مقداري پيش ميرود و خود را بپل ميرساند . در بين كارگران مشغول بكار ميشود . كاپو ها با شلاق ديگران را دور ميكنند . 

***
رايموند روي لاوكي كنار ويكتور نشسته است . 

ميگويد : من يك شلاق خوردم . و بعد پهلويش را ماليد . 

-اس اس ها زدند ؟ 

-نه ، وقتيكه فرار ميكردم يك كاپوزد . 

با وجود اين خوب توانستيم فرار كنيم . 

دفعة آينده بايد كمي زودتر حمله كنيم . 

-ژگن چيزي بدست آورد ؟ 

-گمان ميكنم . 

-روبر چه كرد ؟ 

-خواهيم ديد . حالا ميآيد . . . 

-روبر با شكم جلو آمده پيش ميآيد . نخي را كه بجاي كمربند بخود بسته است بازميكند . 

ميگويد : من آوردم و بعد از زير پيراهنش دو چغندر بيرون ميآورد . 

رايموند چاقوي كهنه اي در مي آورد و شروع بقسمت نمودن چغندر ميكند . 

اينها را در جيب هايتان محفوظ كنيد و مواظبت باشيد كسي آنها را نبيند . 

ويكتور ميگويد : من حالا يك تكة آن را ميخورم . قند دارد . 

ژگن پس از اينكه قسمت خود را مي گيرد ميگويد : حالا كاملاً مانند شبي كه بسنت آسيس ميرفتيم ،آماده ام. خوشمزه است ؟ 

*  *  *
در پاي صخره هاي ماتهاوزن كار ادامه دارد . ساعت دو بعد از ظهر است ، ناگهان شيپوري صدا ميكند . بايد واقعة تازه اي روي داده باشد زيرا اين موضوع تا بحال سابقه نداشته است . 

روبر از پيرمردي سؤال ميكند : چه خبر است ؟ اين مرد يكنفر اطريشي است كه آنجا كار ميكند . مرد اطريشي پاسخ ميدهد : 

-نميدانم . 

كمي دورتر از آنجا منجنيق بزرگي قريب سي متر بالاتر از روي زمين مانده است . صداي شلاقها بگوش ميرسد . اس اس ها بهر طرف مي دوند . 

كاپوها از هر طرف فرياد ميزدند : Antreten Antcren* 
همه از كار دست ميكشند و بصف مي ايستند . 

يك نفر ميگويد : بايد جريان مهمي باشد ، آنهائيكه بيش از همه سابقه در اين بازداشتگاهها دارند موضوع را واقعة جديدي ميدانند دسته ها را بسرعت ميشمرند و حاضر غياب ميكنند . 

هزار و سيصد بازداشتي كه بدو قسمت شده اند ساكت ايستاده اند . چهر هايشان را ترس فرا گرفته ، كاپوها آرام هستند ، رئيس بلوك و رئيس كاپوها با شتاب از برابر صف ها ميگذرند و بازداشتي ها را صدتا صد تا ميشمرند . يكنفر غائب است . دو بازداشتي با شتاب مي آيند و در صف آخر ميايستند . رئيس بلوك ميرود و چند سيلي بآنها ميزند . هر دوي آنها كاپو هستند . 

هيچكس از جاي خود نمي جنبد . 

اس اس ها روي سنگها ايستاده اند . روبر متوجه يكي از آنها 

ميشود كه چند بار روي علف خم ميشود و چيزي را بر ميدارد . 

ژگن زير لب ميغرد : توت فرنگي ميچيند . 

كاغذي را كه باد آورده روي پله هاي بزرگ – صد و بيست و شش پله است – ميرقصد . 

رئيس كاپوها ميگويد : ساكت باشيد . 

ژگن هنوز متوجه سرباز اس اس است كه روي صخره ايستاده است . ژگن ميغرد : آن بالا چه ميخورد ؟ 

رئيس بلوك دسته كاغذي را در آورده و با صداي بلند ميگويد : بيست و پنج ، پانصد و پنجاه و دو . 

ژگن ميگويد : آه لعنتي اين نمرة من است . 

-بيا جلو 

رئيس كاپو ها اضافه ميكند : تند ، بيا اينجا . 

ژگن از صف خارج ميشود و بآنطرف ميرود . 

بيست و پنج ، پانصد و . . . 

ژگن ديگر بچيزي توجه نميكند تنها متوجه ميشود كه رايموند هم كنار او جاي ميگيرد و از اين موضوع خوشحال ميشود . 

حاضر غائب ادامه دارد . افراد پشت سر هم از صف خارج ميشوند و بصف جديد ديگري كه در پنج رديف تشكيل شده است . ملحق ميشوند . همة آنها فرانسوي هستند . روبر دهمين نفر و ويكتور چهاردهمين نفرند . پس از آنكه همگي جمع ميشوند رديس بلوك مجدداً صورت را ميخواند ، رئيس كاپو ها نمرة بازداشتي ها را كه بر لباسهاي راه راه آنها دوخته شده است بررسي ميكند . اكنون همة فرانسوي ها كه در پاي صخره كار ميكنند يكجا جمع شده اند . اس اس ها لوله هاي تفنگ خود را بسوي آنها گرفته و بدورشان حلقه زده اند . 

رئيس كاپوها فرياد ميكشد : تمام شد ، مشغول شويد ، شيپور براي دومين بار بصدا درميآيد و بازداشتي ها بسر كارهاي خود ميروند . دستة فرانسوي ها بطرف پله ها حركت ميكنند . 

پيرمرد فقير و رنگ پريده ايكه كنار رايموند ايستاده است 

ميپرسد : ما را بكجا ميبرند ؟ 

-قطعاً ميخواهند بجاي ديگري بفرستند . 

-مطمئن هستي ؟ 

-اگر بقيمت جانمان تمام نشود . 

-اينطور فكر ميكني ؟ 

-چطور چنين فكري نكنم ؟ 

-من شنيدم يكي از آلماني ها ميگفت اوضاع سخت ميشود . 

-صبركن خواهي ديد . 

-ژگن ميگويد : بدتر از همة اينست كه بايد امروز از چغندرها صرفنظر كنيم . 

***
-خوب يكبار ديگر تكرار مي كنيم ؛ پل ناسيونال . تولبياك ، برسي . اوسترليتز ، پل تورنل . 

-توپل سورالي – مورلان را فراموش كردي ! 

-بله اين همان پلي است كه ما در جستجويش بوديم . حالا درست شد . 

-نه يك پل كسر داريم . 

-پل آلما را گفتيد ؟ 

-درست است . همان را فراموش كرده بوديم . كنار اين پل مقر پادگان پياده نظام است . 

-مجدداً شروع كنيم ؛ ناسيونال . 

-يكي .

-تولبياك . 

-دوتا . 

-رفقا لازم نيست همگي را بشمريد . زيرا همه را تا بحال نام برده ايم رويهمرفته 31 پل در پاريس است كه همگي را شمرديم . بگذاريد بازي ديگري بكنيم . 

-چه بازي : 

-پاركها و باغها را بشمريم . 

-من شروع ميكنم : لوكزامبورك 

-تويلري . 

-مونتسوري . 

-پارك سن ژاك . 

-اين پارك كوچك است . 

باغ آن و كبوترانش را هم اضافه مي كنيم . بنظر تو چطور است ؟ 

-تپة شومون . 

-تپة روژ 

فرانسويان را از پاي صخره ها بحياط بلوك شمارة 16 مي برند ، حالا آن ها بدور روبر نشسته و مشغول بازي هوش هستند . 376 ايستگاه راه آهن و بعد هم پلهائي را كه روي رود سن قرار دارد شمرده اند و اكنون در باغهاي پاريس مشغول گردش اند . 

-باغ كلوني .

-پارك كلوني .

-اين كه همانست . 

-نه عزيزم . باغ كلوني در امتداد بولوار سن ژرمن است در حالي كه پارك كلوني در ميدان كوچك گارآبي است . 

وقت ميگذرد . پس از اينكه يكنفر پارك بوسيكو را نام مي برد و كسي جوابي نميدهد ويكتور مي گويد : تفاوتي ندارد ، حالا من از خودم مي پرسم اينجا چه بايد بكنيم ؟ 

ژگن پاسخ ميدهد : مي بيني كه وقت ميگذرانيم . اينكار بهتر از آنست كه در پاي صخره ها جان بكنيم . 

-بله ولي ما را بي جهت نياورده اند . بنظر ميرسد اين فرانسويان را هم در بلوكهاي خود نگاهداشته اند . 

ژگن شانه هايش را بال مياندازد . 

-رايموند ، بگو هنوز هم جريان سنت آسيس را بخاطر مي آوري ؟ 

-چطور ؟ 

-سال قبل اينموقع بود . 

-درست است . 

-عمليات در سينما ركس را چطور ؟ 

-در ماه سپتامبر بود . 

-بمب هتل بدفوررا ؟ 

-اينكار را قبل از اينها كرديم . 

-دلمان خوش است كه بي جهت ما را باينجا نياورده اند . اگر تا بحال آن جا بوديم چه كارهائي انجام شده بود ؟ 

ويكتور ميگويد : بله وضع خوبي بود ! 

چهار رفيق بدور هم نشسته اند . 

روبر ميگويد : خيلي دلم ميخواست بدانم نامه هاي ما رسيده يا نه . 

رايموند خاطر نشان مي كند : من نامة خود را در پاكت ميشل گذاشتم و روي آن آدرس همسر او را نوشتم . از پنجرة ماشين ديدم كه يكنفر آن را برداشت . 

ژگن مي گويد : تنها آرزويم اينست كه از مادرم اطلاعي بدست بياورم . 

-يكسال گذشته است ! 

-راستي ؟ 

-توجه كن ، وقتي ما را ، باينجا آوردند ، گفتم شايد ماندن در اينجا دو ماه طول بكشد . تابستان گذشت و اكنون پائيز رسيده است . 

يك فرانسوي ديگر مي پرسد : فكر مي كني بازهم مدت زيادي طول خواهد كشيد ؟ 

-اميدوارم بزودي تمام شود . 

ويكتور ميگويد : روس ها خاركف را پس گرفته اند و اكنون به رود دنيپر نزديك ميشوند . 

بنظر تو چند وقت ديگر بايد صبر كنيم ؟ 

-نمي توان دقيقاً حدس زد . 

-فكر مي كني آخر امسال جنگ تمام شود ؟ خيلي دلم ميخواهد شب تولد مسيح بخانه بازگشته باشم . 

-شايد 

رايموند مي گويد : در هر حال سال آينده تمام خواهد شد . 

-چرا ؟ 

-من به همسرم قول دادم سال آينده با او بگردش برويم و گل نسرين بچينيم . 

يك فرانسوي ديگر كه تا بحال خود را داخل بازي و جمعيت آنها نكرده است ميگويد : خيلي مي ترسم از اينكه آن روز را نه بينيم . 

-بچه دليل ؟ 

-آلمانها ما را از محل كار خارج كردند و وقتي كه باينجا آمديم رئيس بلوك كمي سوپ بما داد و گفت بگذاريد راحت باشند . او حتي خيلي خوشحال بشما حرفي نزد ؟ 

-خوب ، چه نتيجه اي مي گيري ؟ 

-ما را تير باران خواهند كرد . 

***
صحبت آنها قطع مي شود . 

رايموند مي پرسد : حالا ميخواهيد چه بازي ديگري بكنيد ؟ باو جوابي داده نمي شود ، ميگويد : روبر حكايتي براي ما بگو ! 

روبر مي گويد : يك حكايت سربازي خواهم گفت : و بعد كلمة R را با نوك زبان مانند صداي مسلسل چند بار تكرار ميكند : مي فهميد . . . ؟ 

ژگن مي پرسد : اين آدم نفهم شما را ترساند ؟ من اكنون برايتان حكايتي خواهم گفت : 

رايموند با تبسم سرش را بلند مي كند و ديگران هم گوش ميدهند . 

-رفقا شيپور ميزنند بازچه خبر شده ؟ 

-صدائي مي آيد ، گوش كنيد ، يك كاپو با يك منشي ازپاي صخره باز مي گردند . 

منشي ميغرد : بيائيد بخط ، فردا بايد كار كنيد . 

فرانسوي ها بترتيب قد مي ايستند . بازداشتي ها مخلوط شده اند . از مراجعت مجدد كاپو متعجبند . 

ژگن ميگويد : ما تخم دوزرده گذاشته بوديم ، بدن اينكه كاري كرده باشيم بما سوپ دادند و ما را خوشحال كردند . 

مرديكه كنار او ايستاده همان شخصي است كه قبلاً اظهار ترس ميكرد . حالا روي نوك پنجه هاي پا بلند ميشود تا شايد داخل سبدناني را كه روسها از آشپزخانه ميآورند نگاه كند . 

رايموند با آرنجش بپهلوي آنمرد مي زند و ميگويد : هه ، پير مرد ! بتو نگفتم كه گلهاي نسرين خواهيم چيد ! 
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-ولي از آنجا جان سالم بدر برديم . 

-ما هميشه آنرا شوخي ميپنداشتيم ! 

-آنها ميخواستيد ما را تيرباران كنند . 

-راستي چه اتفاقي روي داد ؟ 

-از برلين دستور رسيد تيرباران ما را بتعويق بياندازند . 

-از كجا ميداني ؟ 

-از اسناد بازداشتگاه معلوم شده است . 

-بيشتر آنهائيكه مردند فرانسوي بودند . 

-بله از ده نفر فرانسوي شايد يكنفر باز مي گردد . 

از آن روزيكه ايندستة فرنسوي را از پاي صخرة ماتهاوزن ببازداشتگاه برگرداندند هفده ماه مي گذرد . در برلين بر فراز ساختماني كه محل وزارت كشور آلمان بزرگ بود پرچم پيروزي در اهتزاز است . تعداد كمي از بازداشتي ها اكنون از تبعيدگاههاي نازي بميهن خود باز مي گردند و رايموند كه در ابتداي سال 1944 از رفقايش جدا شده بود اكنون در يك قطار با آنهاست . 

-ويكتور كجاست ؟ 

-او را همراه بيماران ميآورند . 

-ژگن چطور ؟ 

-سال قبل هنگام كارمرد . ولي تا آخرين لحظه پايداري كرد . 

-آرماند ؟ 

-او سالم از آنجا مي آيد ! 

آه . اي سرزمين سپهروزي 

كه بايد پيوسته سينة تراكاويد 

-رفقا بحوالي شهر رسيده ايم ! 

-اينجا « نواسي له سك » است ! خيلي خراب شده ! 

اي حومة من ! اي حومة من ! 

ولي روزي در زندگي ما 

بهار ميشكفد 

اي وطن من ، بالاخره آزادي 

من ميگويم ؛ تو از آن مني 

سربازاني كه با قطار بميهن خود باز ميگردند سرود ميخوانند : 

آه ! اي سرزميني كه سرانجام آزاد شدي 

و ميتوانيم در آغوش تو زندگي كنيم و دوست بداريم . 

قطار آهسته وارد ايستگاه راه آهن شرق ميشود و مي ايستد ، در اطراف قطار افسران ، سربازان و پرستاران منتظرند . ناگهان صداي موزيكي بگوش ميرسد . كارمندان راه آهن بعلامت احترام كلاههاي خود را بر ميدارند و مي ايستند . 

«Allonseafants de la  patrie  . . .  » 

بازداشتي ها با لباسهاي راه راه خود از قطار بيرون ميآيند . چشمان آنها در ميان آن چهره هاي لاغر بي اندازه بزرگ مينمايد . پرستاري مردي را بغل كرده مانند كودكي ميبرد شايد ، تمام وزن او سي كيلو نباشد . 

-شتاب نكنيد وقت كافي داريد ! 

-رفقا بيائيد اينجا ! 

رايموند و روبر نگاه ميكنند كه آيا بازهم كسي در قطار هست يا نه ! 

-من يك بسته پيدا كردم . 


* بيت اول سرود مارسين برويم فرزندان ميهن . م 

يكي از بازداشتي ها كه بپله اي تكيه داده است و مانند پيرمردي بنظر ميرسد ميگويد : اين بسته مال منست . 

-محتوي آن چيست ؟ 

-كنسرو . 

-خوب بگير ، ميتواني بعداً از آن استفاده بكني . 

-نه بگذار همانجا بماند . عيبي ندارد . 

-چرا عزيزم ، ما آنرا برايت خواهيم آورد . سربازان با حال مهيج و بيحركت اطراف آنها ايستاده اند . 

افسري ميگويد : بانتهاي ايستگاه برويد . جلو در خروجي ماشينها منتظرند . 

يك دسته موزيك مارش « سامبروموز » و سربازان پيش فنگ مي كنند . 

رايموند از رفيقش روبر ميپرسد همة اين كارها بافختار ماست ؟ 

خارج از آن محوطه در پشت ديوارها ، صدها نفر با چشم اشك آلود ايستاده اند و براي اينكه بهتر بتوانند ببينند به جلو فشار ميآورند . 

از ميان مردم يكي فرياد ميزند ، زنده باد فرانسه ! 

هنگامي كه مارش مينوازد بازداشتي ها بحالت خبردار مي ايستند . 

زن پيري ميگويد : اي جوانان معصوم ! 

مردم پاريس با دقت بهر طرف مينگرند تا شايد يكي از بستگان خود را بيابند و بعضي ها بحال تحير ميگذرند ، گوئي جهان تازه اي مي بينند . 

يكي از بازداشتي ها بسته اي را كه زير بازوان خود دارد بزمين مي اندازد ، از ديواري ميگذرد و خود را بسوي زن مو سپيدي مي اندازد . 

مردي كه كنار رايموند ايستاده است ميگويد : واقعة بي نظيري 

است . همه گريه ميكنند . 

زن ديگري سؤال ميكند . پيرپورتال ميشناسيد : 

-ژاك ترپو و لوسين مارشال را چطور ؟ . . . 

مرتب نامهائي شنيده ميشود . 

در پياده رو مردي دست روبر را ميگيرد و عكسي را باو نشان ميدهد . 

-اين پسر منست ، او را ميشناسيد ؟ 

در خيابان اتوبوسها منتظرند . خانمي دسته گلي برايموند تعارف ميكند و ميگويد : خواهش ميكنم اينرا بگيريد . 

آنها بطرف اتوبوسها ميروند و در اين حال پيوسته سؤالات مختلفي از آنها ميشود . 

صداي لرزاني ميپرسد : در بين شما كسي هست كه بي خانواده باشد . 

روبر يكي از تبعيدي ها را نشان ميدهد و ميگويد : اين شخص پدر و مادر و دو خواهرش در اوشويتس كشته شدند . 

-او ميتواند پيش من بماند . 

رانندة اتوبوس مقداري سيگار ميان آنها تقسيم ميكند . 

-هه رفقا ، ميخواهند ما را بهتل لوتسيا ببرند . 

***
در اتوبوسي كه رايموند و روبر نشسته اند بازداشتي ها هر يك بنحوي تظاهر ميكنند : ترانه ها ، فرياد ها ، نداها طنين مياندازند . 

يكنفر مي گويد : پيرمردي ميخواست بزور پانصد فرانك بمن بدهد . 

-بمن يكظرف شير دادند . 

-اينجا رودسن است : 

--بله اينجا پاريس است ! 

شخصي با صداي هيجان آوري ميگويد : پاريس ! 

-ببين آنجا برج ايفل است . ميشناسي ؟ 

-چطور ! 

اتوبوس به بولوار سن ژرمن ميرسد . 

رايموند از دوستش روبر ميپرسد : آن كافه را مي بيني ؟ 

در آنجا براي اولين بار ژگن را ملاقات كردم . 

در پياده رو چند نفر رنگ خود را باخته اند . 

***
برابر هتل لوتسيا ازدحام زيادي است . روبر هنوز از ماشين پياده نشده ، زنها او را محاصره و پيوسته سؤالاتي ميكنند . 

-ميشل لورير كجاست ؟ 

ميشل ؟ فاميلش چيست ؟ 

-لورير . 

-خير او در بين ما نيست . در كدام بازداشتگاه بود ؟ 

-نميدانم . 

زن ديگري ميپرسد : پل لوي را مي شناسيد ؟ او در ماتهاوزن بود . 

در اين وقت روبر يك جوان يهودي را بخاطر مي آورد كه اس اس ها او را به بالاي صخره ها برده و از آنجا بپائين پرتاب كرده بودند . جوان يهودي روي صخره ها تيكه تيكه شده بود . نام او لوي بود . 

-خير او را نميشناسم . 

رايموند چند نفر را بدور خود جمع كرده است . 

دختر جواني ميپرسد : شما مطمئن هستيد كه او مرده ؟ 

-متأسفانه ، بله . 

-شايد اشتباه كرده باشيد . برادر من بسيار سالم بود . او ورزشكار بود . 

و امكان ندارد از سرماخوردگي مرده باشد . 

-ولي بشما ميگويم كه اينطور نيست . 

-او قريب ده ماه قبل توقيف شد و در آن وقت كاملاً سالم بود . 

وقتي كه دختر جوان بطرف دستة ديگري ميرود ، رايموند ميگويد : او حرف مرا باور ندارد . 

-او كه بود ؟ 

-يك كارمند قطار . وقتي كه از كار بازگشت بيهوش شد و ديگر بهوش نيامد . اس اس ها بي آنكه او را معاينه كنند ، بمحل سوزاندن اجساد بردند . 

-اين موضوع را بخواهرش گفتي ؟ 

-من بهيچوجه نميتوانم بگويم كه او را زنده زنده سوزاندند . 

عده اي زن كه مقداري عكس در دست دارند رايموند را احاطه كرده اند و رايموند بزحمت خود را از آن ميان بيرون ميكشد . 

يكي از آنها فرياد ميكند : جمع شويد ! اكنون نوبت ماست . 

***
سالني كه در هتل اوتسيا براي آنها در نظر گرفته شده حالا پر از بازداشتي هاست . تشريفات زيادي برايشان قائل شده اند . 

يكي از آنها با صداي مسخره آميزي ميپرسد . در اينجا با ما مثل بازداشتگاه رفتار نخواهند كرد ! 

افسر جواني از پشت ميز تحريرش ميگويد : خواهش ميكنم كمي آهسته ، انسان نميتواند حرف خودش را بشنود . 

زني با خوشروئي بكسي پيشنهاد ميكند ! شما با من بيائيد . 

-ما بسته ها را تقسيم خواهيم كرد . 

افسر سرش را از روي كاغذ ها بلند ميكند و ميگويد : خير خانم ، بگذاريد اينجا بماند . ابتدا بايد در اينجا كارهايشان تمام شود . 

در پشت ميزها عدة زيادي كارمند نشسته اند . همه طور آدمي ميان آنها هست . مرد ، زن ، جوان ، سرباز ، آنها بايد از جلوي ميزي بجلوي ميز ديگر بروند . كارتهائي براي دريافت لوازم و لباس و ديگر چيزها تقسيم ميشود . افراد براي دريافت هر چيز بايد امضائي بدهند و اينكار آدم را گيج ميكند . 

-معاينة طبي را فراموش نكنيد . در انتهاي سالن ، ولي نه حالا ، ابتدا بيائيد اينجا . 

ستواني كه رايموند را مي بيند از او سؤال ميكند : آدرس شما كجاست ؟ 

-نميدانم 

-چطور نميدانيد ؟ 

-چطور ؟ در آنوقت من بطور مخفي كار ميكردم و پس از دستگيري من همسرم قطعاً خانه اش را عوض كرده است . 

-بطور مخفي ؟ قبل از دستگيري چه كارهائي ميكرديد ؟ 

-در نهضت مقاومت بودم . 

-كدام دسته ! 

-مقصودتان چيست ! 

-در چه سازماني بوديد ؟ 

-در هيچ سازماني . 

-پس از افراد نهضت مقاومت نبوديد ؟ 

-چرا . 

-كدام يك ؟ 

-ف. ت.پ. 

-چه گفتيد ؟ 

-گروههاي آزاد و پارتيزانهاي فرانسه . كافي نيست ؟ 

-مسؤل شما چه كسي بود ؟ 

-ربطي بشما ندارد ؟ 

-خواهش ميكنم مؤدب باشيد . در كجا مبارزه ميكرديد . 

-در فرانسه . 

-در چه عملياتي شركت جستيد ؟ 

-شما چه كاري كرديد ؟ 

افسر پاسخ ميدهد : آقا من با ژنرال دوگل بودم و بشما اجازه نميدهم . . . 

رايموند با صداي بلند جواب ميدهد : من هم بشما اجازه نميدهم . من مبارزه كردم براي اينكه انساني آزاد باشم ! 

افسر رنگ خود را ميبازد . 

شخصي كه كنار افسر ايستاده ميگويد . بسيار خوب ، كافي است برويد . يك خواهش ديگر ، اسم شما چيست ؟ 

-رايموند فوكل . 

-ديگر چه لازم داريد . 

-برويد جلوي آن ميز . 

***
-خوب جوابي باودادي . 

رايموند متوجه دوستش روبر ميشود كه لباسي را بتن كرده است و آنرا امتحان ميكند . در اينحال بلند ميخندد. 

-با اين لباس مثل يك الولوي سرخمن شده اي . 

روبر كت بسيار بزرگ و گشادي بتن كرده است كه تا روي زانويش پائين آمده است . 

-گمان ميكنم اين بهترين كت است . زيرا آن ها ديگر همه كوتاهند ! 

رايموند از كارمندي سؤال ميكند : ديگر چيزي آنجا نيست ؟ 

-خير ، همه اينطور نيست . اينها را از آمريكا آورده اند . 

-اين را كه نميتوان پوشيد . 

-ما مقصر نيستيم . 

-البته منهم ميدانم . 

-با آن پولهائيكه براي تبعيدي ها جمع كردند ممكن بود . بهترين چيزها را خريد . 

ولي بجاي آنها اين لباسهاي بي مصرف را تهيه كرده اند . 

-بله همين طورست . 

-تازه آن هم براي همه كافي نيست . 

-عيبي ندارد ، ما از اين بدتر ها را ديده ايم . 

-چند روز ديگر بمركز پخش در خيابان آتروا بيائيد  شايد بتوانيم در آن جا چيزهاي بهتري بشما بدهيم . 

-ديگر چه چيزهائي بايد بگيريم ؟ 

-وسائل شستشو گرفته ايد ؟ 

-بله . 

-مسواك و صابون چطور ؟ 

-خير هنوز نگرفته ايم . 

-صبر كنيد كسي را صدا ميزنم تا شما را به آنجا ببرد . بايد تا بحال گرفته باشيد . 

-متشكريم . 

روبر ميگويد : اين لباس براي من خوبست ، من همين را بر ميدارم . يك لباس خاكستري رنگ را برداشته است كه شلوارش تا روي قوزك پايش ميرسد : كتش چندان بد نيست . 

رايموند با لبخند مسخره آميزي ميگويد : بله مثل اينست كه آن را براي تو دوخته اند . 

***
در راهرو يكنفر بازداشتي از رايموند سؤال ميكند : تو جلوي آن ميزي رفتي كه استنطاق ميكنند ؟ 

-بله . 

-ميداني اين كارها براي چيست ؟ روي كارت عبور و مرور من نوشتند : جهت تجديد آزمايش هويت خود را به بخش پليس معرفي كنيد . 

-ميخواهم بگويم كه اين كارهاي احتياطي است ، اما آن ها مبالغه ميكنند . بنظرت مقصود آن ها چيست : 

-من هم نميدانم . 

خانمي كه صحبت آنها را شنيده است ميگويد : اينها از طرف هيئت مديره بازرسي و اطلاعات عمومي هستند *  در اينجا نبايد زياد حرف بزنيد . 

روبر مي گويد : راست ميگوئيد ، بيرون برويم . 

هر دو دست بميان بولوار راسپل مي روند و مجدداً عده اي بدورشان جمع ميشوند . 

-آندره فوكل را مي شناسيد ؟ 

-اهل كجاست ؟ 

-اهل باژنو است . 


* بخشي از دستگاه پليس مخفي فرانسه است . 

-شغلش چه بود ! 

-فلزكار 

-او زنده است و با دستة بعد خواهد آمد . 

-بسيار متشكرم ! 

از ميان مردم كسي سؤال ميكند : بمن گفتند رايموند فوكل در بين شماست . پس او كجاست ؟ 

رايموند ناگهان روي خود را بر مي گرداند . 

-زن جواني فريادي مي كشد و با بغض مي گويد : بگذاريد جلو بروم ! 

-مارسل ! 

مارسل در حال گريه مي خندد و همسرش را مي بوسد . 

-تو چطور آمدي كه تو را نديدم ؟ 

-ما تغيير قيافه داده ايم و تو ما را نشناختي . 

-ولي تو آدمي راستگو هستي ! 

-پسر و مادر من حالشان چطورست ؟ 

-روژه بزرگ شده ، او را نخواهي شناخت . پدر و مادرت حالشان خوبست . 

-خواهرم چه ميكند ؟ 

-حال او خوبست . همه در انتظار تو هستند ؟ 

-برادرم كجاست ؟ 

-او هنوز برنگشته است . از ميشل كه با تو در رومانويل بود چه خبر داري ؟ 

-او بازنگشته . 

او را اندوهي فرا ميگيرد . 

-ديروز زنش را ديدم . او هر روز در انتظار شوهرشست چطور ميشود اين موضوع را باو گفت ! 

-من پيش او خواهم رفت . 

زنهائيكه اطراف آنها هستند همه گريه ميكنند . 

مارسل تكرار ميكند : بالاخره تو را ديدم . مارسل نميتواند فكر اين خوشبختي را هم بكند . 

-صبر كن ، من بايد به هتل بروم ، هنوز كارهايم تمام نشده . 

-براي اينكار وقت داري . وقت رفتن ميگذرد . 

-بله ، تو حق داري ، ولي آنجا چه بايد بكنيم ! 

-بيا ! حالا خسته و گرسنه هستي . بسته ات را بمن بده . 

-من نمي توانم رفقا را در انتظار بگذارم . صبر كن . 

رايموند از ميان مردم مي گذرد . همه دست او را ميفشارند و در آغوشش ميگيرند . به روبر ميرسد . 

-مي خواهي كجا بروي ؟ 

-من بدنبال ديگران ميروم . 

-و بعد چه مي كني ؟ 

-به زنم تلفن خواهم كرد نزد من بيايد . قطعاً تلگراف من بدست او نرسيده . 

-همراه من بيا . 

-كجا 

-بخانه 

***
رايموند بزنش ميگويد : نمي توانستي جاي ديگري را تهيه كني ؟ درست مقابل زندان . 

هر دو نفر در مهتابي كافة كوچكي كه در انتهاي خيابان شرش ميدي روبروي هتل لوتسيا واقع است نشسته اند . روبر براي تلفن كردن بداخل كافه رفته . 

رايموند بزنش مي گويد : معذرت ميخواهم كمي صبر كن . من بايد مجدداً بآنجا بروم . 

روبر در گوشي تلفن ميگويد : بله . . . من هستم . . . چه ؟ . . . » آه خيلي خوب . . . كجا ؟ امروز غروب ؟ من در ايستگاه راه آهن 

ليون منتظرت هستم . . . بله . . . 

پس از آنكه گوشي را بزمين مي گذارد بطرف رايموند حركت ميكند و ميگويد : 

ميترسيد نتوانم او را پيدا كنم . ممكن بود آلماني ها او را با خود برده باشند . 

-من هم ناراحت بودم . 

مشترياني كه در سالن نشسته اند با خوشحالي بآن ها مينگرند . 

يكي از آنها ميپرسد : آلماني شما را اينطور كردند ؟ 

-چه چيز را ؟ آه مويمان را ميگوئيد ؟ رايموند اين را ميگويد و با دست بسر تراشيده اش مي كشد عيبي ندارد ، اگر با ما كار ديگري ميكردند چه ميشد ؟ 

-در آنجا مجبور بوديد زياد كار كنيد . 

-بله 

مارسل ميپرسد ؟ چه ميل داريد بخوريد ؟ 

-هرچه تو ميل داري . 

-سه ظرف آب ميوه ! 

-روبر نشسته و ميگويد ! ميداني زن من نماينده شده . 

مارسل ميپرسد ؛ متعجبي ! 

-هم متعجبم و هم نيستم . 

-فكر مي كنيد در نبودن شما زنها بيكار نشسته اند ؟ 

بعضي مطالب براي ما نا مفهوم است : اولين افسريكه ديدم زن بود ، اولين نماينده اي كه با من صحبت كرد زن من بود . 

-بعد ها بايد شما هر دو استراحت كنيد . 

رايموند ميگويد : من ميل دارم كمي گيلاس بخورم . 

-بسيار خوب . 

پيشخدمت با يك سيني باز ميگردد . 

روبر ميپرسد : چقدر بايد پرداخت ؟ بما هزار فرانك داده اند . 

مارسل اسكناسي از كيف خود بيرون مي آورد و پول را ميپردازد . 

پيشخدمت ميگويد : يكي از مشتريان پول شما را پرداخت . 

در خيابان تبعيدي ها از كنار آنها ميگذرند ، يكي از آنها ميگويد بايد مجدداً همديگر را پيدا كنيم . 

روبر ميگويد : بله ، بزودي همديگر را خواهيم ديد . 
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-آه ، وقت چطور ميگذرد ! 

-اكنون دو سال است كه ما بازگشته ايم ! 

-بازهم بيشتر ، اكنون ماه نوامبر است . 

رايموند ضمن گردش با زنش بپاريس آمده و براي ديدن دوستش روبر نزد او ميروند ، خانة او در ايسي مولينو واقع است . 

مارسل بآنها ميگويد : البته با هم غذا خواهيم خورد ، و بعد هر دو زن براي تهية لوازم غذا از آنجا ميروند . 

رايموند تا روي پله ها بعقب مارسل ميدود . 

-آن مشروب را كجا گذاشتي ؟ 

-نميدانم چيزي در آنجا هست يا نه گنجه را نگاه كن . 

رايموند يك بطري نيمه خالي مشروب را روي ميز ميگذارد و به دوستش ميگويد : تا آنها باز گردند ما اينرا خواهيم خورد يك دقيقه معذرت ميخواهم . 

از اطاق مجاور صداي گرية كودكي بگوش ميرسد . رايموند با دختر بچه كوچك و زيبائي از اطاق مجاور باز ميگردد . 

-تي تي ؟ 

-دختر تو است ؟ 

بله ، چهارده ماهه است . 

-اسم او چيست . 

-بياد رفيقمان كه در گروه والمي بود و از بازداشتگاه برنگشت 

اسم او را روزماري گذاشته ام . 

كوچولو خيلي هشيارانه نگاه ميكند ، آه گيلي ! گيلي ! پسرت كجاست 

-بچة مضحكي است . سيزده سالش است . در خيابان با بچه ها بازي ميكند . هم اكنون ميآيد . 

-كودكان موجودات زيبائي هستند ! گمان ميكنم اگر انسان بچه داشته باشد هيچگاه نمي ميرد . 

-پس چرا شما كودكي درست نميكنيد ؟ 

-همسر من نميتواند . 

روبر ادامه ميدهد : ما ميخواستيم كودكي را بفرزندي خود بپذيريم پس از بازگشت از آنجا باتحادية بازداشتي ها رفتيم . آنجا سه كودك داشتند ولي لازم بود هر سه را با هم قبول كرد . زيرا آنها برادر هم بودند . با چنين شرطي ما از قبول آن خودداري كرديم ، زيرا ما وسيلة لازم را نداريم . اكنون فكر ميكنيم شايد آنها مرده باشند و متأسفيم . 

-در ماه چقدر پول مي گيري ؟

-ده هزار فرانك . 

-زنت هم كار ميكند ؟ 

-خوشبختانه بله . ولي بازندگي كنوني ، ما هر دو مجموعاً عوائدمان نصف قبل از جنگ است . 

پولي كه بعنوان وام ببازداشتي ها ميدادند گرفتي ؟ 

-خير هنوز نگرفته ام . اگر در دستة مبارزان فرانسه ، داخل شوم آن را خواهم گرفت ولي افراد ف. ت. پ. در آخر كار خواهند گرفت . 

-آنها هنوز بمن اجازه نداده اند . يكبار پليس مرا احضار كرد . 

-چه سؤالاتي كردند ؟ 

-دربارة خيانتكاري كه در سال 1942 تيرباران شده ، نزديك بود مرا هم مقصر بدانند و بعيد هم نيست مجدداً باين كار 

اقدام نمايند . 

رايموند بقية بطري را در گيلاس روبر خالي ميكند . 

او دختر را ميبوسد و ميگويد : كوچولو . ولي تو شيطان شدي ! و سپس با دستمال كت خود را پاك ميكند . 

روبر ميگويد : پنج سال قبل در اين روزها ما را از شهرباني بزندان فرسن فرستادند . 

-بله ، پس از عمليات سنت آسيس بلافاصله توقيف شديم . 

-ميداني كه هنوز هم دربارة واقعة سنت آسيس حرف ميزنند . 

-چه كسي ؟ 

-روزنامه ها . 

-بله ، در روزنامة « فرانس دابور » مقاله اي نوشته بودند . 

-خير، منظورم اين روزنامه نيست . شخص ديگري در اين باره صحبت كرد . 

-چه كسي ؟ 

-رمي 

-اين شخص كيست . 

-تا بحال از سرهنگ رمي چيزي نشنيده اي ؟ 

-خير 

-او يكي از رهبران نهضت مقاومت گليست ها بود . 

-حالا چه ميكند ؟ 

-كتاب مينويسد . 

-دربارة واقعة سنت آسيس چه گفته است ؟ 

-مدعي است اينكار را كسان ديگري كرده اند . 

-بچه دليل ؟ موافق ميل او نبوده ؟ 

روبر روزنامه اي از جيبش بيرون ميآورد و چنين ميخواند : 

ميخواهم قبلاً متذكر شوم كه افراد ف ، ت ، پ ، حمله بكارخانه برق كروزو و نيز خرابكاري سنت آسيس را بحساب خود ميگذارند در صورتيكه اين خرابكاريها هر دو در لندن طرح ريزي و توسط دو تن از رفقاي ما ماري و گورو عملي گرديد . آنها با چتر 

نجات خود را بآنجا رساندند . شهامت اين دو نفر در انجام اينكار بي نظير بوده است *
-اين مقاله را بمن نشان بده . 

-اينجاست . . . 

-آه احمق ! رايموند روزنامه را بزمين ميگذارد و ميگويد : واقعاً شخص بي حيائي است . . . 

***
صرف عصرانه تمام ميشود . مارسل وسائل آنرا بخوبي تهيه كرده است . و مهمانان بسيار خوشحال اند شادي آنها شبيه شادي آدمي است كه در موقع صرف غذاي لذيذي يك گيلاس شراب خوب هم دريافت كند . 

-ميل داريد كمي قهوه بخوريد ؟ قهوة خوبي است ! 

رايموند يك بطري كوچك « روم سن جيمس » را كه براي مواقع بخصوصي نگهداشته است روي ميز ميگذارد و ميگويد : بله . بله . 

ميگويد : من هر وقت قهوه ميخورم بياد ميشل بد بختمان ميافتم . 

-سه مرحله قهوه خوردن را بخاطر ميآوري ؟ اين موضوع را در بازداشتگاه تعريف كردي . 

-وقتي كه در كوربيل غذا ميخورديم ميشل آنرا تعريف كرد . ژگن ميگفت غذاي اينجاگران است هشتصد فرانك براي غذاي پنج نفر ، امروز اين مقدار پول را بايد براي غذاي يكنفر داد . پنج برابر قبل از جنگ . 

-خبرداري چه ميكنند . 

-ويكتور مانند سابق نجاري ميكند گاهي او را مي بينم . 

-آرماند چه ميكند . 

-آه او با آن كار راه خودش را باز كرد . در يكي از مستعمرات پست خوبي دارد و در هر ماه چهل يا پنجاه هزار فرانك 
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پول ميگيرد . البته من او را ديگر نديدم .

-قطعاً باو خوش ميگذرد . 

-ممكن است . بخاطر او بود كه ميشل . ژگن وعدة كثيري از رفقاي ما در ماتهاوزن نابود شدند . 

-آندره كجاست ؟ من شنيده ام او ستوان يكم شده است . . . 

-امكان دارد ، ولي تصور ميكنم او را از ارتش بيرون كرده باشند . . . 

-برتون بزرگ كه هميشه مي خنديد و شب بعد از عمليات سنت آسيس گيلاسش را بسلامتي نهضت مقاومت نوشيد در چه حالست .

-مرد 

مارسل زن روبر در اين جا ناگهان آرام ميشود . رايموند در فكر فرورفته است و سيگاري آتش ميزند . 

مارسل ميگويد : قهوه ات را بخور سرد ميشود . 

رايموند در حاليكه هنوز در انديشه است جواب ميدهد : بله درست است . و سپس از زنش سؤال ميكند : 

-پس كي ميرويم گل نسرين بچينيم . 

-آه ، حرف خوبي زدي ! ولي روزهاي يكشنبه ما وقت نداريم . 

-گمان ميكنم بالاخره من روزنامة اومانيته بفروشم . 

-بله ، ولي تو تنها نيستي . 

-خير تو هم با من هستي . 

-عجب مزخرفاتي ميگويد ! 

روبر ميگويد : مارسل كاملاً حق دارد . نهضت از ما نميخواهد كه هميشه كار كنيم ، انسان بايد زندگي هم بكند . . . 

-بله مهنم زندگي ميكنم . . . 

-اينكار نميتواند مانع كار ديگري شود . تو بايد كمي استراحت كني . 

-بعد ها اينكار را خوهيم كرد . 

-اينطور فكر ميكني ، من فكر ميكنم در آنوقت بايد بيشتر كار كنيم . 

-مسلم است كه ما بايد تا آخرين نفس مبارزه كنيم . 

-درست است ولي ماهم مانند ديگران مرد و زن هستيم . 

-خوب چه بايد بكنيم ؟ 

-تو نبايد دل باين خوش كني كه هميشه گل زندگي بكاري بلكه بايد گاهي هم گل بچيني و آن گل ، گلي است كه در راهت مي يابي . 

مارسل ميگويد : همين طور است . تو هم بايد مثل ديگران زندگي كني . 

كافي است ، بيش از اين مبالغه مكن . تصور ميكنم تو نميتواني ناراضي باشي  . 

-من ناراضي نيستم ولي تو ميتواني مثلاً يكبار با من بگردش بيائي . 

-بسيار خوب اينكار را خواهيم كرد . همگي بصحرا خواهيم رفت . و از اين گذشته لازم است من يكبار به سنت آسيس بروم . گردش خوبي است . همگي بآنجا ميروم . 

-فكر خوبي است ! 

رايموند ادامه ميدهد : بله ، من بايد در آنجا مطلبي را روشن كنم . 

روبر ميپرسد : چه مطلبي را ؟ 

-موضوع رمي را . 

-اين موضوع دروغ است . 

-خوب ، ولي قبل از اينكه بآنجا برويم تو بايد كوشش كني ؟ آن گليستي را كه بما مهمات داد پيدا كني شايد او . . . شايد او اينها را گفته است . من نميخواهم اين موضوع را روشن كنم . 

-كار آساني است . من نمرة تلفن او را دارم . با او صحبت خواهم كرد ولي تصور نميكنم او در اين كار مداخله داشته باشد . 

مارسل به مادلن ميگويد : مجدداً از سنت آسيس حرف 

ميزنند . حالا ميتوانيم دربارة موضوع بهتري صحبت كنيم . 

* * *
-حالت چطور است ؟ 

-تغييري نكرده . 

-روبر من از ديدن تو خوشحالم ، بيا با هم يك گيلاس مشروب بخوريم . 

آندره نمي داند چه بگويد ، اين مرد را آندره در سال 1942 باو معرفي كرده بود . مرد روبر را باولين كافه ميبرد و از رفقاي او حكايت ميكند . 

-مي بيني ، من حالا عكاس شده ام . بعداً دفترم را بتو نشان خواهم داد . 

روبر بلباس مرد نگاه ميكند . روي سينة او نشانيهاي زيادي جلب توجه ميكند . 

-تبريك ميگويم . 

-البته تو هيچ نداري ، قطعاً از نهضت هم نشاني نگرفته اي . بسراغ غرامت خود هم نرفته اي ؟ 

-منتظرم . 

-از اين موضوع متعجب نيستم . شما خيلي تنبل هستيد و نمي دانيد چكار بايد بكنيد . بمن واگذار كن ، اين كار را خوهم كرد . 

-متشكرم . 

-آنها بتو مفروض هستند رفقايت چه كرده اند ؟ 

-آنها هم از وضع خود راضي نيستند . 

-چرا ؟ 

-جريان كوي فروادو را بخاطر ميآوري ؟ 

-بله ، من برايتان پلاستيك فرستادم . 

-درست است . آه بعد ها تو اين موضوع را بلندن خبر دادي ؟ 

-البته . من مجبور بودم خبر بدهم كه اين ماده در كجا مصرف ميشود . اگر اشتباه نكنم آنرا در سنت آسيس استعمال كرديد ! 

-چيز ديگري بآنها نگفتي ؟ 

-ولي من چيز ديگري برايت تعريف كنم . 

-رمي مينويسد كه اينكار در لندن طرح زيري و توسط خود آن ها عمل شده است . 

-آه ، او مطلب ديگري گفته است . 

-چه فكر مي كني ؟ 

-فكر مي كنم رفقاي تو از اين موضوع رنجيده اند . من در اين قضيه هيچ مداخله اي نداشته ام . من در برابر شما هميشه صادق بوده ام . 

-نظر من همين بود . . . 

-براي اين موضوع لازم نبود اوقاتت تلخ بشود . ما مي توانيم صميمانه صحبت كنيم . رفقاي نهضت مقاومت براي هميشه رفيق من خواهند ماند فرق نمي كند كه چه كسي باشد . ميفهمي ؟ 

-خوشحالم كه از تو چنين حرفي را مي شنوم . 

-گارسون يكبار ديگر ! 

روبر كيف پول خود را در مي آورد . 

-نه نه ، خواهش ميكنم . . . 

پس از نوشيدن گيلاس خود از آنجا خارج مي شوند . 

روبر مي پرسد : حالا بكجا ميروي ؟ 

-بمغازه ام . ميخواهم كارگري را بتو معرفي كنم . او مانند تو بلشويك است . 

-تو چه هستي ؟ 

-ميداني كه هنوز بآن درجه نرسيده ام ؟ ولي اگر روزي برسد كه ناچار بايد بجنگيم ، تصور ميكنم مانند زمان نهضت مقاومت در همان سنگري بجنگم كه تو خواهي جنگيد . 

-مطمئناً كساني بودند كه در بازداشتگاه تغيير عقيده دادند . 

-من با سياست چندان تماسي ندارم . 

-ولي در انتخابات اسم ترا در يكي از صورتها ديدم . 

-بله ، سوسياليست ها اين كار را كرده بودند . گمان ميكنم 

از اين موضوع ناراضي هستي . 

روبر شانه هايش را بال مي اندازد . 

-اين موضوع مربوط به تو است . 

-ولي من بتو ميگويم كه ما در يك سنگر خواهيم بود . 

-حالا چرا از سنگر حرف ميزني ؟ براي مبارزه ادامه خواهد داشت . 

-پس بنظر تو انسان چه بايد بكند ؟ 

-بعنوان يك فرانسوي شرافتمند با ديگران همكاري كند ! 
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-گلهاي نسرين را نگاه كن ! 

-ديدي بالاخره بقول خود وفا كردم . 

رايموند در جواب حرفهاي خود قهقة بلندي مي شنود . او و زنش در خيابان اصلي بطرف سنت آسيس حركت ميكنند . پس او روژه در جلو ميدود و روزماري مؤدبانه روي شانة پدرش نشسته است . بفاصلة چند متري آنها روبر و مادلين دنبال هم ميدوند . 

با وجوديكه در نوامبر گذشته تصميم گرفته بودند بگردش بروند ناچار شدند تا ماه مارس صبر كنند تا موقعيتي بدست آيد . يا هوا سرد بود ، يا مي باريد و يا وقت نداشتند . سرانجام گردش آنها تا دوشنبة عيد فصح بتأخير افتاد . 

يكي از روزهاي زيباي بهار بود . نزديك ساعت يازده پيش از ظهر با قطار پاريس ملون به سسون آمدند . ابتدا شروع به پياده روي كردند . راه را پيدا نميكردند ، بيك چهار راهي ميرسند ، تقريباً شش سال پيش ويكتور و آرماند از آنجا وارد جنگل شده بودند . رايموند ابتدا جادة باريكي را كه با سيمهاي خاردار محصور شده نمي شناسد ، به درخت بلوطي اعلاني آويزان كرده اند كه اين محوطه مورد استفادة نظامي است و ورود بآنجا ممنوع است . بطرف سن پورت حركت ميكنند ، در ده كوچكي بنام سن مو بجاده اي ميرسند كه از ايستگاه راديو هم عبور ميكند . رايموند اين جاده را نميشناسد بفاصلة كمي از دهكده مارسل در پاي درختان انبوهي ، گلهاي 

نسرين را ميبيند . 

رايموند با غرور مي گويد : بتو گفتم كه ترا باينجا خواهم آورد . 

-دروغگو ! ساكت نميشوي ! وقتي باينجا آمديم هيچكس در فكر گل نسرين نبود . 

روژه كه پيوسته جلوتر از آنها ميدود ميگويد : چقدر گل اينجاست ! بيائيد اينجا را تماشا كنيد ! 

مارسل و رايموند مي ايستند . 

-نگاه كن ! 

در هر دو طرف خيابان اصلي سنت آسيس جنگل پر از گل نسرين است . 

مارسل در حالي كه دستة گلي از روژه ميگيرد و ميگويد : آه چقدر زيباست . 

مادلين پيشنهاد ميكند : موافقيد اينجا كمي استراحت كنيم ؟ 

-بله . 

رايموند ميگويد : خير بايد جلوتر برويم . 

روبر من پيشنهاد ميكنم زنها با وسائل اينجا بمانند و گل بچينند و ما هم براي گردش بپاي برجها ميرويم . 

مارسل ميگويد : ما هم ميخواهيم به ببينيم ! 

-پس از غذا مجدداً بآنجا ميرويم و شما را هم ميبريم . 

رايموند ميگويد : ما بايد ابتدا اين اطراف را بشناسيم و گرنه بدون نتيجه خسته خواهيد شد ، بچه را بگير  . 

-بله زنها اينطور رفتار ميكنند بچه را بگير و ما را نگاه كن . 

-اوقاتت تلخ شد . 

-نه عزيزم برو . 

رايموند و روبر بسته ها را زير درختي ميگذارند و بعد بسوي خيابان اصلي باز مي گردند . مارسل با روزماري آنجا مي ماند پس از اندكي پسرش را صدا ميزند . 

-روژه بيا اينجا ! 

-نه ! 

-بتو ميگويم بيا اينجا ! 

-من ميخواهم با پدرم بروم . 

-بيا اينجا و مواظبت خواهرت باش . 

-روژه با چهره اي درهم كشيده بر جاي ميماند ، رايموند بدو ميگويد : برو هر چه مادرت ميگويد گوش كن. 

-خواهش ميكنم مراهم با خودت ببر .

-بتو قول مي دهم بعداً ترا خواهم برد . اكنون ما را راحت بگذار . 

***
رايموند و روبر خيابان اصلي را طي مي كنند و بدشت جلوي ايستگاه راديو ميرسند . طرف راست آنها در يك محوطة دو كيلو متري در دو رديف دو ردة برج قرار دارد ، در طرف چپ تنها دو برج است . 

رايموند ميگويد : مضحك است كه من ديگر اينجا را نمي شناسم گمان مي كنم ما از طرف ديگري باينجا آمده ايم . 

روبر در طرف راست جائي را نشان ميدهد و ميگويد : از آنجا . 

-بله . 

-آنجا سن پورت است . 

-بايد همانجا باشد . 

-در حقيقت بايد چهار برج اينجا باشد در صورتي كه اكنون . تنها دو برج است . 

-صبر كن ، ما در كدام طرف ايستاده ايم ؟ 

-مقابل ما جنوب است . 

-خوب دست چپ مشرق است البته روشن است ! برجي كه من جلوي آن رفتم آخرين برج از رديفي بود كه در جنوب شرقي واقع است . 

-اين برج اكنون وجود ندارد و مجاور آن هم يك برج كم است . 

-مضحك است ما به برج كنار آن اصلاً دست نزديم . 

-بايد بآنطرف برويم تا روشن شود . 

هر دو وارد محوطه ميشوند و از ميان چمن جلو ميروند . 

رايموند ميگويد : ولي وضع اينجا تغيير كرده است وقتي باينجا آمديم در اينجا درختي ديده نمي شد . 

در نقاط  مختلف آن محوطه راههائي باطراف كشيده شده است در گوشه و كنار درختاني ديده ميشود . 

هر دو نفر بپاي اولين برج ميرسند . رايموند كه گوئي تحت تأثير واقع شده ميگويد : آن وقت اين برجها بنظر اينقدر بلند نبود و سپس اضافه ميكند : 

-لازم نيست بپاي برج ديگر برويم . اينكار را آرماند كرده . بپاي برجي برويم كه من منفجر كردم . 

وارد جادة باريكي ميشوند . روبر يك پاية بتوني را پيدا مي كند و ميگويد : 

-بايد اينجا باشد ! 

-خير اينجا يكي از پايه هاي سيمهاست ، نگاه كن ، برج اينجا افتاده . 

در بين درختان توده اي آهن را مي بينند كه روي هم انبار شده ، كنار آن پاسگاهي ديده ميشود كه نيمه ويران است . 

-بله ، عزيزم ، اينجا بود . 

از تمام سطح پاية بتوني برج تنها آهني بجاي مانده . و بقية برج روي زمين ريخته است . مثل اينكه مدتي پيش آنرا از هم جدا كرده و ميخواسته اند قسمتهاي مختلف آنرا بهم جوش بدهند . 

در امتداد اسكلت برج كه تا نزديك جنگل ادامه دارد حركت ميكنند . از ميان آهنها علفها سر بيرون آورده اند . 

در كنار انتهاي برج واژگون شده درخت بي شاخ و برگي قرار دارد كه حكايت از افتادن برج بروي خود ميكند . ولي طبيعت مجدداً آنرا رويانده است . جوانه هاي درخت روئيده است . بدور نقاط زخمي درخت حلقه هائي نمايان است . 

رايموند و روبر آهسته از آنجا باز ميگردند . روبر كه قدمهاي 

خود را شمرده است ميگويد : دقيقاً دويست و پنجاه متر است . 

رايموند با شگفتي به آهنهائي كه در اطراف ريخته است نگاه ميكند . تكه آهني را برميدارد و ميگويد : 

-اين چيزي است كه جستجوي آنرا ميكردم . نگاه كن . 

جلوي آنها صفحه هاي آهن مذاب كه پر از سوراخهائي كوچك است قرار دارد . 

روبر ميپرسد : اثر انفجار است ؟ 

-بله ، ولي من در اين باره فكر ميكنم . 

-چرا ؟ 

-در عكسي كه افسر گشتاپو بمن نشان داد برج واژگون نشده است . 

-در هر حال اكنون اينجا افتاده است . 

-ممكن است ابتدا افتاده و بعداً هم متلاشي شده باشد . و از طرف ديگر اين برجي است كه در رديف اول جاي داشته و كنار آن پاسگاه بوده است . 

-شايد در آنجا بهتر بتوانيم تشخيص دهيم كه چه اتفاقي افتاده . 

در خيابان اصلي براه مي افتند و بمحل دومين برج ميرسند . در آنجا توده اي از آهنهاي زنگ زده و كابلهاي از هم گسيخته ريخته است . 

رايموند ميگويد : فكر نميكردم اينطور شده باشد . 

-شايد اينجا را بمباران كرده اند ؟ 

-در اينجا اثري از حملة هوائي ديده نميشود . سراسر محوطه هموار است . 

-پس فكر ميكني شخص ديگري هم بخرابكاري اقدام كرده باشد ؟ 

-خير ، از نظر فني ممكن است پس از ما شخص ديگري باينكار اقدام كرده است . 

-چه نتيجه اي مي گيري ؟ 

رايموند بسؤال دوستش جواب نميدهد و در اطراف جستجو ميكند . روبر هم مشغول بررسي است . پس از اندكي بخيابان اصلي باز ميگردند . 

دوچرخه سوار خسته اي بآنها ميرسد . رايموند ميگويد : ببخشيد ، شما از اهالي اين اطراف هستيد ؟ 

دوچرخه سوار متوقف ميشود و ميگويد : من از اهل بواسيس هستم . 

-ممكن است يك راهنمائي كوچك بما بكنيد ؟ 

-اگر ممكن باشد با كمال ميل . 

-آيا ميدانيد كه آن برج چگونه واژگون شده ؟ 

-آخرين برج ؟ 

-بله . 

-يك هواپيماي آلماني باين برج تصادم كرد . 

-مطمئناً ؟ 

-وقتي اين اتفاق افتد من در باغم بودم . 

-كي اين واقعه روي داد ؟ 

-1943 . . . صبر كنيد . . . گويا در ماه نوامبر بود ، من مشغول كاشتن سير بودم . بياد دارم كه هواي مه آلودي بود . 

-متشكرم ، اين برج چطور ؟ 

-آنكه كنار خيابان است ؟ 

-بله . 

-اين برج در سال 1945 ، حوالي عيد ژانويه بوسيلة يك هواپيماي فرانسوي واژگون شد . 

***
-خوب . 

-چيست ؟ 

برج 

-آنها را ديديم . 

براستي متلاشي شده ؟ 

-بله ، توسط يك هواپيماي آلماني سرنگون شده . 

-موضوع را تعريف كن . 

-بعد ، حالا ميخواهيم غذا بخوريم ! 

مارسل و مادلين وسائل غذا را از بسته بيرون ميآورند و روي چمنها ميگذارند دسته هاي بزرگ گل نسرين در اطراف آنها ريخته است . 

روبر ميپرسد : نميخواهيد همة گلها را با خود بخانة بياوريد ؟ 

مارسل پاسخ ميگويد : چرا در هر اطاق بيشتري خواهيم گذارد . 

مادلين اضافه ميكند : پس از غذا من مقدار بيشتري خواهيم چيد . كنار برجها هم از اين گلها هست ؟ 

-هر اندازه كه بخواهي . 

رايموند مي نشيند و ميگويد : من بسيار گرسنه هستم . نميدانم شما چطور . كوچولو شيرش را خورده است ؟ 

-بله ولي باو هم چيزي ميدهم بخورد . . . 

روژه كجاست . 

-در اين حوالي مشغولست . 

-اي خدا ، عجب بچه ايست ، دو دقيقه هم نميتواند در يكجا آرام بگيرد ! 

روژه بيا اينجا ! 

صدائي از جنگل بگوش ميرسد : من گل مي چينم . 

يكربع بعد در حاليكه پدرش ميخواهد در يك قوطي روغن ساردني را باز كند باز ميگردد . 

مادرش ميگويد : اين كار هميشگي توست . نانت را بردار و اينجا بنشين . 

-گلهايم را چه كنم ؟ 

-بگذار پهلوي بقية گلها . 

مردها كت هاي خود را در ميآورند و زنها روي روزنامه ها مي نشينند و با شادي فراوان غذا ميخورند . در اينوقت رايموند بياد 

غذائي ميافتد كه با رفقايش در سن ژرمن خورده بود . 

ميگويد : در حقيقت تمام قضيه با يك پيك نيك شروع شد و همينطور هم تمام ميشود . ولي ممكن هم بود كه بدون ما انجام شود و پس از اندكي سكوت ميافزايد : زندگي چيزي است كه هيچگاه قطع نميشود . 

مارسل بدو ميگويد : من منتظر گيلاس تو هستم . 

-بله راست ميگوئي . 

بعد رايموند رو بسوي روبر ميكند و ميگويد : يك داستان سربازي براي ما تعريف من ، تو در اين كار تخصص داري . 

-با كمال ميل . . . 

روبر با دهان پر داستاني را تعريف ميكند و همه را بخنده ميآورد : ناگهان مدلين ميپرسد : 

-آنمرد مواظب ما نيست ؟ 

-كدام مرد ؟ 

-مرديكه اكنون از جنگل بطرف ما ميآيد ، بايد يكي از اعضاء ايستگاه راديو باشد . 

-براي چه مواظب ماست ؟ 

-شايد نشستن در اينجا ممنوع است . براي آمدن باينجا ما از نرده ها بال رفتيم . 

-به ! او چه خواهد كرد ! 

مرد ناشناس نزديك ميشود . 

-خانمها و آقايان نوش جان . 

-متشكريم . 

نشستن در اين جنگل ممنوع است ؟ 

-خير ، البته آمدن مردم باينجا ممنوعست ولي با وجود اين ميآيند و گردش ميكنند . ولي حالا ديگر خطرناك نيست . 

-چطور مگر قبلاً خطرناك بوده ؟ 

-بله بخاطر مين هائيكه در اينجا كار گذاشته بودند ولي حالا ديگر آنها را جمع كرده اند . 

رايموند پرسيد : چه مينهائي . 

-آلمانيها نزديك به چهل هزار مين در اطراف دستگاه راديو كار گذاشته بودند . 

-لعنت بر شيطان عجب احتياطات مسخره اي كرده بودند . 

-بله ، حتي خيابان اصلي را هم مين گذاري كرده بودند . 

-آن خيابان را از دو طرف يعني از سن لوبواسيس مين گذاري كرده بودند . اكنون هم ميتوانيد جاي آنها را ديد . 

-اين محوطه در تمام مدت جنگ اينطور بوده . 

-بله تا آخر جنگ .

-از ابتداي جنگ اينكار را كرده بودند ؟ 

-اوه نه ، مين ها را آلماني ها در اواخر سال 1942 و اوايل سال 1943 كار گذاشتند . 

-رايموند آهسته ميگويد : « درست است » و بعد بلندتر اضافه ميكند : ميدانيد چرا اينجا را مين گذاري كردند؟ 

-بله بخاطر سوء قصد به دستگاه فرستنده . 

-چه سوء قصدي ، 

-كاملاً معلوم نشد ولي يك چيز مسلم شد و آن اينكه پس از آن اجازه ندادند كسي بانطرف بيايد ، حتي كاگرانيكه در آنجا كار ميكردند بايد كارت عبور داشته باشند . همة اين اطراف را مين گذاري كرده و شب و روز با سگها آنرا بازديد ميكردند . 

چهرة رايموند مي درخشد . با آرنج خود به روبر ميزند و مي گويد : 

-مي فهمي چرا ديگر كسي سوء قصد نكرد ؟ 

روبر بشاش است ، بطري شراب را بر ميدارد و گيلاسي از آنرا بمرد ناشناس تعارف ميكند : 

-مايليد يك گيلاس شراب با من بخوريد . 

-اگر شما خوشحال ميشويد ، حاضرم . 

***
آنها دست در دست و گردش كنان بپاي برجها ميروند . هواي 

خوبي است . براي استراحت روي علفها مي نشينند . ولي رايموند خستگي ناپذير است و باطراف آن محوطه ميرود . 

به روبر ميگويد : آن حاشية جنگل را مي بيني كمي دورتر از آنجا بود كه چرخهايمان را گذاشتيم . ژگن و آرماند از آنجا بطرف برج حركت ميكردند من و ويكتور بايد از اينجا رفته باشيم . 

روژه ميپرسد : پدر ، بگو وقتي آلماني ها بطرف تو نگاه ميكردند تو كجا بودي ؟ 

-چه وقت ؟ 

-تو خود ميداني ، همانوقتي كه آنها ايستادند و تو تصور ميكردي تير اندازي ميكنند . 

-صبر كن . . . گمان ميكنم . . . آن عقب بود ! 

رايموند در حاليكه دستش را دراز كرده است بيحركت مي ايستد . چشمان او نمناك شده است . 

از روبر پوزش ميخواهد و ميگويد : اين حرف انسان را به هيجان ميآورد . 

در آن نقطه ايكه او نشان ميدهد ، در پرتو سيمين خورشيد دختر كوچك او روزماري ايستاده است . او سرمست از سعادت زندگي در ميان انبوه گلها لبخند ميزند . 

پايان
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